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  هاي نهفته بغض
  مقدمه

م را ها خـواب  شبي در خواب بيداري طرحي از اين يادداشت 1389در آخرين روزهاي سال . 1389اسفندماه  23
  را نوشتم.   احمدآشفت، ديگر خوابم نبرد تا برخاستم و اولين بندها از فصل 

هـاي فروخـورده بـر     كنند يا بغض خيالرميده  ها را رؤياهاي يك ذهنِ خواب ند اين يادداشتنتوا مي گانخوانند
بست بـراي   اي بن ها در انتهاي كوچه و سال شان به جايي نرسيده يصداهايي كه  حنجره و سرگذشت  انباشته هم

هـا هـم شـايد     ها و نام هايش ندارد، شخصيت پنداريِ يادداشت اند. نگارنده اصراري بر القاي واقعيت خودشان ناليده
ند يـا نـه، وقتـي    ا خارجي هم داشته دادها و افراد وجود كند كه اين روي واقعي يا خيالي باشند. اصلاً چه فرقي مي

دخان قاجـار   جنـگ جهـاني   خواننـد. چيـزي مثـل    هاي تاريخ مي دادها را در كتاب هاي اخير اين رخ نسل  آغامحمـ
هـا   قرن زنجان چهرآباد نمك ه در معدنِدانم چند هزار سال پيش ك  يك انسان نميبه مصرُ لشكركشي كمبوجيه

روم ببينم مانند من موهاي  به ديدارش مي باستان ي ايران سود شد ماند براي ما كه حالا وقتي در موزه پيش نمك
دارد انبوه يريش بلند، كذا روي سرش افتاده در آن غـارِ  سال من  من و هم خونيِ با گروه بوده وقتي كه آن سنگ
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اي؟ كـه آن سـر را    جدا افتاده از بدني كه معلوم نبود چه شده، سر من نبود زير يك پوشش شيشـه  سرِ كذا! و آن
من هست را به كـار   اي و  اين سر كه هنوز روي تَنِ شيشه حبابِ زيرِ  بودند به گاز خنثايي تزريق شده خنثي كرده

سـنگي   رويي اندك بودني اندك و هزارسال غلتانـدنِ  اندك آب قمه ناني براي پايانِ ماه موفّقيتي اندك افتخاريل
اي كـه تـو را    پرنـده  جگر براي منقـارِ  و پروردنُ برآوردنِ 1سنگ از ديگر سوي ي كوه تا قلّه و فروافتادنِ بر دامنه

بـر بـاد    خـويش  تـنِ  مت منقار پرنده وقتي كـه خـود خـويش   از درون و چه حاجت به زح 2ندكُ هضم ميخورد  مي
  هاي روزگار. 3گيدهيم با چه اصرار تكرار در اين مرّ مي

اش شـوند.   معقـولات  كه وارد آن  ي من زحمت بكشند فقط بخوانند، بي خواننده انِبه هر حال دوست ...بگذريم.
آيـد.   رميده مـي  ي خواب يك مرده خواباندنِ نخورد به كارِيك وجدانِ خفته  بيداركردنِ به درداگر ها  كه اين حرف

  من يقرء الفاتحه مع الصلوات. رحم االلهُ

هـا و   ها و قهرُ آشتي ها و عصبيت خوابي كه بي ابراهيمي اين كتاب را با احترام تقديم مي كنم به همسرم مريمِ
كه تا سنّي كـه مـن بـه     ، مرواريدكند. به دخترم است مي تحمل كرده تا صبح رانهتاپم را صبو هاي لپ تيك-تيك

اش در  روزِ تولـّد شـهادت   كـه  علـي  و بـرادرش  قاضـي  گزينـگ  ام. به خـانمِ  دانست رزمنده بوده جبهه رفتم نمي
شـان   خـاك ايـن وطـن بـه خـونِ     كه  قريشي . به برادر و همسرِ خواهرِ هاديِندخوابم را آشفت سوري بود چارشنبه
 رضـا عـالمي   پيمان است. به مهندس غـلام  شهيدش كه هنوز بر سرِ برادرِ ستاّري ست. به مهندس هاديِا  رنگين

اتبود. به  اي كه در شلمچه از كمر نصف شده هايش ادامه دارد. به عراقي سرفه تا حالا تك نافرجامِ بمو كه از عملي
مين رفت تـا   كردنِ براي خنثي فاو كنم ي كارخانه بهكه  شريعتي حسنِبه اد. آب ي حسن هاي ريخته در تنگه خون
در كـربلاي   شـلمچه  خطِّ كمينِ اي كه در سنگرِ عراقي و نگهبانِ آبادي دولت ها بعد بازنگشت. به دكتر حميد سال

5 ما. هاي جغرافي و در ذهنِ هايي بر نقشه هاي ريخته در دوسوي خط شد. به خون او كشته به دست  
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آزاد آباد، اما ديدم اين وطن آزاد نخواهدبود مگـر وقتـي كـه مـا ايرانيـان در       خواستم آرزو كنم: به اميد ايراني
ي  همـه  قدر كه حـقِّ مـن هسـت، حـقِّ     ين وطن آباد نخواهدشد مگر وقتي كه همانباشيم. ديدم ا مان آزاده  ذهنِ

، و سـت  ام تنـگ  بودنِ مـن. ديـدم چقـدر دل    هايي از ست جاي پاره باشد. ديدم چقدر خالي ام هم خواهران  برادرانُ
ند. كـاش  هـا كـه نيسـت    ي آن ام گرفت. كاش بينِ مـا بودنـد همـه    ست. دل ام كوچك ست، و پنجره ام كوتاه سقف
هـايي كـه از دسـت     هايي كه ديگر بينِ ما نيستند. آغـوش  . آغوشام را آغوشي بود براي شكفتن هاي نهفته بغض
  تر بوديم. ايم. كاش كمي انسان داده

 خـواني و القـاي بهتـرِ    نويسـنده در روان  است كه بـه نظـرِ   خاصي استفاده شده ي نگارشِ از شيوه اين متندر 
  واهدشد. به اين منظور:  او مفيد واقع خ منظورِ

 .است نويسي بوده تا جاي ممكن بنا بر جدا -

 است. صداگذاري روي حروف استفاده شدهلزوم از  خواني در موارد گيري از غلط براي پيش -

- ي اسـتفاده  هفارسـي بـه جـاي ة از     اخيـرِ  الخـطِّ  سـم ي اضافه بر هاي غيرملفوظ، بنا بـر ر  كسره در موارد  
 .نگارش به جاي شيوة نگارش ي وه: شيمانند است. شده

شـان بـه عنـوان هجـايي مسـتقل و داراي شخصـيتي       ِ- و تانِ-مان، ِ-اشَ، -اَت، -امَ، -: صلتّمضماير  -
تـر مراجعـه كنيـد بـه      بـيش  براي توضيحات اند. خود تحميل نشده ماقبلِ بر كلماتجداگانه فرض شده و 

 .آشوري ي داريوشِ ترجمه نيچه ي چنين گفت زرتشت ديباچه

 است. آهنگ كلام تفاوت قايل شده و صداي ـُ براي القاي بهترِ» و« ي ربط نگارنده بين كلمه -

 به عنوانِ فعلـي مسـتقل   اند–ايد و -ايم، -است، -اي، -امَ، -: بودن مصدرِ حالِ زمانِ هاي صرفيِ صورت -
 .گفته پيش مرجعِ بهمراجعه كنيد تر باز هم  بيش براي توضيحات ند.ا جدانويسي شده
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تـر و تكميـلِ مطلـب بـراي      سـت بـراي تحقيقـات بـيش     هاي آمده در {} محضِ يادآوري و نيز يادداشت -
  نگارنده.

هـاي فارسـي،    هـاي ميتـرا بـراي مـتن     قلمو MS Office 2010 افزارهاي  نرم از ها يادداشتاين  تدوينِبراي 
ISOCPEUR افـزارِ  از نـرم  هاويرتص ـ براي اصلاحِو هاي انگليسي  براي متن CorelDRAW Graphics Suite X5 

  است. شده  استفاده Google earth 5 افزارِ نرم و Google mapاي از  ماهواره ها و تصاويرِ چنين براي نقشه هم

www.KarimiOnLine.blogfa.com 
Karimi_Ahmad@yahoo.com 
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  احمد
در  بعد از ظهري گرم از آخـرين روزهـاي بهـار   در 
نامِ دكتـر   مامايي به د، در سبلانِ جنوبيآبا ي نظام محلّه

اي  سومين پسر و هفتمين فرزند از خانواده زهرا متّقيان
د ساعت حدود سه نيمِ بع ـ دنيا آورد. كاملاً معمولي را به
بود. بعدها هر يـك   1348خردادماه  از ظهرِ بيست نهمِ

 ـ   خود و همـه بـه راه ادبي از خواهرانُ برادران به راهات 
علومِ انساني ترجمـه تـأليف تـدريس رفتنـد و او تنهـا      
كسي بود كه سـر بـر راهـي ديگـر نهـاد: مهندسـي و       

ت شـد در مملكتـي كـه    خورِ صـنع  طور بود كه نان اين
كـار   و جماعت صنعت هديلنگاش  ميت صنعتهميشه كُ

  ند.ا ه داشتههميشه هشتي در گروُِ نُ

  شروع جنگ
 راهنمايي، مشـغولِ  اولِ كلاسِ. 59 شهريور و مهرِ

يز، پاي زبان بود كه در يك غروبِ درسِ تكاليف نوشتنِ
آورد. بعد از آن تـا چنـد    را به خود قرمز او صداي آژيرِ

گـاه   هـاي گـه   ها و بمبـاران  ييسال بعد صداي ضدهوا
هـاي   درپـي از جبهـه   پي خبرهاي عمليات 4مارش شهرُ
برد و نه  هاي نوجواني او را با خود مي كه سال بود نبرد

او، كه تمام مردم كشور بودند كه سالياني از عمرشان و 
هـا و   رفتند و تابوت شان مي ها و جوانان بهترين سرمايه

شـان كـه    هـايي بـود بـه تبريـك تسـليت      نوشته پارچه
  گشت. بازمي

تر ناخوش، حـاكي   خبرها، خوش يا ناخوش و بيش
كـه در جـواني    از سقوط شهرهاُ مناطق مرزي بود. پدر

ــده 20روزهــاي شــهريور  ــود، نگــران معيشــت را دي  ب
هـا   دلـي در خانـه و دلـي در جبهـه     ،گرسنگي خـانواده 
ــه  ــت. از جبه ــتن داش ــته رف ــانع   اش گذش ــا م ــود، ام ب



  نهفته هاي بغض 
 

  10صفحه    
 

ــوان ــم  جـ ــايش هـ هـ
بــه  5شــد. عبــاس نمــي

ــغل  ــبب ش ــه  س اش ك
خبرنگار بود بـه جبهـه   

 6آمد. قاسم رفت مي مي
 حدود پيروزي خرمشهر

چند ماهي را بـه واحـد   
ــا  ضـــدزره رفـــت، امـ

، 7هاي سبز ضحُي چشم
حساب كرد  گير كرد. تسويه اش او را زمين دختر كوچك

آمد و تا آخر جنگ ديگر جبهه نرفـت (و بـه جـاي آن    
 دوتا ليسانس گرفت!) شايد دلايل ديگري هم داشـت، 

وقـت راجـع بـه آن     اما به هر حال برگشت ديگر هـيچ 
  است. بوده 8ي ماليوتكا كه خدمه روزها حرف نزد، جز آن

را كــه همــت  9اش كنــد داود نجمــي خــدا رحمــت
هـا.   هـا در آن سـال   بود به آموزشِ گروهي از بچه كرده

، نظـامي و چيزهـايي از ضـد    عقيدتي، اخلاق، سياسي
ي  و اين بزرگوار سرسلسـله  اطلاّعات و تعقيب مراقبت.

آورد  دو شهيد ديگري بود كه هر يك خبرِ قبلي را مـي 

ــهدا   ــاروانِ شـ ــه كـ و بـ
ــي ــرِ   مـ ــت! ناصـ پيوسـ

ــك ــر تاجي ــرِ داود را  ف خب
 علـي  آورد و فرشيد مست

  ــد ــر را و محم ــرِ ناص خب
  خبرِ فرشيد را. صادقي

ــن  ــا و . 62بهم روزه
گذشتند و او بـا   ها مي ماه

ــه  شــلوار ســبزِ نظــامي ب
بود كـه بـراي    10. كلاس اول هنرستانتفر مدرسه مي

داند كه با چه  بود و خدا مي لب شدهاعزام به جبهه داوط
خواست كه او  اصرار خواهشي از برادر مسئول اعزام مي



    نهفته هاي بغض
 

   11صفحه 

 

تـر يـا    هاي كمي درشت ديد كه بچه را نيز بپذيرد و مي
بـودن   ي كم بهانه  پذيرفتند اما او به تر از او را مي بزرگ

ــه ــي  ســن پذيرفت ــد. دســت نم ــوچكي در  ش ــاري ك ك
ي محلّ اعزام شـد، امـا    نهاش كرد دوباره روا شناسنامه

را شرط كردند. خـوب   11ي كتبي پدر نامه بار رضايت اين
آلـود و بغضـي    هـاي اشـك   با چشمبه خاطر داشت كه 

بـود و متنـي را بـراي     شكسته در گلو به خانه بازگشـته 
بـه خانـه    بود. صبركرد تا پـدر  نوشته ي پدر نامه رضايت
هنـوز سـر سـجاده     ، بعد از نماز ظهـر وقتـي پـدر   بيايد

بود با هزار شرم حيا ( كه يعنـي بـزرگ شـده و     نشسته
 هاي مردانه بگيرد، شايد) پـيش پـدر   خواهد تصميم مي

شـد، انگـار    ذكرش كه تمـام  رفت موضوع را گفت. پدر
ت     كه متنظر چنين روزي باشـد، بـرايش آرزوي موفّقيـ

  بود. كرده، او را به خدا سپرده و پاي برگه را امضا كرده

ــوش ــي  از خ ــت نم ــالي در پوس ــش   ح ــد. دل گنجي
بوسـيد، امـا همـان     را مي آورد پدر خواست پر درمي مي

انع بـود. فقـط   داشت م حجب حيايي كه هميشه با پدر
نبيند، تشكرّ كرده و  زده، جوري كه پدر هاي نم با چشم

  بود. از اتاق بيرون آمده

فردا صبح، دفتر اعزام. مسـئول اعـزام از سـماجت    
ذلّـه  اين بچه كه قـدش كمـي از اسـلحه بلنـدتر بـود      

هايش بود  بود. مشغول سرُ سامان دادن به فهرست شده
، بـا  ي سـمج افتـاد   اش به اين پسربچه كه دوباره چشم

بار برق ديگري در  لبي خندان اما اين اي در دست برگه
اش بود. دوباره همان داسـتان هميشـگي. از او    چشمان

تـواني   كـار مـي   انكار از بچه اصرار. گفت آخـر تـو چـه   
  گيريد. جا فقط دست پاي برادرها را مي بكني؟ شما آن

ــوي   ــض گل ــاره بغ ــك در  اش را گ دوب ــت. اش رف
هاي  جويي زد. چند روز گذشته و بهانه  اش حلقه چشمان

خاطر آورد و اين كه هر  اين برادران مسئول اعزام را به
(امـام   ي ميـدان توپخانـه   بار با چه شور شوقي فاصـله 

هـاي   كه محـلّ اعـزام بچـه    ِتير ) تا خيابان سيخميني
بود و هـر بـار چـه     اي بود را پياده طي كرده حرفه-فنّي

بـود.   شكسته ايـن راه را تـا خانـه برگشـته     غمگينُ دل
اش سـرازير شـد.    هاي مردانـه  اش تركيد و اشك بغض

ديگر چه اهميتي داشـت كـه كسـي يـا همـان بـرادر       
چـه   يگـر د هايش را ببينـد يـا نـه،    مسئول اعزام اشك

اهميتي داشت كـه ديگـران راجـع بـه او چـه فكـري       
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اش مهم نبود كه با ايـن كـار    ر برايكنند، حتّي ديگ مي
  كند يا نه. جلب توجه و ترّحم مي

شـوند   كرد كه پسرها مرد نمـي  سالياني بعد فكر مي
مگر وقتي كه گريه كنند و گريسـتن را چقـدر دوسـت    

خواسـتني و  قـدر برايـت مهـم،     داشت. وقتي چيزي آن

اش گريـه كـردي، آن هـم نـه چنـد       لازم بود كه براي
هاي، آن وقـت  -ظاهر كه بلند هاي حفظ قطره محضِ

اش هر كار  دست آوردن براي آن چيز، براي داشتن و به
ات بـه   كني، هر كار كه لازم باشد و وقتي خواسـته  مي

ات بــه  ات بــه عمــل و عمــل اراده تبــديل شــد و اراده
آموز، آن وقـت   اي يا شكستي عبرت هنتيج كردنِ حاصل

شـوي و مـرد    تركاني، بزرگ مـي  روز به روز پوست مي
  شوي... مي
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كجاي 
ــرادر مســئول اعــزام ديگــر   ــوديم؟ ...آهــا! ب مــاجرا ب

بود كه به برادر سپاهي مسئول بالاترش  مستأصل شده
مراجعه كرد بلكه او بتواند پسرك را منصرف كنـد. امـا   

ديـوار عـزم راسـخ بـرادران      د واو هم راه به جايي نبـر 
مسئول اعزام وقتي ترََك برداشت كه برادر سپاهي نَقل 

قـد   هاي قد نيم ها تعدادي بچه كرد كه در يكي از اعزام
با همين سنُّ سال و بـا همـين اصـرار را نهايتـاً بـراي      

(تصـوير دوكوهـه از    12هاي پشتيباني به دوكوهـه  گروه
جا هـم   بود و به آن اعزام كردهشود) گوگل ارث افزوده 

ها را  چهها را به طاق بزنند زودتر ب آن بود كه سرِ سپرده
ها هم براي اين كه  بازگردانند. آن به خانه، پيش مامان

ــه  ــرُ صــداي بچ ــم س ــه ه ــا را انداخت ــم  ه ــند و ه باش

ــغولِ ــرده  مش ــان ك ــذايي    ش ــواد غ ــار م ــند، در انب باش
هـاي   و همـين بچـه   دبودندشان به شكستن قن ـ گمارده

شـان را درسـت    كوچك كـه در خانـه مامـان صـبحانه    
 تـُن قنـد كلّـه را شكسـته     3وتاهي كرد در مدت ك مي

طور بود كه در قالب يك گروه  و اين بودند. تحويل داده
و  هــاي يــك مدرســه حــوالي جيحــون ســرود از بچــه

ر راهــي جبهــه ي فجــ بــه مناســبت دهــه 13مرتضــوي
و بـه  بود. و اين خودش كاري بـود در آن روزهـا.    شده

 د غـرب آبـا  در اسـلام  قرارگاه پشـتيباني نجـف اشـرف   
خوانده رفته مهران كاميارانُ پادگانِ ابوذر بودند: بودند  

  ساز هان! اي بسيجي اي حماسه
  تا محو دشمن بر ستم بتاز
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  ات به زير پاي دشمنان خانه
  ي زمان ات اسير فتنه ميهن

  خود به سنگرُ ميدان...

در يـك مقـرّ    ها، هاُ سرودخواني و در اين سرخوشي
بـود از   نـامي خـورده   اصـغر  گذرش به يـك كـاك   سپاه

بــا تمــام  معــروف بــه اصــغركوملهد ان كُــرمرگــ پــيش
گ، بـا  مـر  د، يك مرد و يـك پـيش  مشخّصات يك كرُ
 حمـايلي    ي خـوش  دوقبضـه  14يك كلاشـينكف دسـت

قامتي  ي آويخته بر آنُ تكّه ي چهلها نجكنار  چرمينُ
ي سياه در دستار ،15پوشي از نمد بالا برانگيزُ رشيد غبطه
نام  و اين اولين برخورد او بود با هويتي به لباس كردي

  .كردستان

باشم. قبل از آن هم سـفر كوتـاهي بـا     دروغ نگفته
ــنندج  ــه س ــانواده ب ــاس  16خ ــه عب ــي ك ــت. وقت ، داش

ترين برادرش مـدتي پـيش بـه مسـئوليت دفتـر       گبزر
جـا نقـل مكـان     بـه آن  17اسلامي اري جمهوريخبرگز
 الـدين  حسام 18ي ماموستا بود و جايي نزديك خانه كرده

  ش.ابودند جمعه سكني داده ، امام19حسامي
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حكـايتي داشـت بـراي خـودش.      جآن روزها سنند
ــدينكــه  هنــوز مــدت زيــادي از وقتــي  ماموســتا عزاّل

، نبش ميدان روي بالكن ساختمان استانداري 20حسيني
هـا از   گذشـت. شـب   بـود نمـي   راني كـرده  سخن آزادي

رفـت   آمـد،  هاي سنگين مـي  هر صداي سلاحاطراف ش
به داخـل   شده بود و گاهي درگيري در شهر كنترل آمد
، سـمبل و ارتفـاع   . روي آبيـدر شـد  مي كشيده هم شهر

افروختند، يعني كه ما هسـتيم   مشرف بر شهر آتش مي
  تا خواب خوش از چشم محافظان شهر بربُايند...

د بودنـد از  هـا هـم كـُر    گـويم؟ آن  محافظ؟! چه مي
حكايـت   ، شايد. كردسـتان كردند شهرشان حفاظت مي

ي  غريبي دارد. بگـذار حكايـت ايـن بغـض فروخـورده     
  اش سربازكند. تاريخ هم به وقت

شـد:   آش از همه قمـاش پيـدامي  آن روزها در اين 
، عراقـي  ، كرُدهـاي ايرانـي  هـاي چـپ   طيفي از گـروه 

و  ارتـش  جهـاد  بسـيج  هاي سـپاه  ها، بچه بطل سلطنت
رود از چنين  همه مسلحّ، و همه مسلحّ. و چه انتظار مي

هـاي ريختـه و سـرهاي بربادرفتـه،      اي جز خون مهغمل
  بربادرفته!

هـم   62ي فجر سال  روزهاي دههفتم؟ گ ... چه مي
بـود. امـا    گذشت و او به كلاس درس  مدرسه بازگشته

بـود   اي رفته براي خودش سري قاطي سرها بود. جبهه
  ها و سالياني ديگر گذشت. روزها، ماه بود. جنگي ديده

  فاو
اش يـاد   بود كه دوباره فيـل  64سال  وايل زمستانا

ي پـيش   بود. اما حالا ديگـر بـا مرتبـه    هندوستان كرده
اي داشـت راه چـاه را بهتـر از قبـل      فرق داشت. سابقه

ي  سن هـم نداشـت، يـا بـه انـدازه      . مشكلِدانست مي
ي قبـل   تـر از دفعـه   سابق نداشـت. بـه هرحـال سـهل    

بـراي قرارگـاه پشـتيباني و     بـود  ي اعـزام گرفتـه   برگه
در  كيلـومتري اهـواز   30در  المسـتقيم  مهندسي صراط

ي. از تقسـيم شـد بـه دژبـان     .انديمشـك -ي اهواز جاده
هاي بـا   ، از بچهموسويبهرامِ جا بود  هاي خوب آن بچه

 در شـلمچه  5در كـربلاي   بعـدها كـه   21دآبا حال نظام
 در صـراط هـم چنـد مـاهي بـه نگهبـاني       .شهيد شـد 
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گـزِ زمسـتان    هاي سـرد سـوزِ اسـتخوان    شب  گذشت.
درگيـري   22ورها كـه در ه ـ  شب آزاردهنده بود و گاهي

هـا و نـور ناشـي از    شـد منور  مي از همان اهوازشد  مي
هـا را بـراي    . گاهي اوقات بعضـي بچـه  انفجارها را ديد

ي هـم او و  ا . هفتـه فرسـتادند  راهنمايي راننـدگان مـي  
و  ي بــه آبــادانهــا را بــراي مــأموريت بچــه از گروهــي
ت اعـلام  بودنـد.   فرسـتاده  ي مينـو  جزيره شـده   مأموريـ

هــا بــه جــايي ميــان  ســاخت اســتحكامات بــود. شــب
هاي پرشده از خاك را كه  رفتند و گوني ها مي نخلستان

چيدند. و چه  ها مي شد روي بعضي لوله روزها انجام مي
لد در شرايط جنگي و هاي كارناب فتار آدمافتضاحي بود ر
كردنـد   هـا را دنبـال مـي    هـا رفتـار آن   جايي كه عراقي
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رفت، نـور   كه راننده اشتباهاً دستش روي بوق مي وقتي
انداختنــد. و  مــي هــا ســرُ صــدا راه زد يــا بچــه بــالا مــي
كردنـد چـه آپولـويي دارنـد هـوا       هـا فكـر مـي    طفلكي

بود  جنگ فهميدهاز پايان ها بعد  كنند. و بعدها، سال مي

بود كه قبل از  23طرح فريبي 500آن مأموريت يكي از 
: 11 تصـوير ( بـود  انجام شـده  در فاو 8عمليات والفجر 

  . )و بندر فاو 8ي آغاز عمليات والفجر  نقطه
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اي  و چه كساني براي چنـين كـاري بهتـر از عـده    
ي  چنگ كه كار كنند بـه واسـطه   ي پرانرژي و خام بچه

كنند گاف بدهند بـه   شان و ندانند چه مي پرانرژي بودنِ
شان و خسارتي به اصـل نيروهـاي    دستيِ ي خام واسطه
در  بـودن  كـاره  ي هيچ كننده وارد نكنند به واسطه عمل

دم  گوشـت دارد   شان. احساس بدي صورت ازبين رفتنِ
بودن. احساس آدمي كه كلاه سرش رفته و دروغ  توپ

شنيده. احساس آدمي كه خودش را به خطر بيانـدازد و  
كاره بوده و در بازي نبوده يـا بـرعكس    بعد بفهمد هيچ
  شده! به بازي گرفته
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دو ماهي ديگـر نيـز   -يكيها هم گذشت و  آن شب
كـه   24نمحس ـ به ضرب زور حاج كه در اسفندماه تا اين

 25گرفـت  اش آبي مي رفت چمچه ها خرش مي طرف آن
منتقــل  26ارونــدكنار در 27بــه يگــان دريــايي لشــكر 

  .بود شده

گذشـت و   نمـي  8تر از والفجـر   اي بيش چند هفته 
را از  شد كـه فـاو   ها داشت باورشان مي كم عراقي-كم

اند. منطقه هنـوز نـاامن بـود گـاهي شـنيده       دست داده
هـاي   كنـار كشـتي  -هايي را در گوشه شد كه عراقي مي
هـا كـه    عراقـي اند.  يافته شده در ساحل اروند مه غرقني

رسـيد تـا جـايي كـه      نمـي  شـان بـه فـاو    ديگر دسـت 
قدر كـه   بودند. آن زده 27توانستند در منطقه شيميايي مي

هـا هنـوز در هـواي سـنگينُ راكـد ميـان        بعد از هفتـه 
رسـيد،   بـه مشـام مـي    بوي مواد شـيميايي  ها نخلستان

 ميـزان از شـيميايي  به آن  ،هاي مستقر قدر كه بچه آن
اما وقتي كسـي بـه    العملي نداشتند و عكس  مقاوم شده

، در تماس رفتند ها به عقبه مي شد يا آن منطقه وارد مي
قدر كه بعدها، حـدود   شد، آن با ديگران مشكل پيدا مي

 28سال بعد وقتي دچار عـوارض پوسـتي و تنفّسـي    15

از دوسـتان   شد تازه فهميد مـاجرا از كجـا آب خـورده.   
هــاي  از بچـه  نـازنين آن روزهـا بودنـد قاسـم چـاقرَي     

كه بعدها شـهيد   متري لشكر د، بالاتر از چهاردهآبا نظام
ي  هـاي لشـكر بچـه    از غـواص  شد و محسن نـوبختي 

در ازاي  كه خـود وارد آب شـود   بدون آن و كهن شميران
خـاطر   محسـن بـه   بـود.  هزار صلوات او را شنا آموختـه 

ي كه روي بازو داشت از واردشدن بـه آب معـذور   زخم
  بود.

در جمع همـين دوسـتان و زيـر     هم 65نوروز سال 
ها گذشت. در اين مـدت   گاه عراقي هاي گاه بي بمباران

هـا كنـار    اي روستايي در ميان نخلسـتان  ها در خانه آن
 تصـوير ( ساكن بودند يكي از نهرهاي جداشده از اروند

ها و نهرهـاي منشـعب از    اروندكنار، نخلستان فاو،: 13
جا شـده   مدتي بعد از نوروز كمي جابه .13 تصوير)اروند

هـاي يـك    در اتاق وفلفلتر، كنار نهر ب و يك نهر عقب
  بودند. ساكن شده ي روستايي ديگر خانه

با اتومبيل شخصي  85سال بعد، در نوروز سال  20
به بعـد   و از آبادانرفتم  به اروندكنار و دخترم و همسر
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رفتم، چيزي مرا به دنبال خويش  اين من نبودم كه مي
  شــناختم و دقيقــاً خــوبي مــي هــا را بــه كشــيد. راه مــي
دانستم كدام راه كدام پيچ براي من هست. وقتي از  مي
ي اصلي به سمت راست، طرف نخلستان پيچيدم،  جاده

ه براي عمليـات والفجـر   وقتي همه به سمت يادماني ك
رفتند، اما مـن راه خـودم را در پـيش     شده مي ساخته 8

و خـانواده را در   راست رفتم به نهر بوفلفـل  گرفتم. يك
ي مـن و   اي كـه زمـاني خانـه    ي همـان خانـه   محوطه

بود گذاشتم به ناهار و خودم يك نهر  27قرارگاه لشكر 
ها را بستم و تن دادم به احساسي كـه   تر چشم طرف آن

  جوشيد.  از درون مي

گاهي براي ديـدنِ بعضـي چيزهـا و بـراي بعضـي      
ها ببند تـا نبينـي و    ها چشمِ سر نياز نيست. چشم ديدن

 خواند و به او تن بسپار به نجوايي كه از درون تو را مي
گاه ببـين   ات نفسي تازه كند. آن اعتماد كن. بگذار روح

آيند و چيزهـايي را كـه    هايي را كه به وصف نمي رنگ
  اي.   تاكنون نديده

 30خورده در پنـاه پـل،    اي تركش ...پلي فلزيّ، لوله
قدم دورتر از نهر: رفتم و خـود   10ي نهر،  قدم بر كناره

ــه ــافتم در ميــان خان ــا ديوارهــاي  را ي ــي،  كــاهاي ب گل
هـايي كـه بـه     داده به نخلستانِ پرمحصول. نخل پشت

هاي بختياري و به اعتمـاد مهـرِ    بركت آبِ شيرينِ كوه
بودند.  دار هر سال بر محصول سالِ قبل ميوه داده نخل
اش و  داري كـه خانـه   بود. نخل داري كه دير كرده نخل

اش  اش و چفيه عقـال  شداشهاش و د اش و بلمَ نخلستان
كه به همـين زودي   اش را به اميد اين اش و بودن دل و

بود آن روزها ميهمـان   گشت بر جاي گذاشته باز خواهد
يـا هـر جـاي ايـن      يا شـيراز  يا مشهد ما بود در تهران

گويم، قابِ عكسـي   ها را من نمي كشيده. اين خاك رنج
ديگـر  اي كـه   گفت كه هنوز بر ديوار بود و گهـواره  مي

داد و دلـْو ريسـمانُ    اش نمـي  دستي به مهرباني تكـان 
گفتند كه بـر مـيخِ ديـوار هنـوز منتظـر و       اي مي توري

اميدوار بودند. انتظارِ جوشيدنِ زندگي و دميـدن نَفـَسِ   
حيــات و تپيــدنِ نــبضِ خــانواده و هيــاهوي كودكــانِ 

كـه از صـيد بـر     بازيگوش دورِ قامت رشيد پـدر، وقتـي  
ي حياط، همـان   نخلي در ميانه گشت. كُنده بازمي اروند



    نهفته هاي بغض
 

   21صفحه 

 

هاي  كه آن روزها سرسبزُ قدبرافراشته بود. رديف بلوك
اش را  ي ديـواري كـه سـقف    سيماني بر زمين، بازمانده

مـان گيـرد از    پوشانديم از حصيرُ برگ نخل تا در پنـاه 
هرمِ گرماي ظهر. همه چيز سر جاي خـود بـود. بـراي    

مه چيز سر جاي خود بود. چون ساختمان تجديد من ه
  بود. بنا شده

ت    سراغ صاحب خانه را گرفتم و گپ گفتـي، حلاليـ
ميهماني بوديم بـر خـوانُ    طلبيدم كه روزهايي ناخوانده

  گفت: حلال... حلال. خانه مي . صاحبشان خانه

بودنـد بـه    آورد كه خوانده شده شبي را به خاطر مي
، و پتـو و تجهيـزات و   ي ارونـد سو حمل مهمات به آن

انتظار تا اذان صبح. و انبوه شهدا و مجروحينـي كـه از   
ُمحـور فـاو  14 تصـوير ( نـد آمد مـي  29رالقص ـ خطِّ ام :- 

ُديشــب و  بــود تــداركات حــالا معلــوم شــده. )القصــر ام
هـا از   اسـت. عراقـي   انتظارشان تا صبح براي چه بـوده 

 30ر پاتـك القص ـ در خـطِّ امُ  22:30ديشب حدود ساعت 
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از  هاي گـردان مالـك   بودند. مقاومت بچه سنگيني زده
از هـم   31ي گردان و شيرازه  ايي نرسيدهبه ج 27لشكر 
اي بـاقي نمانـد، ايـن را     . از گردان جز دسـته بود پاشيده
هـا بـه سـاعتي     گفت كه همراه مجـروح  اي مي رزمنده

بود. خبرها هولناك  اي خوراك عقب آمده خواب و لقمه
هـا بـود.    و حاكي از مقاومت شـديد امـا نـاموفقّ بچـه    

هـا تـا روي    عراقـي  گفت كه خط شكست و تانـك  مي
تـن شـده و اجسـاد     بـه  تـن  گفت جنگ خاكريز آمد. مي

ام  گفـت كـه آمـده    ها پشت خاكريزِ ما افتاده. مي عراقي
ــازگردم.  ــاره ب  ســاعتي بخــوابم، غــذايي بخــورم و دوب

گفت كه از اركان و نيروهاي گـردان تقريبـاً كسـي     مي
يـاج هسـت و بايـد    جا به نيرو احت باقي نمانده اما در آن

  برگردم.

نشـيني جـاي    و خنكـاي دل   ساعتي از ظهر گذشته
ي جوان از خواب  بود كه رزمنده آفتابِ سوزنده را گرفته

اي رفـتن شـد تشـكرّ كـرد        برخاست. به سـرعت مهيـ
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حلاليت طلبيد. اما سر او را شوري ديگر بود. خودش را 
ت بود و بـا ترديـد خـواهش درخواس ـ    به رزمنده رسانده

بـود كـه رزمنـده او را نيـز بـا خـود همـراه كنـد.          كرده
دانسـت   دانست كه هنوز آموزشِ نظامي نديده، مـي  مي

، اما با رزمنده همـراه شـد. دلِ   كه مجاز به رفتن نيست
دانسـت. شـوقي    دانم و نمي ي خر؟ نمي شير بود يا كلّه

بود سر تا پا به رفتن، و ديدن، و به شـهادت ايسـتادن،   
  بودن، شايد. شاهد وني: شهادت به هر دو مع

شـود ديـد.    چشـمِ سـر نمـي    با هميشه همه چيز را
انـديشِ   هميشه همه چيز را بـا عقـلِ حسـابگرِ عاقبـت    

ــت ــي منفع ــب نم ــود درك طل ــدگي آدم  ش ــرد. در زن ك
تـنِ او بـراي    معيارهايي وجوددارند كه جز براي خويش

كسِ ديگري معتبـر، قابـلِ شـرح و قابـلِ توصـيه       هيچ
يزي مثلِ اشراق و درك شهودي، مثلِ رؤيـا،  نيست. چ

دهـي كـه از    مـي  مثلِ الهام، مثلِ وقتي كه عملي انجام
  روي، بـي  نگاه همه خطاست اما تو به راه خـودت مـي  

طلبي. مثـلِ   انديشي و بي منفعت حسابگري، بي عاقبت
  سپردن، گاهي. دل

هنوز در آسمان بود كه  وكَنده از خلايق  آفتاب، دل
گذشتند. پاي پياده دل به  همراه شد. از اروند با رزمنده

ــا بيــرون از شــهر كــه لنــدكروزي   راه ســپرده بودنــد ت
بـود   آكنده ديد تا چشم مي سوخته سوارشان كرد. زمينِ

انديشـيد ايـن    ي هـزاران انفجـار. بـا خـود مـي      از چاله
ها ديگـر روي آبـاداني را نخواهندديـد. از جهـت      زمين
داد كه به سوي غـرب   شد تشخيص خورشيد مي غروبِ

-ي فــاو و شــمالِ غربــي در حركــت بودنــد، در جــاده
ُمحور فاو14 تصوير( صرالق ام :- ُي  . از كارخانه)القصر ام
تند. زمـين ديگـر حالـت سـابق را هـم      ك هم گذشنم

ــك ــ نداشــت: تان ــده،  ه ــوخته رهاش ــاي س ا و خودروه
سنگرهاي متروك و انفجارهايي در دوردسـت كـه بـه    

ي وانـت بـي    شدند. راننـده  نزديك مي ها به آن سرعت
اش افزود، بلكـه از   ي مسافرانِ خود به سرعت ملاحظه
كـم  -راقي بگريزد. كـم هاي ع توپچيرس تيري  مهلكه

ديگر از جاده هم چيز زيادي معلـوم نبـود جـز ردي از    
ــابقون چــرخ ــون هــاي الس ــه از مقربّ هــم  32، باشــد ك
. هنـوز خاكريزهـايي نصـفه نيمـه از جـاده      باشـند  بوده

جـايي در پنـاه يكـي از همـان      كردند كـه  حفاظت مي
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شـود   متوقفّ شد كه بيش از اين نمي  خاكريزها ماشين
 جا هـم تـوپ   گفت تا همين راننده راست مي جلو رفت.
شد. اُفتانُ خيـزان   شان منفجر مي بود كه اطراف خمپاره

خيز از پشت اين خـاكريز   گاهي به دو و گاه خميده نيم
رفتند و در هر دويدن گامي بـه خـاكريزِ    به آن چاله مي

هــاي ديشــب بــود  رگيــريكــه محــلِّ د 33اي دوجــداره
مانست كه هـر   خاكريز قيفي را مي شدند. مي تر نزديك

و عـرضِ   شد تر مي ي آن تنگ رفتي دهانه چه پيش مي
متـر   15-10بست آن بـيش از   اين قيف در انتهاي بن

آشفتگي و درهم ريختگي، شدت سوخته،  . خاك بهنبود
 هـاي مهمـات رهاشـده در گوشـه كنـار، اجسـاد       جعبه
هــايي كــه در عمــقِ خــاك كشــورِ خودشــان   قــيعرا
 بود همـه  كه تا روي خاكريز آمده جنگيدند و تانكي مي

داد. در  هاي شبِ گذشته مي همه خبر از شدت درگيري
هـا   شده با پوشش عراقـي  پايي قطعي انفجار  يك چاله

بـود. ظـواهر    بودنـد، جامانـده   پوشـيده  كه لباس پلنگـي 
ــان ــاد نش ــي اجس ــ م ــه نيروه ــت داد ك ــارد رياس اي گ

در ميان غوغاي انفجارهـا و   اند. عمل كرده 34جمهوري
ي  كـردنِ چنـد اسـلحه    محشري كه برپا بود از سـرهم 

خـورده بـراي خـودش سـلاحي      و تـركش آسيب ديده 
خشــابي، و حمــايلي، و دســت پــا كــرد، كمــي جلــوتر 

اي را يافـت و   دهي رزمن ـ كـم قيافـه  -اي... و كم قمقمه
از بـالاي   ها را بر هم بفشارد سي كه دنداناعتماد به نف

ي  همـراه بـا رزمنـده    خاكريز افقِ دوردسـت را بنگـرد.  
ــه فرم ــدهجــوان خــود را ب ــه  ي دســته ان ي مســتقر ك

ز و او ني ـ ، معرّفـي كـرد  بودنـد  گان گردان مالكبازماند
خورشـيد در ميـان نيروهـاي     ها را پـيش از غـروبِ   آن

    موجود در سنگرها تقسيم كرد.

شـود   ها شمارش مي در شهر زندگي با روزها و شب
تـر از روزهـا. در    هايي زيباتر و به يادمانـدني  و بسا شب

ها شمارش  جنگ، در جبهه و در خط اما زندگي با شب
كنـد   يخبري نيست، خورشيد كه غروب م ود. روزش مي

 هـايي مثـلِ   شود و چه بهتر كه در شب زندگي آغاز مي
هـا   اوايل و اواخر ماه كـه مهتـاب هـم نيسـت و شـب     

شناسـايي،   انگيزتـر نيـز هسـت.    تر و البتّه وهـم  تاريك
هــاي دوســتانه يــا راز  يــا درد دل انتقــالات، تــداركات

ريف ديگـري  (بماند كه اين روزها تعا نيازهاي عاشقانه
. روزهاي سـخت  هاي عاشقانه!) هست از عشق و حرف
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و تـو   كند تر مي ها را به هم نزديك آدمو شرايط دشوار 
گـذاري و   به نمايش ميتري از خود را  هاي دروني لايه

  تر. تر و شفاّف البتّه خالص

خوب به خاطر داشت كه شبِ تاريك ترسناكي بود. 
 ر زيـادي فشـنگ  هاي روز كسي مقـدا  در آخرين نفَس

و چند كمپوت كنسـرو را در سـنگرها تقسـيم     نارنجك
كرد. به همه سفارش شد كه خيلـي هشـيار باشـند. بـا     

ت مجـدد       توجه بـه وقـايعِ   شـبِ پـيش احتمـالِ فعاليـ
دو  آن را بـراي  اي را برگزُيدند حفره رفت. ها مي عراقي
سعه دادند. مختصر سقفي هم داشت براي گريـز  نفر تو

تقسيم وظايف هم كردند كـه   از آفتاب و استراحت روز.
كمي  به نوبت تيراندازي كنند و ديگري خشاب پر كند.

 اي بـازكرد  را به سختي با سـرنيزه يك كنسرو لوبيا  بعد
بـه   و نمازي قربتاً الـي االله  به نيت شام بدونِ نان خورد
با پوتين، بر خاك كف سنگري كه شايد  تيمم، نشسته،

هاي پشت  بيابان و آمد وقت از آن بيرون نمي ديگر هيچ
و همــه همــه در تــاريكي  جســدهاو خاكريزهــا و  فــاو

شبِ آرام و سـاكتي بـود،   انگيز فرورفتند.  سكوتي خوف
ه چيز را پشـت خـود مخفـي    معلوم نبود چسكوتي كه 

  ن يا ترس؟!  است: طوفا كرده

ها. طوفاني از  ها و توپ ها و خمپاره طوفاني از گلوله
شـود.   انداز مـي  انفجارهايي كه تا انتهاي وجودت طنين

اي را در چنـد   تا انتهاي وجودت، وقتي انفجـار خمپـاره  
بينــي، و ديگــر ديــر اســت هــر  متــري بــه چشــم مــي

اي.  اي يا به آن شرطي شده كه آموخته العملي را عكس
هـا را روي هـم بگـذاري و     كني چشـم  مي فقط فرصت

شـود صـداي دنگـي كـه در جانـت       تمام وجودت مـي 
اي، بـراي   اي يا دقيقـه  پيچد. براي بعضي چندلحظه مي

اي يا  بعضي چندساعتي يا روزي، براي بعضي چندهفته
و  .ماهي و براي بعضي هميشه... هميشـه... وهميشـه..  

كه در هر قدم، و در هر لحظه،  دوتا -انفجارها نه يكي
: 15 تصـوير ( و از هر سوي تـا كيلومترهـا   و در هر سو
  ).هاي انفجار راه شهادت. چاله شلمچه، سه
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و در هـر  و ترس از مرگ، ترس از نيستي، بيابـاني  
زي پيش با همـين  رو شبانه از تر سوي اجسادي كه كم

ست كه  ها سعي در كنارآمدن داشتند. واقعيت اين ترس
ترسـد.   اش از مرگ مـي  بودن ي آدم هر آدمي به واسطه

 ـ     خدا او را اين رس از نيسـتي از  جـور قـرارداده تـا بـا ت
ها را كـه   دانم حال آن من نميخودش محافظت كند و 

هـم جلـوتر در سـنگر     متـري  60-50 ،در اين محشـر 
  شستند!ن مي كمين

ي از هـايي بـا منـور    گاه براي ثانيه-آسمانِ تيره گَه
زودي در تــاريكي  شــد، امــا بــه ســوي مــا روشــن مــي

هـا بـرخلاف    و جالب كه آن شـب عراقـي   رفت فرومي
خطِّ افزود.  و اين به ظنِّ همه مي زدند نمي منورهميشه 
هـاي شـب    نيمـه شـكوكي آرام بـود.   طور م ها به عراقي
بود كه  اي درِ سنگرشان آمده خط با صداي خفه مسئولِ

بـه  هـا را   آنسريع هرچه داريد را جمع كنيـد و  ها  بچه
كـردن   بود. براي جمع سوي ديگرِ خاكريزِ دوجداره برده

گشـت، در   هـا دنبـال چيـزي مـي     ها و نارنجك فشنگ
اش را  توجـه اي  نهايت تاريكيِ انتهـاي حفـره سـفيدي   

اي بود شايد. هـر چـه    ، دست دراز كرد، چفيهجلب كرد
اي بود كه  و چفيه .انداخت در آن وانفسا بود كار راه مي

اش بـود   انـيس  و تا بـه امـروز   بعد از آن تا پايانِ جنگ
و شـالِ   اش اش و سفره اش و حوله اش و سجاده مونس
ي شهداي جنـگ   اش وقتي به قطعه و سرپوش شكمر
از آشـنايانِ    جا چيزي كم اش در آن ت (و آشنايانرف مي

شـد پـيش    رويي كه مي و آبِ اش نبودند) كوچه خيابان
بغضِ ايـن چفيـه را هـم بگـذار بـه       .خدا گرو گذاشت

هـا تـا پـاي     يبعدها شنيد كه آن شـب عراق ـ  اش. وقت
، امـا بـه هـر دليـل عمـل نكـرده و        خاكريز هم آمـده 

  بودند. بازگشته
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 آرام فرارسـيد.  -و صـبح آرام  آن شب هم گذشـت 
بود، اگـر   شد چرتي زد تا هوا گرم نشده خبري نبود، مي

هايي بودند  جا هم پشه هاي آن پشه گذاشتند. ها مي پشه
اي  اي. وقتي پشه ها كه در جاهاي ديگر ديده غير از آن

، آن هـم اجسـاد   از اجساد در حالِ تجزيـه تغذيـه كـرد   
ــا   ــودگي ب ــر آل ــه در اث ــاتي ك ــيميايي  حيوان ــواد ش  م

ي معمولي  وقت ديگر آن پشه يك پشه اند، آن داده جان
 كوچولـوي پرنـده   نيست بلكه خود يك عاملِ شيمياييِ

جـاي آن   مكد و بـه  ات را مي هنگام خون است كه شب
ــوده در رگ ات جــاري  هايــت و در جــانُ تــن خــونِ آل

شـب از   ها بعد نيمه داني تا وقتي سال تو نمي كند. و مي
گيـرد و   ها پاهايت گرُ مي همان پشه خارشِ جاي نيشِ

هايت جاري شود.  شان تا همان خون از زخم خاراني مي
ــج  ــدگيِ رن ــاً زن ــواهي مجموع ــا   آوري خ ــر ب داشــت اگ

مشكلات ديگري نيز همـراه شـود و   هايي و  سرفه تك
 .باشـي  سي هم نشستهنوي حالا بعد هزار سال به خاطره

  بگذريم.

كردم كه آن شـب هـم گذشـت. فـردا      ...عرض مي
ي  بــود كــه خــداحافظي كــرد اســلحه خورشــيد برآمــده

و  افتـاد بـه عقـب.    سازش را بـه دوش كشـيد راه   دست
بودنـد از ايـن غيبـت     اش شـده  دوستان چقـدر نگـران  

ناگهاني و چقدر خنديدنـد كـه همـه بـه خـط اسـلحه       
اي. به اين ترتيب  از خط برگردانده برند و تو اسلحه مي

  آن ماجرا هم به خير گذشت.

بود. نـه   شد كه حمامي با آب گرم نرفته سه ماه مي
اين كه حمام آن اطراف نباشد، بود. هرچنـد كمـي دور   

گفتند حمامِ خوبي هم هست، ولي هـر بـار كـه     اما مي
ام چيـزي شـده    بقچه جمع كرده بـود.   بود به رفتنِ حمـ

زدنـد و بـار ديگـر     بار شيميايي بمباران شد، يكبار  يك
بود. و هر بار به جسـتن در همـان آبِ    كاري پيش آمده

اغلب با آبِ شورِ خليج يا روغنُ بنزينُ كه  وندرا آلود گل
بود. طبعـاً   بود قناعت كرده هزار آلودگي ديگر درآميخته

م نداشت كه در اين آب، صابونُ شـامپو  جاي تعجب ه
كـه خيـال    اي نبود جز اين كف نكنند. در هر حال چاره

هـا بـود كـه ناچـار      اي و در همـين آب  كني تميز شـده 
هايي كه به  بود شنا هم بياموزد. كم نبودند مجروح شده

  بود.   ها را به خليج برده آن بودند و اروند آب افتاده
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آشـفت.   مـي روزهـا را   نـواختيِ  اتّفاقاتي يـك گاهي 
هاي مردمـي بـه    هايي تحت عنوان كمك روز بسته يك
هـا كـه بـه او رسـيد،      ها را آوردند. يكي از بسـته  جبهه
ــته ــه   بس ــا نام ــود ب ــل ب ــوچكي آجي ــرِ  ي ك اي از دخت
اي راهنمـايي در   از مدرسـه  نـام الميـرا   آموزي بـه  دانش

. در روزهـايي  ِ زنـدان  راه ، حدود سهترشريعتيخيابان دك
 بود براي تشكرّ خيلي دنبال آن دختر آمده كه به تهران

سال چقـدر   25و امروز بعد از بود.  اما او را نيافته  گشته
هـا   ي ايـن يادداشـت   خواننده احتمال دارد كه آن دختر

  باشد؟

ي عراقـي آمدنـد و از ارتفـاع    ها بار هم هواپيما يك
هايي را روي منطقه ريختند. كاغذهايي در  بالا اعلاميه
بـا ايـن مضـمون كـه      و بـه خـطِّ عربـي    قطع كوچك
فايده است و حاكمانِ ستمگرِ ايران به فكـرِ   مقاومت بي

شدن بـه ايـن    هشما جوانان نيستند و شما را براي كشت
ــاور نداريــد از سرنوشــت   مهلكــه فرســتاده ــد، اگــر ب ان

نيروهايي كه قبل از شما در منطقه بودند جويـا شـويد.   
ها  داشتن اين برگه خواهيد زنده بمانيد با دردست اگر مي

خود را به نيروهاي عراقي تسليم كنيد. معلوم نبود چـه  

 ـ كنند ها خيال بود عراقي چيزي باعث شده د نيروي جدي
فايده  ها بي اما در هر حال اين برگه . به منطقه واردشده

بـود، نـه    بود چون نه نيروي جديدي وارد منطقه شـده 
ها در موضع برتر و آفنـد بودنـد، نـه مـا در موضـع       آن

     ـاتايـن عملي ـهآخر ما كـه متوج پدافند بوديم. دست
رواني نشديم چون هيچ چيزش سرِ جاي خودش نبـود.  

ز مهملي بود. نتيجـه ايـن كـه بهتـرين     هر چه بود چي
تـرين و   ابزارها را دست آدم كارنابلَد بدهيـد تـا مهمـل   

  ترين شيئ ممكن را تحويل بگيريد. خاصيت بي

بـين   وزيـري  نخستي با عنوان هاي برگهبار هم  يك
هـا توزيـع شـد بـا متنـي بـه ايـن مضـمون كـه           بچه

وسد و ب وزير بازوان توانمند شما رزمندگان را مي نخست
هـا   كند و از اين حـرف  امروز اسلام به شما مباهات مي

وزيرِ وقت، مهنـدس ميرحسـينِ    كه نام امضاي نخست
  به رنگ سبز پاي آن بود.  موسوي

آمد پيغامي  مي يك روز لندكروزي كه از انديمشك
 ــ ــي زودت ــراي او داشــت: فلان ــرِّ ب ــه مق ر خــودش را ب

معرّفــي كنـد. بــا همــان وانـت وقتــي كــه    انديمشـك 
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گشت عازم شد، با همان لباسِ خاكي و سرُ وضعِ  برمي
هـاي جنگـي پشـت     كيلومتر راه در جاده 300نامرتبّ. 

كنيد. به مقـرِّ يگـان دريـايي لشـكر،      وانت را هم اضافه
ــه ــارِ رودخان ــده  ي دز كن ــيدند فرمان ــه رس ــان  ك ي يگ

اش را گرفــت و جلــوي درب دژبــاني بــرد، او را  دســت
بود و بـه نگهبـان سـفارش     بيرونِ حصار گذاشته  سمت
بود كه اين برادر حقِّ برگشت به يگـان را نـدارد.    كرده
ــه ــه دســت  ي مرخصــي برگ ــم ب ــود  اش داده اي ه و ب
كـنم بـا    كه پيشـنهاد مـي   ي خيرخواهانه به اين توصيه

رود برو وگرنه تمام راه را بايـد   مي وانتي كه به دوكوهه
  پياده بروي!

موضــوع از ايــن قــرار بــود كــه خــانواده نگــرانِ او 
الذكّر كـه   نِ فوقمحس بودند و گلايه به همان حاج شده

هاسـت بـه مرخّصـي نيامـده، حـاجي هـم        فلاني مـاه 
ه گوش فلاني را بگيريد و با عزّت احتـرام  بود ك سپرده

هاست بـه خانـه    راهيِ خانه كنيد كه اين خيرديده مدت
 120اش دادنـد   اي بـه دسـت   35ها هم امَريـه  آن نرفته.

و  اش كردند في امانِ االله تومان هم خرجِ سفر در جيب
سـربازيِ خـاكي    نتيجه اين كه فردا صبح با يك شلوارِ

ي  رنگ غنيمتي و همـان چفيـه   ونيكهنه و پيراهنِ زيت
ــدانِ منتظــرِ تاكســي  تهــران نِحســي امــام كــذا در مي

كه يك نفـر   اي صدا زد: چارراه... و تاكسي بود. ايستاده
گيـره بـود كـه     اش بـه دسـت   ايستاد. دسـت  جا داشت،

ند قدم جلوتر و قبل از شد كه چ مانتويي متوجه خانمي
بود. خودش را عقـب كشـيد كـه     او تاكسي را صدا زده

  بفرماييد.  
  كنم شما بفرماييد. خانم گفت: نه، خواهش مي

  . شما بفرماييد.بوديد گفت: شما جلوتر ايستاده
  ايد. شما... خانم گفت: شما رزمنده

يكي از مسافرها مشكل را حل كرد كه: بيا بالا داداش 
شـَم. و كمـي جمـع     جلوتر پيـاده مـي  من چند قدم 

  جورتر هر دو سوار شدند.
  راننده پرسيد: از جبهه مياي جوون؟

رزمنـده هسـت.    اش معلوم بود كه اً از سرُ وضعطبع
 طور سرِ صحبت را باز كرد و ادامه داد: از فاو راننده اين
  چه خبر؟

به  اوآن روزها يك انبارِ خيلي بزرگ تداركاتي در ف
قـدر لبـاس عراقـي زيـاد      بـود و آن  ها افتاده دست بچه
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بود كه تقريباً هر كس كه لبـاس عراقـي بـه تـن      شده
  آمده. شد اطمينان داشت كه از فاو داشت مي

گفت: خبرهاي خوب. امنُ امان. پيروزي و سلامتيِ 
  .  فتهاي همه شك رزمندگان. و لبخند روي لب

دگذشـت،  نهـا خواه  كـرد سـال   با خودش فكر مـي 
جنگ تمام خواهدشد و او در روزهاي يادبود جنگ اين 
ــه    ــداخت و ب ــه گــردن خواهدان ــا افتخــار ب ــه را ب چفي

اش  كه بهترين روزهاي جواني بودنِ خود، به اين رزمنده
 اين وطـن و ايـن مـردم    خاطرِ اين اين آب خاك،  را به

سـربازهاي   تـر از كهنـه   دبود. كـم ، سربلند خواه جنگيده
نبود كه بعـد از پنجـاه سـال     يِ جنگ دومِ جهانيآلمان

و  كننـد  هاشان را روي پالتوهاشان نصب مي هنوز مدال
خوب   حزبِ نازياند كه هيتلرُ مردم به اين درك رسيده

يا بد و آن جنگ درست يا غلط، ايـن مـرد بـراي ايـن     
اش بر همه واجب. خيالِ خـامي   كشور جنگيده و احترام

بـود كـه    بود چون هنوز سالياني از پايانِ جنگ نگذشته
بـودن مصـادره    بودن و رزمنده ها و افتخارِ بسيجي چفيه

شد و از آن همه عزّت چيزي باقي نمانـد جـز نـامي و    

اش را در جبهــه  او كــه موهــاي صــورتو  دســتمالي!
ــه را از بقچــه  درآورده ــر آن چفي ــود ديگ ــاطرات  ب ي خ

كردنِ اشكي بر مـزارِ بـرادري.    درنياورد مگر براي پاك
  بگذريم، اين بغض هم باشد براي وقتي ديگر، شايد.

شود كه همان خانم و  خواست پياده ...سرِ چارراه مي
ــه  ــتند كراي ــافرها اصرارداش اكســي را ي ت يكــي از مس

گرفـت.   اش را نمي ها باشد و راننده كه كرايه مهمانِ آن
از او اصرار و از راننده انكار كه شما حق بـه گـردن مـا    
داريد. ما از شما كرايه بگيريم؟ و بـالاخره هـم راننـده    

  اش را برنداشت.   تومان كرايه 2ريال يا  15
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سـال   26ي تاكسـي هنـوز هـم بعـد      آقاي راننـده 
ام.  ام و از شـما ممنـون   فرامـوش نكـرده   محبت شما را

ورزي را در  جوراند، اگر ككَ سياسـت  ي مردم اين عامه
اند با محبت. امـا اگـر    شان نياندازند، قدرشناس خشتك

اش بشـود دو   روزي شكمِ من هم چربي بيـاورد انـدازه  
ام را  صـورت  ي تاكسـي و  برابرِ دورِ كمرِ همـان راننـده  

مسلحّ به  بپوشانم    گـارد گازِ فلفـلُ حمايـت رُ باتومشوك
ي تاكسـي را   ي حيدر شيشـه  ضد شورش و با يك نعره
اش و شب هم حقِّ مأموريت  بگذارم كف دست صاحب

- كـي بـود  رُ ورامينُشه  اسلامقرچكگرفته برگردم به 
ي تاكسـي را   كرايـه آيـا بـاز هـم     دم!كي بود؟ من نبـو 

جـور   بود؟ و ايـن  ام خواهم كش وطنِ زحمت ميهمانِ هم
صـناّر   من تومني هفت كهنه سوراخِ ي شود كه چفيه مي

كـه   ي ديگـري  كند با هر دسـتمالِ چارخانـه   توفير مي
مان را  ما كه صورت .شود بر هر خس خاري آويخت مي
بـوديم. مـا اگـر    ي كسي ن پوشانديم. ما كه شرمنده نمي
مـان   ُ محلّـه  ي افتخـارِ خـانواده   آمديم مايه رفتيم مي مي

 رضـا  د كه شيرزنِ مادرِ شهيدان غلامبوجور  بوديم. اين

همـان  حرمـت   بـه  زاده هنوز هـم  ي صادقو عبدالرّضا
ي چادرش  من گوشه گويد ميپاسخ سلامِ من را روزها 

اش  بوسم از سـرِ راه  زاده مي امامضريحِ ي  گوشهرا مثلِ 
  روم. كنار مي

ام جوشيد.  ام از كف رفت آشوبِ دل داري تن خويش
  اين بغض هم نهفته، بِه.

كجاي ماجرا بوديم؟ ...بله و چـه لـذّتي دارد دوشِ   
 3هم بعد از  ، آنكند آبِ گرم و صابوني كه كف هم مي

ام     او را يـك  36. مادرماه  .راسـت چپانـد زيـرِ دوشِ حمـ
هايش را حسـابي   ي لباس خودش هم احتياط كرد همه

هاي آلوده زندگي  چون مطمئن بود با آن لباس ،شُست
را  1365ارديبهشـت   9هم خواهـدريخت. تقـويم    را به

 كـرد.  سالگي را تمام مي17زودي داد و او به  نشان مي
  رسيد. اش هم مي بايد به درس مشق

  مجتمع آموزشي رزمندگان
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آموز  هر دانشجور بود كه  داستانِ درس مدرسه اين
آمـوزان   بعد از مدت معيني حضـور در جبهـه از دانـش   

اش بـه   افتـادگي  عقب  شد و براي جبرانِ عادي جدا مي
ن بـود  هاي آموزشي رزمندگا مدارسِ خاصي كه مجتمع

و بـه تناسـبِ مـدت حضـور در جبهـه       شـد  معرّفي مي
صـورت ترمـي برگـزار     توانست در امتحاناتي كه بـه  مي
در هـر سـال سـه بـار امتحانـات      شد شركت كنـد.   مي

عادي و يك تـرمِ تابسـتانه كـه     ، دو ترمِشد برگزار مي
امـوز بـراي شـركت در     و هـر دانـش   تر بود كمي كوتاه

ــومي را در   ــد حــداقل تعــداد جلســات معل امتحــان باي

-هاي فنّي كرد. مجتمعي كه بچه ها شركت مي كلاس
رفتنـد در خيابـانِ مصـطفي     اي در آن كلاس مي حرفه

بود. سـاختماني كـه    چارراه سيروس تر از پايين خميني
از دوستان آن  و ي رضاشاه در دوره بود اه آلماني يادگارِ

اش  كـه خداونـد پاينـده    اسـت  37نبي دوره محمود پيش
  .  بدارد

شايع بود كـه   طور كه بيرون از مجتمع الواقع آن في
 دهند تـا قبـول شـوند هـم نبـود.      گفتند امتحان مي مي

 گيري هم جاي خـود را داشـت،   آموزش امتحانُ سخت
 آموزهـا روابـط   اما روابط ميانِ اولياي مدرسـه و دانـش  
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. پـيش  ي بـود آميزتـر  احترام آميز و در عينِ حال محبت
آمـوزاني مجـروح يـا     دانـش  ات،آمد كه بعد از عملي مي

ها هم بود و ايـن   شدند. اين وضع براي معلمّ شهيد مي
  داد. ها را تغيير مي شرايط ارتباط ميانِ آن

انـد، همـه چيـز را بـا      ها اهلِ حسـاب كتـاب   بعضي
كننـد هـر چيـز را در     اي هوشمندانه محاسبه مي قاعده

شـان هـم    خوانـدن  دهنـد. درس  مـي جاي خودش قرار 
طورسـت،   شـان هـم همـين    رفتن طورست، جبهه همين
شان هم  گرفتن ، زنطورست شان هم همين شدن عاشق
طور! و مـن فكـر    شان هم همين طورست، مردن همين
 ميرنـد  اش مـي  وقـت  ست كه به دليل كنم به همين مي

رسـانند. حـالا ايـن كـه      وراث را به فـيضِ اكمـل مـي   
 آن ه ربطـي بـه درس مدرسـه دارد ربـط    حسابگري چ

  بماند براي بعد، وقتي كه گندش درآمد!

در  هـم خيلـي دوام نيـاورد    به هر حال در مجتمـع 
  كرد. بود كه اسباب جمع 65تابستانِ  آخرين روزهاي

  آموزشِ نظامي
اي  بـار بـراي خـودش مـرد جنگـي      هرچند كه اين

ت   بود اما خبُ هنوز كارهايي باقي مانده شده بود. واقعيـ
هاي  ي معمولِ آموزش اين بود كه اين برادر هنوز دوره

شـد كـاري    بود و با اين وضـع نمـي   نظامي را نگذرانده
بـود   صورت غيررسمي ديده هايي را به كرد. البتّه آموزش

شد  آمد، نمي اش نمي پرونده ي كوفتي در اما تا آن برگه
. روزِ ي آموزشـي شـد   راهـيِ دوره  كاري بـرايش كـرد.  

بـود از   اعزام دوستاني كـه سـنُّ سـالي ازشـان گذشـته     
سابقون بودند، آمدند به بدرقه. يادشان به خيـر. محـلِّ   

تـر از چـارراه    بـود، پـايين   اعزام پايگاه شـهيد بهشـتي  
د و عكسـي بـه   آبـا  ) در خيابـانِ نظـام  (جانبازان گلبرگ

شد در آن محل كه براي خـودش بغضـي    يادگار گرفته
  دارد، نهفته.

الواقـع پادگـانِ    اين پادگانِ آموزشي كجا بـود؟ فـي  
ر، پشـت  شـه  اسـلام  تأسيسي بـود حـدود   آموزشيِ تازه

داننـد كجاسـت).    (اسـراي عراقـي مـي    اردوگاه پرندك
باشم بياباني بود در حصارِ چهـار خـاكريز    تر گفته درست
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ها اولين گروه آموزشـيِ آن بودنـد.    كه آنبا يك سوله 
بـراي   بودنـد  هاي صحرايي را برپا كـرده  روزِ اول توالت

استراحت (مسـتراح: محـلِّ اسـتراحت) و چادرهـايي را     
قـدر   براي اقامت. شرايط زيسـتي بـه خـوديِ خـود آن    

قدر ناچيز كه مسئولينِ آموزش  سخت بود و امكانات آن
به  هم گرفتند. روزهاي جمعه را هم چندان سخت نمي

  آمدند براي حمام نظافت.   خانه مي

هـاي   دوقخـورده در صـن   هاي نـوي گـريس   اسلحه
شـد.   چوبيِ سبزرنگ كـه از راه رسـيد آمـوزش شـروع    

بنـديِ لـوازمِ    شد كه ايـن تجهيـزات در بسـته    مي گفته
به كشور  يا كرُه خانگي با هزار مكافات و دغلَي از چين

انديشيد كـه چـرا نبايـد بتـوان      واردشده و او به اين مي
هاي رزم هسـتند را در كشـور    داقلچنين وسايلي كه ح

طـور گذشــت بــه   و شــش هفتـه هــم ايــن توليـدكرد؟  
آمـادگيِ  مخـابرات  شناسـي   هاي تاكتيك اسلحه كلاس

هاي  مقولات. و كمي آموزش بدني اخلاقُ از اين دست
هـاي   ل بـراي جنـگ  تر مثلِ كمينُ ضدكمينُ راپِ خاص

  كوهستاني.

به اين مضمون كه  اي هست از دكتر بهشتي جمله
شـود.   مان آغاز مي جنگ ما پس از شلّيك آخرين گلوله

ــه ــه    و رازي نهفت ــن جمل ــه. رازِ اي ــن جمل اســت در اي
برخاستن از خاكستر است. يعني مقاومـت تـا نهايـت و    

شود. آمـوزش هـم    آغاز از جايي كه همه چيز تمام مي
گري كـه   نه در عالمَِ نظاميچيزي از اين جنس هست. 

خـوابي، و   اي، و بـي  در سپهرِ مهندسي نيز. وقتي خسته
اي، تازه از همين نقطـه   بست رسيده اي، و به بن كلافه

و  شـوي،  كنـي، و خلـّاقُ نـو مـي     وختن ميشروع به آم
و از الآن به بعد اين ناخودآگاه توسـت كـه    شكفي، مي

وزي ايـن  جويد، در واقـع چيـزي كـه بايـد بيـام      ره مي
نيست كه چطور بِدوي، و استتار كنـي، و جـان بـه در    

ست كـه   چيزي كه بايد بياموزي اينها.  ببري از مهلكه
و  و با چشمانِ باز بخـوابي،  چطور با چشمِ بسته ببيني،

ات تصـميم   ات احساس كنـي، و بـا ناخودآگـاه    با درون
ست كـه كـاري را    بگيري. چيزي كه بايد بياموزي اين

سرت نگـاه  بدونِ تأم ل انجام بدهي و بعد كه به پشت
 اي. داده كني ببيني آن كار را به بهترين وجه انجـام  مي

ات را از  ها در كوه بالاُ پايين بروي اما جهت بايد ساعت
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ل    خوابي كم دست ندهي. بايد روزها بي خـوابي را تحمـ
  ات را فراموش نكني. ُ وظايف كني اما دقتّ

شـد بـه مـانوري كـه      و شش هفته آمـوزش خـتم  
سومِ وزن خـودش را بـه دوش بيابـانِ     ي به يكتيربار

خدا را در پيش گرفت، و خود را، و ستونِ پشت سـرش  
را به موقع به مقصد رساند. حالا بـا اعتمـاد بـه نفـسِ     

  داشت. تري قدم برمي بيش

كه از اوايلِ  از دوستانِ آن دوره بودند اصغرِ سميعي
 5كـه در كـربلاي    38شاهي باغ دوره برگشت جوادآقاي

و  اش خورد به شهادت رسيد طبقِ آرزويش تير به قلب
بار وسط بيابان و زيـرِ تيـغِ    اين جواد همان بود كه يك

هـاي هـم    سر بـر شـانه   آفتاب روي زمين درازكشيديم

يادش به خير،  .مان برد گذاشتيم از فرط خستگي خواب
افـتم اشـك در    هنوز هم وقتي ياد اين پسرِ خوب مـي 

  زند. ام حلقه مي چشمان

  كردستان
به مرخّصيِ كوتاهي پيش از اعزام فرستادندشـان و  

. شايع بـود  شان كردند به كردستان بعد با اتوبوس راهي
 كه از همـان اول هـم ايـن گـروه را بـراي كردسـتان      

را  ي كردسـتان  هاشان هم تجربه اند. مربي آموزش داده
اي هم مشخّصـاً در مـورد مسـايلِ     داشتند و چند جلسه
ــتان ــاريِ كردس ــروه  ج ــد. گ ــرف زدن ــال، ح ــاي فع  ه

اتي،    توان و شيوه ،دهي سازمان هـا،   احتيـاط هـاي عمليـ
  بايدها و نبايدها.

شــاملِ طيــف  هــاي مخــالف در كردســتان گــروه
د و لازم ش ـ مي 39هاها و كرد قلاباي از ضدان گسترده

داشـت.   هست كه حسابِ اين دو را از هـم جـدا نگـه   
شاملِ هر مخالف انقلابي  ي برادرانِ ضدانقلاب شاخه
توانست اسلحه دست گيـرد خـودش را    شد كه مي مي

كـه در ايـن معركـه     برساند و جالب ايـن  به كردستان
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ي مبـارزه داشـتند    هايي كه خودشان با هم داعيه گروه
يــك جبهــه شــان در  هــم بــر عليــه دشــمنِ مشــترك

هـا.   طلب و سلطنت هاي چپ بودند، مثلِ گروه قرارگرفته
شـان   تـري داشـتند عمـده    هـا امـا تكليـف روشـن     ردكُ

هـا   41گرايانه و كومله ها بودند با تفكرّات قوم 40دموكرات
ي. و هر دو با ككَي كه ديگـران  هاي مائوييست با ديدگاه

بودنــد، و ديگــران را بخوانيــد  شــان انداختــه بــه تنبــان
 شاهنشـاهي، يـا   ، يا افسرانِ فـراري ارتـشِ  ضدانقلاب

، يـا استضـعاف، يـا همـه! و همـه در      ، يا استعمارصدام
  .اي مثلِ صدام كَنف حمايت ديوانه

طـرف   كـه از آن  42كار دارد به ما استعمار و مگر چه
كه اگـر   ،وقت هم بگذارد پول هم خرج كند، دنيا بيايد 

ــان   ــا خودم ــداده م ــدمان را آب ن ــتعمار  بن ــوديم اس  ب
ي  راحتـي بـا كشـيدنِ خطـّي در نقشـه      توانست بـه  مي

بعد بخواند به چهـار   جغرافي قومي را چهار پاره كند من
بشود جگـرِ زليخـايي    طور كردستان و اين ؟نامِ مختلف

ي، ، يا عراق ـفي ايراني، يا ترُكبه زيرِ دندانِ جفاي يوس
گيــرم كــه منــافعي هــم در ايــن منطقــه  .يــا ســوري

. مگـر مـا هـم منـافعي در خيلـي      باشد اسـتعمار  داشته

انصـافاً  باشيم؟  توانيم داشته جاهاي ديگر نداريم، يا نمي
وجود دارد كـه در همـين    مگر چه چيزي در كردستان

بودند كه الآن  مقطع از تاريخ همه به اين نتيجه رسيده
و همين الآن بايد خـاري را لاي پـالانِ ايـن خلايـق     

هـا يـا    ها، ترُك گذاشت؟ چرا اين استنتاج در مورد عرب
هـا بـه ايـن نتيجـه      نداد؟ چرا خود ما فارسها رخ  بلوچ

نرسيديم كه بياييم و ادعاي ايرانِ بزرگ را علـم كنـيم   
هـا   ها و مثلاً بعـد قرنـي يـا قـرن     ها، و افغان با تاجيك

 مبارزه بشويم چوبِ دوسر طلاي تاريخ كه هر كـس از 
هر جا بخواهد با خواهرِ حكومتي فاميل بشود بيايد پف 

مـان تغييـر    ي آمـالِ  كند به آستينِ ما و ما هر روز قبله
، يـا اروپـاي   ، و بـه آلمـان  بـه انگلـيس   كند از آمريكـا 

كـه   خودمـان  43ي كـرجِ  ، يا عظيميـه ، يا روسيهشمالي
كـه دسـت    و گنَدتر از همه ايـن ... چه؟ كه ما ملتّ كرُد

طرفــي و نيمــي ديگــر  آخــر نيمــي از مــا بشــويم ايــن
ــزبِ   آن ــي، ح ــوكراتطرف ــراق دم ــتان ع و   44 كردس

هـاي ايرانـي را تـا     بچـه  45ي كردستاني ميهن يهاتحّاد
 كردسـتانِ ايـران   كراتوببرد و حزبِ دم  كركوكاربيلُ

و دست آخـر هـم    ها را بكند در جنگ. پااندازي عراقي
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ست (كه خواسـت) همـه بـا هـم     شان خوا هر وقت دلِ
مان را بكشند پايين.  دستي فتيله سه كنند همه-دو-يك

سـت بـوي    واقعاً كه...! و حقيقتاً كه سياست چيزِ چرِكي
  قولِ دوستم كامران. دهد، به جوراب مي

 سر از كجا درآورديـم كرديم چي شد؟!  چي فكر مي
 نويسي؟! شايد از ثمـرات نوشـتن   اندر اين عوالمِ خاطره

دهـيم.   هاي شب باشد. توكّل بر خدا، ادامه مـي  در نيمه
هـا   ها و كوملـه  شان دموكرات ترينِ عرض شد كه عمده

 هـزار نفـر كـه    5-4بودند، هر كدام به استعداد حداكثر 
ــه زنــدگي  زمســتان شــان  هــا را مخفيانــه بــه ســرِ خان

در  هـا  خوابيدنـد و تابسـتان   عراق مي گشتند يا در برمي
نفره بـا توجـه بـه     6-5 هاي مستقلِ عملياتيِ قالبِ تيم

تـرين   بينانـه  هاي قومي و به هر حـال، در خـوش   ريشه
كـه داشـتند وگرنـه بـه ضـربِ تهديـد        حاميانيحالت 

گروكشي و آشنايي به مناطقِ دورافتاده تا عمقِ زيادي 
  كردند. داخلِ كشور شيطنت مي

  زسقّ
چه  چه بود و در كردستان كه واقعيت كردستان اين

از  كه همين كردستان ست، اما اين گذشت موضوعي مي
شد يا چگونـه نشـان    بيرونِ از خودش چگونه ديده مي

ست ديگر. اين كه داشـتنِ اسـب    شد موضوعي مي داده
    من چـه معنـايي دارد و در فرهنـگ سلاح در فرهنگ

كـه داشـتنِ    اما اين ست. ، موضوعيچه معنايي مرد كرُد
يـا   د داردسلاح چه تأثيري در ارتباط ميانِ منُ مرد كرُ

كـه سـلاحِ در دسـت او بـا چـه تعبيـري بـه مـن          اين
چـه مسـلمّ    سـت ديگـر. آن   ضوعيمو شود مي داده نشان
ي مشـرِف بـر هـر     كه ايستادنِ نگهبان بر هر تپـه  اين
برانگيـزد،   مـن توانسـت در   اي چه احساسي را مي جاده

ت     امنيت يا ناامني؟ كردستان قبل از هر چيـز بـه امنيـ
، و به توجه. توجهي كـه ايـن فرزنـد سـر بـه      داردنياز 

ت   عصيان كشيده را به  دامانِ خانواده بازگردانـد. واقعيـ
ــادر ســال  آن ــدانِ   ســت كــه ايــن م ــه فرزن هــا ســر ب

ي ديگرش داشته و اين فرزنـد نيـز هـر روز     عزيزكرده
تـر   قدر كه گـاهي كـم   تر كرده. آن سري را بيش سخت

داده وقتـي پـاي    عنايتي به مليت يا حتّي مذهب نشـان 
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ر ترتيبـي  قوميت به ميان آمده، يا به هر ترتيبي و به ه
شده. به هر حال در  د شنيدهصداي او به عنوانِ يك كرُ

شد، يا سعي كـرد   داوري راهي سقزّ مجموع بدون پيش
نويسـد   ها را مـي  طور باشد، يا حد اقل الان كه اين اين

  چنين تلاشي دارد.

، فكـر  دو شبي را در يكي از مقرهـاي سـپاه  -يكي
شـان   سركردند تا تكليـف  ي بوكان كنم ابتداي جاده مي

روستاي بزرگي بـرِ  راروشن شود. رفتند به روستاي س ،
شـان   فكه يعني تكلي ـ بوكان-ي راه سقزّ جاده در ميانه

شـان   دو شبِ ديگر تا باز تكليف-روشن شد. و بعد يك
د در چن ـ تر شود كـه رفتنـد بـه روسـتاي مرخـُز      روشن

  .راروي س كيلومتري جاده، روبه

 سـقزّ  طور بود كه سـپاه  ها سازمانِ نيرو اين وقت آن
هايي داشت كه هر گردان را در سويي از شـهر،   گردان

. بـه  بـود  هاي مواصلاتي مستقر كـرده  عمدتاً در جادهو 
اي بـا حـوالي    عبارت ديگر هر گردان مسـئوليت جـاده  

ي هر گردان تعـدادي   اش را داشت. در محدوده حواشي
شد يك محـور   يروستا كه با يك جاده به هم مرتبط م

گرفت و هر روستا برايِ خودش پايگاهي داشت  نام مي
 نـد كه حدود بيست چنـد نفـر نيـرو در آن مسـتقر بود    

 .چـي و يـك امـدادگر    سـيم  شاملِ يك آشپز، يـك بـي  
ي پايگاه هم معمـولاً يـك سـرباز از     مسئول يا فرمانده

نوعِ مرغوب و بسته به اهميت پايگاه گاهي يك پاسدار 
بتّه معدود روستاهايي هم به علتّ دورافتادگي يـا  ال بود.

جمعيت بودن فاقـد پايگـاه بودنـد كـه رسـماً       بسيار كم
و نـاامن. در هـر   شـدند   مي پايگاه تداركاتي ضدانقلاب

ــزرگ  ــود و دســت محــور روســتايي كــه ب ــر ب رســي  ت
تــري داشــت بــه عنــوانِ مركــزِ محــور       مناســب
هـا هـم    هـا، محورهـا و پايگـاه    شد. گـردان  يم شناخته

شد. به ايـن ترتيـب    ها شناسايي مي معمولاً با نامِ روستا
بود و محـورِ   رااز گردانِ س اجالتاً او نيروي محورِ مرخزُ

يـا   كند آخشاملِ روستاهاي  رسي بِ دستبه ترتي مرخزُ
در بـــازوي جنـــوبي و  ) و مرخـُــز(ســـپيدده كنـــد آق

 ي بهـاري)، سـوئينچ   هشـكوف ( لاغييا يازب لاخيب يازي
  بازوي شمالي بود. انتهاي در (سنجِد) و هرميله

 و بوكـان  ي سقزّ ي ديگر اين كه مردمِ منطقه نكته
ــا چــون نزديــك بــه  بــه لحــاظ نــژاد كُــرد هســتند ام
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هـم بـا     معمـولاً  كنند زندگي مي ي آذربايجان محدوده
ــانِ ترُكــي آشــنا هســتند و هــم كلمــات ترُكــي در  زب

شان رايج هست، و اين توضيح به جهـت اسـاميِ    زبان
  شد. زيباي روستاها آورده

بود، اما در يـك عصـر    ي پاييز هنوز ميانهكه  با اين
آلود بود  شدند. هوا مه كاملاً زمستاني بود كه وارد مرخزُ

بود. هنوز در پايگاه جاگير  برف مفصلي بر زمين نشسته
را مهيا  پانزده نفري-ده 46بودند كه برادر سليماني نشده

شــايد هــم  كــرد بــراي گشــت در ارتفاعــات اطــراف.
    هاي جديد را محكي بزند. خواست بچه مي

ــلِ ســينه ــر، دو  ســلاح، حماي اي، چهــار خشــابِ پ
 اش بـود  ي تجهيـزات  اي آب كه همه و قمقمه نارنجك

دو جفـت جـورابِ ضـخيمي كـه     -را كنترل كرد، يكي
 را محكـم كـرد و   بند پوتين را روي هم پوشيد،داشت 
بسـت، كـلاه   تا زيرِ زانـو   روي پوتين هايش را بند ساق

اش را كـه   كاموايي و دستكش مفيد بودند امـا اوُركـت  
اي كرد تا مطمئن  ورجه-ورجه. كرد درآورد سنگيني مي

ــزات  اش صــداي اضــافي  شــود كــه از لبــاس و تجهي

ي  و او براي همه ه بودآيد. حالا از هر جهت آماد درنمي
  .تر از دوازده دقيقه زمان نياز داشت ها كم اين

آرامي  بود كه ستون در سكوت و به هوا تاريك شده
لازم به تذكرّ نبود كـه گشـت شـب    زد.  از پايگاه بيرون

شد، اين  مي بايد در سكوت مطلق و اختفاي كامل انجام
راه  صـار در بيرونِ ح دانستند. با دورِ كوچكي را همه مي

ي  سرعت خـود را از ناحيـه   خروج از روستا را كوتاه و به
توانست  هايي كه مي ها و نگاه ي نورافكن روشنِ حاشيه

. و اي ديدبزنـد دور كردنـد   ها را از پـسِ هـر پنجـره    آن
چينِ روستا فاصله گرفتنـد   كه از ديوارهاي سنگ همين

ي ميـان نفـرات    با توقفّ كوتـاه هـر كـس بـه فاصـله     
، به پايين منحرف شـدند  كمي به سمت راست دند.افزو

تا از نهر عبور كنند. بعد شـيبِ پـايين آمـده را دوبـاره     
حـالا   ي دره قرارگرفتند. آرامي بالا رفتند تا در دهانه به

بودنـد. بـاز هـم     ديگر از روسـتا كـاملاً فاصـله گرفتـه    
در كمــين  تــر كردنــد تــا احتمــالِ شــان را بــيش فاصــله
اي  تر شـود. پـيچِ نهـرُ قسـمت صـخره      شان كم افتادن

بالادست روستا را كه گذراندند دوباره از نهر گذشتند به 
دره بازگشـتند. بـراي مـدت كوتـاهي      يالِ سمت چـپِ 
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اما كمي كه بالاتر رفتند دوباره روستا از ديد پنهان شد 
ي ديدشان قرارگرفت. و يال با شيبِ تنـدتري   در حوزه

ها سرِ شوخي داشت و هر چه  ا آنداشت، پنداري ب ادامه
نـه تـوقّفي در راه بـود و نـه     آمـد.   مي كشيدي كش مي

دانـگ   رفت و شش پرسيد. بايد مي اش را مي كسي حال
اي در دامـنِ   اش به هر شيار هر بوته هر سياهي حواس

شد. با مشتي بـرف   سپيد برف بود. آبِ قمقمه هم تمام
مشـتي  اش زدود و با  را از صورت  هاي درشت عرق دانه

بودنـد   بـا بـالاي يـال رسـيده     ديگر رفعِ عطـش كـرد.  
اش  هايي كه تا بـالاي زانـوان   بودند كه در برف نرسيده
ــي ــادل م ــيد تع ــين رس ــورد،  اش را از دســت داد، زم خ

سـرعت خـودش را بازيـابي     مختصري سر خورد، اما به
اش از شدت خستگي  گانه نحيف هاي بچه كرد. ماهيچه

فشـرد   هايش را بر هم مي چنان دندان لرزيد، اما هم مي
بند  ها كه با آفتابِ نيم ي نازكي روي برف رفت. لايه مي

با سرماي سرِ شب  بود شدن گراييده از ظهر به آب  پيش
شكسـت سـقوط    ي يـخ مـي   بود، با هر قدم لايه زده يخ

داد. بـه   مـي  كوتاهي با هراسِ از دست رفتنِ تعـادل رخ 
شـد،   مـي  يال كه رسيدند، جـايي كـه دره بسـته    بالاي

آرامي به راست پيچيدند بعد از بررسيِ اطراف از يـالِ   به
  ديگرِ دره راه سراشيبي را در پيش گرفتند...

شب بهشان تا  و گشت طول انجاميد. مرورِ ديروقت 
ي اين كـه چقـدر    هاشان بود  تجربه فراگرفتهبر  يخوب

ا فردا صبح چندان حالِ خوشـي  ام مرد كوهستان شده.
اش درد  بـود. تمـامِ بـدن    سختي سـرماخورده  نداشت، به

اش بـالا و   ي حرارت بدن كرد تا ظهر به مرور درجه مي
چـه   ،بالاتر رفت. تنفّس، به درون مكيدنِ هواي سـرد 

هايـت از سـرما آزرده    شـود اگـر ريـه    كار دشواري مـي 
 وقتــي غــروببــه روي خــودش نيــاورد. باشــند.  شــده
ي پشـتيِ   خواست براي نگهباني بـه سـنگرِ گوشـه    مي

  هميد...ديگر نفو  پايگاه برود، ساختمان را كه پيچيد...

بـود كـه دسـت بـه ديـوار       او را ديده برادر سليماني
رود.  مي در راه سنگرِ نگهباني خميده، اما مجهزُ مصمم

رِ لطف كه چرا چيـزي  شود و اظها اش مي متوجه احوال
بـه ايـن ترتيـب     انـد؟  تي تو را به نگهباني گمـارده نگف

بودنـدش بـه    بودندش بـه سـاختمان و بسـته    برگردانده
اي طـول   يا شايد هفتـه آمپولُ دارو خوراك. چند روزي 



    نهفته هاي بغض
 

   41صفحه 

 

كشيد تا خوب شـد و او تقريبـاً چيـزي از ايـن روزهـا      
      ـا يادگرفـت كـه مـردلرز داشـت. ام نفهميد، چون تب

 اش كفايـت كنـد از   بايد بـه آبِ قمقمـه   در كوه نگيج
  برف براي رفعِ عطش استفاده نكند!

  هرميله
اش كه بهتر شد، در يـك بعـد از ظهـرِ ديگـر      حال

راه  اش شد وقتي او را روبه جوياي احوال برادر سليماني
يم. و راهـي شـد بـه    كن كه بـرو  ديد گفت بساط جمع

 راهي نامعلوم، بخشي با وانت، قدري با لودري كه برف
بود روزهـا   اواخرِ پاييز روفت و اندكي پياده. جاده را مي

افتادند هوا بد نبـود،   كه راه از مرخزُ رفت ي ميكوتاهبه 
شـدن بـه غـروب بـه سـردي       اما به مرور رو با نزديك

 تأملي در سـوئينچ شد.  آلود مي رفته مه-رفته گراييد مي
كردند، از پيچِ بزرگي گذشتند و رفتند تـا از پـسِ كـوه    

  نام.  هرميله ،روستاي ديگري پيداشد

آلود بود كـه بـه روسـتا رسـيدند.      در هوايي سرد مه
 شيرِ آب، يـك  يك وارد آبادي نشدند، به آرامي از كنارِ

ي  كابينِ حمامِ صحرايي كه بـراي اسـتفاده   47چارطاقي

گذشتند برادرسـليماني از پـيش او    ،هاي پايگاه بود بچه
بـود را   اي كـه در مـه فرورفتـه    از پس شـيبِ تنـد تپـه   

گيـر   اما نفـس  ،متر 200يا  150گرفتند. طولِ شيب  پِي
 ـ يـك كرد  سليماني هم مراعات او را نمي بود.  ـنفَ ا س ت

ي  پايگاه كه بالاي تپه بود رفت. اما او دوجـا در ميانـه  
زنـان بـه پايگـاه     كرد بالاخره نفَس راه ايستاد نفَس تازه

  رسيد.

شـكل بـود كـه بـا      اي تقريبـاً دايـره   پايگاه محوطه
ــاكريزي  ــا  1.5خ ــداره از   2ت ــاري دوج ــري و حص مت

نِ شـده در بـي   گـذاري  ي مـين  هاي خاردار و ناحيـه  سيم
اي رو بـه   شد. تنها معبرِ پايگاه دروازه ها حفاظت مي آن

اي در كنارِ آن پوشش  روستا بود كه با سنگرِ سرپوشيده
وقـت از   بود. به اين ترتيب اين سنگر كه هـيچ  شده داده

شـد هميشـه روسـتا را نيـز تحـت       نگهبان خالي نمـي 
ي ديگـر هـم در    يك سنگرِ سرپوشـيده  نظارت داشت.

دروازه، در بالادســت پايگــاه بــود كــه  ي مقابــلِ نقطــه
ها نگهبان داشت اما روزها خالي بود چون به دليلِ  شب

شيبِ زمين سنگرِ ورودي در روز ديد نسبتاً مناسبي بـر  
پنج سوله يـا سـنگر   بالادست هم داشت. پايگاه شاملِ 
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ي  سيم، سنگرِ نيروها، سـوله  بود: سنگرِ فرماندهي و بي
ي و سنگرِ كـوچكي بـراي انبـار    آشپزخانه، سنگرِ بهدار

مهمات و بعضي اقلامِ تداركاتي. موتورِ برق هم بـراي  
خودش جايگاه رفيعي داشت با تشكيلاتي مستقل بينِ 

و تـوالتي صـحرايي هـم در     هاي خاردار خاكريز و سيم
ي پايگـاه   تانكر هـم در محوطـه   3 .همين محوطه بود

 ــ ــراي آب، گازوييــل و نفــت وجودداشــت. آبِ شُ ربِ ب
ليتري از همان شيرِ  20هاي  ها با ظرف مصرفي را بچه

كــه بــراي خــودش كشــيدند  ايينِ تپــه بــالا مــيآبِ پــ
اي بود، سوخت را هم در مواقعِ لـزوم و هنگـامي    پروژه

 ـ     آوردنـد.  مـي  راكه هوا خوب بـود بايـد بـا تـانكر از س 
ده ز اي يــك لاشــه گوشــت يــخ اي يــا دو هفتــه هفتــه
داري به يخچـال نيـاز نداشـت     آوردند كه براي نگه مي

چون هوا به كفايت سرد بود و ماهي چنـد كيسـه آرد.   
پختند، به نوبـت. از ميـوه و    هاي روستا مي نان را خانم

شـان   ها كه دست غيره هم خبري نبود مگر بعضي بچه
رفتنـد، خوشـان    رسيد به شهر كه مـي  شان مي به دهان

صـورت خشـك    جات هم بـه  سبزيخريدند.  چيزي مي

آمد كه در نتيجه غذا طعمِ مزخرف خاص خودش را  مي
  داشت.

ي  در ميانــه وارد پايگــاه كــه شــد بــرادر ســليماني
 اي كـه سـربازِ وظيفـه    محوطه داشت با مسئولِ پايگاه

به هم معرّفـي  كرد.  صحبت ميبود،   ملكينامِ بهروزِ به
چــيِ پايگــاه در همــان ســنگرِ  ســيم شــدند و شــد بــي

     8فرماندهي جاي گرفت. سـنگرِ كـوچكي بـود حـدود 
ــيم  ــعِ ن ــا مقط ــع ب ــره، از آن مترمرب ــا   داي ــه ب ــايي ك ه

شان را بـا ورقِ   سازند و بعد روي هاي آهني مي پروفيل
اي كـه   يـك بخـاريِ قطـره    بـا  پوشـانند.  اي مي كركره
ي انتهاي اتاق بود و تعدادي پتو. كف اتاق را هم  گوشه

اش ايـن بـود كـه     فقط اشكال با موكت پوشانده بودند.
اش  بودند و فقط روي اين سنگر را اواخرِ تابستان ساخته

بودنـد و فرصـت    گوني عايق كـرده -اي از قير را با لايه
را بــا خــاك بــود كـه لــودر بيايــد و روي سـنگر    نشـده 

بپوشاند، در نتيجه دماي داخـلِ ايـن سـنگر بـا دمـاي      
اش  در بهترين حالت فايده بيرون تقريباً تفاوتي نداشت

. و ايـن را  كـرد  اين بود كه آدم را از باد محافظـت مـي  
بعدها وقتي كاملاً متوجه شد و درك كـرد كـه راديـو،    
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 -30شور با سـرماي  را به عنوانِ سردترين شهرِ ك سقزّ
حـالا تصـور كنيـد     !گـراد اعـلام كـرد    ي سـانتي  درجه

سرماي محيطي كه نسبت به شهر در ارتفـاعي بـالاتر   
قراردارد، كوهستاني هم هست، روي تپه و در معـرض  

تان تا  قياس كنيد با فريزر خانه باد و كولاك هم باشد!
  تان بيايد. حسابِ كار دست

در آن سـنگر: او،   سه نفـر و گـاهي دو نفـر بودنـد    
كه او هـم   و بعد از مدتي حسنِ تفرشي 48 ملكيبهروزِ
تي معـاونِ  گذراند و بعد از مد اش را مي ازيي سرب دوره

ا معرّفي كرد. سـه نفـر   ه او را به بچه پايگاه شد. بهروز
: هاي ورامين با نامِ خانوادگيِ تاجيك داشتند، همه بچه

بـود بـه حكـمِ    ي امدادگري ديده  دكتر كه دورهتاجيك 
ِّحالٍ از هر دكتري فعلاً  اي عليبيابان  لنگه كفشِ كهنه

آشپز و تاجيك دكترتر بود، تاجيك   كوچيكه كه قامـت
و  49كوتاهي داشت و او هم سـرباز بـود. كـاظمِ كـريم    

دوتــا -هــاي قــم بودنــد. يكــي پســرعمويش كــه بچــه
هاي بسيجي و بقيه سرباز. يك مقدمِ دانشـور هـم    بچه

ــه  ــرباز و بچ ــود، س ــل ب ــلاً   ي اردبي ــي اص ــه فارس ك
  ..و حكايتي بود براي خودش. دانست نمي

آمد، حكايت  سوزِ سردي كه از لاي دربِ آهني مي
از كولاك تندباد بيرون داشـت. سـه پتـويي كـه دولا     

تر به خودش پيچيـد و سـعي    بود را بيش رويش انداخته
بـود. كمـي    اش خراب شده كرد بخوابد، اما ديگر خواب

بـود،   اش تمام شده اي كه نفت چكّهجا شد. بخاري  جابه
اش  كرد مگر كورسوي شعله هايش را مي آخرين تلاش

ي  را روشن نگه دارد كه آن هم با تندبادي كه در لولـه 
تر و سردتر از  ، خاموش شد و اتاق تاريك بخاري پيچيد

    ..نظر رسيد. سابق به

. فردا صبح راه افتادند به گشتي در روستا بـا بهـروز  
اي كـه ديگـر بـه     هروستاي كوچكي بود در انتهاي جاد

بِ نهـري كـه از   جايي راه نداشـت. تنيـده بـر پـيچ تـا     
ــه ــ ذشــت.گ ي روســتا مــي ميان ــاعي ك ــك ارتف ه نزدي
ت   25 گفتندش، با مي مصطفي استاد بـه   خـانوار جمعيـ
. عِ فقه امام ابوحنيفـه ، همه پيروِ سنتّ رسولُ تابتقريب

اي داشتند در هـر جـايِ ايـن     اهالي مختصر كشاورزي
كرد. گندم  شد به ضربِ تراكتور شخم ان كه ميكوهست

افشاندند به ديـم اميـد بـه خـدا و هـر جـا كـه آب         مي
گردان. و اغلب به كارِ تجـارت بودنـد،    گرفت آفتاب مي
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ريد فروخت، و در هر جا كه پـولي  شد خ هر چيز كه مي
.  بوكـان تـر سـقزُّ   شد براي روزيِ عائله و بـيش  پيدا مي

هـا خـوب    گاهي پوست يا پشم و اگر ترَسالي بود ميش
نشينان كشاورزي  بودند، دامِ زنده. مثلِ غالبِ كوه زاييده

ونِ آبـادي روزگـار   تر بيـر  سرقفليِ زنان بود مردها بيش
اي. اگر فرصتي بود، مثلِ آن  گذراندند در پيِ معامله مي

ر زمين داشتند نه نه محصولي ب بود 50روزها كه جِستان
گرفتنــد بــه  خــورد، آفتــاب مــي مــي اي جــوش معاملــه
و تعارفي به هر آشنايي كه چاي سـازه،   51بازي مرمريِن

واز بودند ن ي روستانشينان ميهمان . مثلِ همه52رمو تو فه
توانستي اميـدوار باشـي كـه غريـب      رو، پس مي خوش

ها در مرمـريِن   بازيِ آن زودي تو نيز هم ماند به نخواهي
  شد. خواهي 53يا دومينو

بـود   مسجد آبادي را رونقـي داده  همين اواخر جهاد
بـود كـه در عمـل     اي هم جنبِ آن بنـا كـرده   وضوخانه

آمد. تابستانِ گذشته  حساب مي  عموميِ روستا به توالت
بوده به  ي مجاورِ روستا مخزني برپا كرده جهاد روي تپه

كشـي   جهت آبِ شرُبِ ده و بـه ايـن ترتيـب آبِ لولـه    
ام      هم تأمين شده بهداشتيِ هرميله بـود، امـا هنـوز حمـ

خـورد.   مـي جـا ن  نداشتند پزشك گذارش هـم بـه ايـن   
رفت. يك وانتي  مدرسه آموزگار نيز بر همين سياق مي

هـا   رفـت عصـر   مـي  بود كه هر روز از روستا بـه سـقزّ  
ردمِ قـانع صـبور را        برمي گشت و تمـامِ حـوايجِ ايـن مـ

سپرد  احتياج داشت ميكرد. هر كس چيزي  برآورده مي
خواست  تا برايش بخرد، هركس هم مي نعثما به كاك

رِ راه باشـد.  به شهر برود كافي بود صبح سرِ وقـت كنـا  
ي چنـد كـودك    سـرويسِ مدرسـه   نعثمـا  وانت كـاك 

اي آبادي هم بود، آمبولانس هم بـود، عـروس    مدرسه
كشيد، پيرزن هـم خفـه    برد، آبِ حوض هم مي هم مي

ن اعثم . كاكنعثما بود يك كاك  كرد! يك هرميله مي
اش از  رنـگ  ياهبـاف و لبـاس س ـ   چينِ دسـت  با آن عرق
   بود. تأثيرگذارِ هرميله هاي شخصيت

باشم كه تابسـتانِ گذشـته    اش نگذشته گفته تا وقت
تـا از   بود. شـش  ه رخ دادهديگر هم در هرميل يك اتّفاقِ

روسـتا    هاي گردان كـه بـراي گشـت بـه اطـراف      بچه
در كمـينِ   هاي پشت هرميلـه  بودند در يكي از دره رفته

  ان كشـته نفرشِ  و در اين درگيري پنج  افتاده ضدانقلاب
شوند و نفرِ ششم كه مجروح بوده خودش را ميـانِ   مي
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كند به ايـن ترتيـب شـاهد مـاجرا      ها مخفي مي صخره
ــد كــه بعــد از كمــين   شــود. از او نقــل مــي مــي كردن
ي افـراد   شدنِ همه ها براي اطمينان از كشته مرگ پيش

ها تيـرِ خـلاص    تك بچه-آيند به تك از كوه پايين مي
ي ماجرا اين بـوده كـه    قسمت ناجوانمردانه زنند، اما مي
جاي شلّيك يك گلوله، يك خشاب را روي صـورت   به
هـا بـه    طور بوده كـه بچـه   بودند و اين ها خالي كرده آن

  اند. سختي قابلِ شناسايي بوده

دو سـرباز داشـتيم كـه در همـان     -در روستا يكـي 
هـا  لِ خـود كرُد قـو  كردند. به حوالي به سپاه خدمت مي

شديم  خر كه قاعدتاً خرش ما مي يعني كرُهّ جاش بودند،
ــرهّ ــا! اش آن كُ ــا   ه ــاجراي جــاش را هــم م ــن م (و اي
رديم، هـم    كار مـي  ها و هم ما به دانستيم، هم آن مي بـ
 ).!هـا  آورديم، نه آن ها، اما نه ما به روي خودمان مي آن

يد، كه گوشـت  اي بود شا هم خودش گروكشي البتّه اين
كسي را زيرِ دندان نگه داري بـراي روزِ مبـادا. بيچـاره    
مادرهاشان كه روزها ناچار بودند مجيزگويِ مـا باشـند   

بـرادرانِ   گذارِ ها خدمت هاشان و شب خاطرِ جگرگوشه به
 تـا حـالا   انـد  هاشان را سـر نبريـده   كه بچه ضدانقلاب

ــه ــد.خــاطرِ خــدمت  ب ــه نظــام، لاب ــا عثمــان ب ، كــه ب
ها بود كـه   يكي از آن كند، نِ راننده توفير ميعثما كاك

 كـرد  هاي گردانِ سرا خدمت مـي  مرگ ي پيش در دسته
 )يدر گـويشِ كـُرد   ي خـاتون  شده خات (كوتاهمادرش 
كرد بـه تعـارف    هم بود و چه محبتي مي هي د كه قابله

ي محمد) نامي هم بـود بـا    شده ه (كوتاهحم كاك چاي.
. پيرمـرد پيـرزنِ تنهـا و    همسر و تنها دخترش روژيـن 

د هــم از احمــ محترمــي از بزرگــانِ آبــادي. حــاج   
ه بود كه وضعِ ماليِ بهتري داشـت از  سفيدهاي د ريش

رفت، قادر نام. اين  بقيه، با پسرِ جواني كه سربازي نمي
هوا هـم بـود امـا حـاجي      ر كمي شيطانُ سربهقاد كاك

داد ديگران هم حرمت حاجي را  اش را مي هميشه تاوان
 ـ  داشتند. بـه تعبيـرِ امـروز آقـازاده     نگه مي ن اي بـود اي

 عثمـانِ  يك كاك ر براي خودش در آن روزگار.قاد كاك
كـرد،   ديگري هم بود كه براي اهـاليِ ده چوپـاني مـي   

  . نداش، فرزندي نداشت خودش بود عيالِ نظيف باسليقه

و اَ ي كـاك  تند تا رسيدند به خانـه رف  (احمـد در  حمـ
خور، رشـيد   ، عيالي داشت با چند سر ناني)گويشِ كرُد
اي  روز. خانه معاشرت. تعارف كرد به چايِ نيم بود خوش
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دار بود  ها سفرهساده روستايي داشت، اما مثلِ تمامِ كرُد
 ديگـري را اگـر   د كه هر كـُرد احم نواز. نه كاك ميهمان

ميهمان باشي، خوانده يا ناخوانده، جاي در بالاي خانـه  
شـدي،   داشت. وارد حياط كوچك خانه كـه مـي   خواهي
 چپ سمت   اهـالي و سـمت شيرِ آبي بود براي مصرف
 راستپلكّاني به بالاخانه. چند قدم جلوتر سمت راست 

ي  ربِ كوتاهي بود به اتاقي ديگر با تنـوري در ميانـه  د
  اتاق.  

، به مطابعـت  نهاي روستاييِ كرُدستا معماريِ خانه
عمومــاً  آب هــواي كوهســتاني سردســيرِ آن صــفحات

، ها از سنگ ملاط با ديوارهايي ضخيم ست: خانه چنين
 ـ      سقف ا ها اغلب چنـدان كوتـاه نيسـتند تـا دود تنـور ي

آزار  چشـم  سوزانند در آن مي 54بخاريِ هيزمي كه گَون
ي  آسـتانه  ،هـاي رشـيد چارشـانه    رغم قامت علي نشود،

داشـتنِ   تـر نگـه   گيرند به نيت گـرم  ورودي را كوتاه مي
خانه در فصـلِ سـرد، تـا ميهمـان و هركـه از در وارد      

نورگيري كوچك در  دارد هنگامِ ورود. شود ادب نگه مي
مندي از نورِ  براي گريزگاه دود دم و بهرهي سقف  ميانه
زِ تـازه       در گوشه روز. اي از همين اتـاق ممكـن بـود بـ

آمـده نيـز پنـاه     دنيـا  اي تـازه بـه   كرده يا گوساله زايمان
  باشند از سرماي بيرون.   آورده

شان را نواخـت، وارد اتـاق كـه     بوي نانِ تازه مشام
. دادا زينب، شان را پاسخ گفت شدند و زنِ جواني سلام

اش،  داشـتني  د با دخترِ كوچك و دوستاحم خواهرِ كاك
چنـد   احم ي كاك نيز در عائله 55رشيل د بودند. مادر سـي

ساله بود دختر چهار ساله، به تقريب و هـر دو زيبـا بـه    
زد  كفايت. اصلاً اين خانواده زيبا بودند همگـي و زبـان  

د هم كه در همين احم ي كاك پدرِ صدساله رعنايي.در 
اش كـه   كرد نيز چنـين بـود و عمـه    زندگي مي هرميله

و يـازي بلاخـي همـان     بلاخي بود در يازي شوهر كرده
هـا و كشـت    بود كه ظاهراً در سنوات ماضيه درگيـري 

بـود از هـر دو طـرف و     ديـده  كشتاري مبسوط به خود
كردند از هر دو  قل ميهايي گاه عجيب غريب ن داستان
نشسـتند بـه    اميـرِ نـوذري}.   {مصاحبه با كـاك  طرف

اي نانُ پنير  د به چاي لقمهاحم نوازيِ كاك خوانِ مهمان
ي  بر سـفره ي خودشان بود  كشيده كه همه رزقِ زحمت
ان. بــابِ آشــنايي گــپ گفتــي در رحمــت پروردگارشِــ

ي كسـي   خبرهاي آبادي. و طلبِ بركت كردند بر سفره
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شان داشت به جهت نـانُ   كه حالا ديگر حقّي به گردنِ
د را ديدنـد كـه   احم ـ و بيـرونِ خانـه پـدرِ كـاك    نمك. 
ريـشِ ديگـر بـا تسـبيحِ      بودند با چنـد هـم   گرفته آفتاب
  .در شأن 56سازِ زيبايي لباسي دست درشتي عصاي دانه

پرسي  خات به احوالي  زدند بيرون و سري به خانه
آورش به خدمت  رفعِ حوائجِ احتمالي كه به هر حال نان

 بـود  نظام بود. داروهايي كه دكتر برايش تجـويز كـرده  
  دادند دعاگويان خداحافظي كردند.

كشـيد بـه    ديدند كه عصا مي ه راحم در كوچه كاك
ــاب ــاتوقِ آفت ــه  پ ــادي و عائل ــارِ آب ــرِ كب ــه  گي اش را ك

 ،هحم داند بر بام. سلام كاك مي هاي شُسته آفتاب لباس
ي  يك گفت گوي ساده( چاكي؟ چوني؟ باشي انشاءاالله

  .ي)به كرُد گذرپرسي در  احوال

كردند بـه بيـرونِ آبـادي و دوري در اطـراف.      كجپا
، شده هاي آب ، نهرهاي جاري از برف57هاي هيمه كومه

كنَدهايي كه بـه روسـتا خـتم     آب ،چند درخت بيد تنها
قـديمي و   شدند. كمي دورتر منبـعِ آب و گورسـتانِ   مي
  .همين بود، از اَحياء و امَوات روستا ي همه

اق كرد بـه شـراكت در   جا اُتر و تا پايانِ سال همان
كردنـد. و   فقط زندگي مـي ي مردمي كه  زندگيِ روزمرهّ

ي به جهت رفعِ نيـازِ مـراوده بـا    آموختنِ چندكلام كرُد
    مردم.

كـرد كـه بعـد از رفـتنِ او      تعريف مـي  بعدها بهروز
هـاي اطـراف پايگـاه و     با انفجارِ يكي از مـين  شب يك

شنيدنِ شلّيك چند گلولـه، اسـلحه بـه دسـت بيـرون      
و چنـد    اي را ديـده  گويد كه سياهي پرد. نگهبان مي مي

 بـا  به ايـن ترتيـب   است. به سوي او شلّيك كرده گلوله
بــاشِ  اي بــه پايگــاه و بــا اعــلامِ آمــاده الِ حملــهاحتمــ

با تجهيـزات كامـل   ي نيروها  صددرصد بلافاصله همه
گيرنـد. از طـرف ديگـر بـا      مـي  پشت خاكريزها موضـع 

هـا، موضـوع از پايگـاه     شنيدنِ صداي انفجـار و گلولـه  
بـه اطـّلاعِ    درگيري در پايگاه هرميله با اعلامِ سوئينچ
سـيمِ   چون سرا هم صداي بي رسد كه طبيعتاً مي مرخزُ

گيـرد.   محور را داشته، گـردان هـم در جريـان قرارمـي    
گذرد كه گروه ضـربت گـردان هـم سـواره      چيزي نمي

رسـانند و بـه نيروهـاي     پياده خودشان را به محور مـي 
پيوندند. در ايـن شـلوغي و ازدحـامِ     پشت خاكريزها مي
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ديدنِ  هم به خيالِ هاي گروه گشت نيروها يكي از بچه
ايِ  اي را به قسـمت صـخره   ي آر.پي.جي گلوله چند نفر

كند كه در اثرِ آتشِ قبضه يكي  پرتاب مي ي مجاور دره
  شود.   ديگر از نيروها دچارِ سوختگي مصدوميت مي

گفـت بـا مسـئولِ گـروه      مـي  از طرف ديگر بهروز
خاكريز نشسته و مشغولِ صحبت و بررسيِ گشت پاي 

اي در ميانِ ما شلّيك شد. پـس   اوضاع بوديم كه گلوله
كردم ببيـنم   ديگران را نگاه مي  از شنيدنِ صداي گلوله،

اند، بـه   شده چه اتّفاقي افتاده كه ديدم همه به من خيره
ام پاشيد و ديگر  پشت افتادم و مايعِ گرمي روي صورت

  چيزي نفهميدم.  

هـا از سـرِ    يكـي از نگهبـان  شود كه  داً معلوم ميبع
كنـد   پرتاب مـي  شيطنت سنگي را به وسط ميدانِ مين

هـا   ي سنگ باعث انفجارِ يكي از مين كه از قضا ضربه
نگهبـانِ  دهـد كـه    مـي  اشـتباه دوم وقتـي رخ  شود.  مي

 مسـئوليت سرباز هم بوده به دليلِ تـرس از  بيچاره كه 
ت مـاجرا را نگفتـه و    توجهي، بياين  ناشي از در  واقعيـ

، بـا  كنـد  مـي  چاشنيِ مـاجرا  هم اشتباه سوم چند گلوله

مسئولِ پايگاه  بخش توضيح به پاسو در  اشتباه چهارم
در اشـتباه   اسـت.  اي را هـم ديـده   گويد كه سـياهي  مي

كند كه در سنگرِ  دقتّ نميتوجه  زنِ بي آر.پي.جي پنجم
بسته نبايد شلّيك كنـد و بـه ايـن ترتيـب باعـث       پشت

شـود و نهايتـاً در    اش مـي  سـنگرِ بيچـاره   سوختگيِ هم
 ي بهـروز  جـاكردنِ اسـلحه   هنگـامِ جابـه   اشتباه ششـم 

شـلّيك    اي از اسلحه توجهي گلوله ناخواسته و در اثرِ بي
ت گـردن  خورد و از پش كه به زيرِ گوش او مي شود مي

هـا   يك از رگ خوشبختانه گلوله به هيچ .شود خارج مي
چند  كند فقط بهروز اي وارد نمي و اعصاب آسيبِ جدي

و او با شنيدنِ ماجرا با  شود. ماهي گرفتارِ دواُ درمان مي
انديشيد كه با اين نيروهاي شاهكار واقعـاً ايـن    خود مي

و خودش كشـور   زمان باشد ق به امامِ مملكت بايد متعلّ
  حال سرِ پا مانده! به را اداره كند كه تا

ــه  ــاي هرميل ــم روزِ     روزه ــاز ه ــت. ب ــم گذش ه
بـود كـه عــازمِ    65اي در اواسـط اســفندماه   گرفتـه  مـه 

ــ تســويه ــه س ــلِ . وســيله نراحســاب شــد ب ــود، حماي ب
قنـداق تاشـواش را بـه     اش را بسـت، كـلاشِ   اي سينه

بندهايش را محكم كرد و كمابيش  دوش انداخت، ساق
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هرميله  با همان هيبتي كه چهار ماه بود  شده پيش وارد
ت. شـايد تنهـا بـود،    را در پيش گرف ـ پياده راه سوئينچ

ي  اش بـود، اهميتـي نـدارد. دره    شايد هم كسي همراه
از نهرِ كـوچكي كـه منتهـي     كنارِ پايگاه را سرازير شد.

. يـالِ  درخـت كنـارِ گورسـتان گذشـت     شد به تـك  مي
آرام سعي -مشرِف به پايگاه و روستا را بالا رفت و آرام

اش را فروخــورد فرامــوش كنــد هــر چــه  كــرد بغــض
ي كوه كه رسـيد، جـايي    است را. به بالاترين نقطه بوده

راي هميشـه از  رفت روستا را ب تر مي كه اگر كمي بيش
بـار...   نگاهي اندوهگين... نه، غم داد، برگشت دست مي
  دانم چه بود.   نه، ... نمي

هـايش را   گويد، فقـط اشـك   گاهي آدم چيزي نمي
ا هـاي مـن بـراي شـم     رود. مگر بغض مي كند پاك مي

هـايم را بـا مـن شـريك      ارزد؟ چرا بايـد غـم   قدر ميچ
شويد؟ اصلاً دليلي ندارد. بگـذار ايـن بغـض را هـم در     

گويـد، فقـط    سينه حفظ كنم. گـاهي آدم چيـزي نمـي   
رود؟! نـه،   رود. مـي  كنـد مـي   هايش را پـاك مـي   اشك
گـذارد. يـا نـه،     رود. چيـزي از خـودش را جـا مـي     نمي

ز خـودش را  گـذارد و فقـط چيـزي ا    خودش را جا مـي 

در مكان كه در زمان نيز. مثلِ گلبرگي فقط برد. نه  مي
گــذاري، يــا ســاعتي كــه ديگــر  كــه لاي كتــابي مــي

اش  ي كه تا انتهـا مصـرف  كني، يا عطر اش نمي كوك
ــرده ــال، بيســت اي نك ــي  س ــارِ   س ــزِ كن ــال روي مي س
كنـي.  اش مـي  داري و نگـاه  اش مي ات نگاه خواب تخت 
سـال يـا    سـال، پنجـاه   د از چهـل شود كه بع جور مي اين

بينـي از جـنسِ    كنـي و مـي   سال چشم بـاز مـي   شصت
ست  ها را با تو كاري هاي اين روزگار نيستي. نه اين آدم

ها، كه با در ديـوار خيابـان    ها. نه با آدم و نه تو را با اين
چون چيزي براي اين روزگار نداري، تـو هـر چـه كـه     

ا و مقــاطعي از هــ اي را پــيش از ايــن در جــاي داشــته
اي كـه پوسـت    اي. مارها را ديـده  ات جاگذاشته گذشته

ي هـر دوره را در   كننـد پوسـته   تركانند، و رهـا مـي   مي
ــا تــو هــر مرتبــه بخشــي از خــودت را   همــان جــا، ام

ست  اي اي پوسته چه كه با خود آورده اي و آن جاگذاشته
اي تـا امـروز كـه ديگـر چيـزي از تـو        از آن ايام. آمده

سـت كـه بـر بـودنِ خـويش       هـايي  ه، بلكه پوستهنماند
شكني، مـوي   شوي، و مي شبه پير مي اي. و يك آويخته

خوابي نه براي خفـتن، كـه بـراي     كني. و مي سپيد مي
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روي نــه بــراي رســيدن، كــه بــراي  نديـدن. و راه مــي 
سـت،   م سـنگين ا گريختن. آه كه اين روزهـا چقـدر دل  

و بغـضِ هـزار    آكنـده از بـاران   ،مانـد  ابري تيره را مـي 
بـارد ...و   بارد ...و نمـي  طوفان در اندرون نهفته كه نمي

  بارد.   نمي

، در هــواي ســرد اســفندماه ي دومِ ...روزهــاي نيمــه
سـپرد بـه راه كـه راه     افتاد. و دل اي بود كه راه گرفته مه

ي كـوه كمـر،    راهه هم نبـود در آن ميانـه   هم نبود، بي
ي فـراخِ   اش بـود در دره  ي بود كه او اولـين رونـده  راه

 آذيـن  قنـديل . از كنارِ چنـد بيـد   و سوئينچ ميانِ هرميله
گذشت. از چند نهرِ كوچك گذشت. مراقب بود كـه بـر   

 كـارِ كـُرد   كشاورزيِ مردم پاي نگذارد، كه امينِ كشـت 
  گونه. بود حتّي با آن هيبت نظامي شده

روزهايي كه براي خـوردنِ سـوپِ داغِ    خاطر آورد به
رفتنــد، بــا همــين هيبــت. و  مــي رســتوراني بــه ســقزّ

شـان بـه    هـا  شان، با نازدانـه  نبا كودكاهايي كه  خانواده
ــي ــي رســتوران م ــد. م ــشِ آن   آمدن ــه آرام انديشــيد ك

انديشـيد كـه مـا     است. مي كوچولو را آشفته هاي فرشته

يـا بـيش از    ،يـم  يك عذرخواهي به اين مردم بـدهكار 
  تر... خيلي بيش يكي.

اي پيـداكرد   ، تا وسيلهرفت رفت تا رسيد به سوئينچ
  بود كه خانه بود. نمانده 66تا سرا، و چيزي به نوروزِ 

   رزمندگانِ اراكمعِمجت
 5به خانه كه رسـيد، چنـدان از عمليـات كـربلاي     

افتاد به ديدارِ دوستان، از پيچِ خيابان كه  بود. راه نگذشته
 ـ سرازير شـد، چنـدان راهـي نرفتـه     اي  ود كـه حجلـه  ب

ا؟! رضـا   ...شـهيد رضـا شـعباني    بـرادرِ  اي: نوشته پارچه
خيـر. چقـدر     خودمان؟ برادرِ حميد؟ آه! يادش بهشعبانيِ
داشتني نازنين بود... محجوب بود اهـلِ تقـوي،    دوست
زيبـا بـود،    درخشـيد  صورت سيرت، مثلِ ماه مـي  خوش

نيـاز   ا ديگر بينِ ما نبود.داري... ام زنده اهلِ عبادت شب
نبود خيلي بروَد تا به دومين برسد: برادرِ شـهيد حسـنِ   

... كه پسرِ خادمِ مسجد بـود دانشـجوي بـرق،    مونسان
آرام بود مؤمن... و او هم ديگر بينِ ما نبود. و چند قدم 

... و غـروب نشـده   تر: برادرِ شهيد اصـغرِ كريمـي   پايين
يكـي از راه  -هـا را ديـد كـه افتـانُ خيـزان يكـي       بچه
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ي عصايي زيـرِ بغـل داشـت لنگـان بـا      ي رسند: نقي مي
فـردش آمـد كـه چيـزي      دار و منحصـربه  صداي زنـگ 

نيست، تركشِ ناقابلِ كوري قسمت ما بوده كه آدم بـه  
ــده   ــي را ندي ــن بزرگ ــوردهاي ــد از او    و خ ــا! بع ــه م ب

بـود نيمـي از    هـا كـرده   رسيد كه ياد جواني آبادي دولت
هـاي بلـوغ    هـايي مثـلِ جـوش    اش دانـه  صورت گردن

زودي  بود. خنديدند بـه شـيطنت شـوخي، ولـي بـه      زده
اش  ي ناقـابلي قسـمت   عمل آمد كـه خمپـاره   كاشف به

اند عمل  بوده االله نگفته ن برادران بعثي بسمبوده، اما چو
ي  اند به لبه بوده نكرده، ولي چون به هر حال نيت كرده

ها در واقع هركدام  شده و اين جوش سنگرِ بتُني ساييده
ي بتُن بودند كـه در پوسـت او    اي از ذرات جداشده تكّه

جالب اين كه چون در آخـرين لحظـه    بودند! نفوذ كرده
اش را  بود، فقط نيمي از صـورت  ا برگرداندهاش ر صورت

بـود، امـا در همـان نيمـه حتـّي داخـلِ        تركش گرفتـه 
بـود. در ميـانِ خنـده     نصـيب نمانـده   اش هم بـي  دهان

اسِ داو  دآبـادي ود داووشوخي بودند كـه داو   ديوو عبـ
، بود كرده اش را وبالِ گردن ود دستاوهم رسيدند كه د

نصـيب نمانـده. پرسـيدند خـُب      هـم بـي   اوشـد   معلوم

ايـد؟ خنديـد كـه مـن      مجان شما الحمـدالله سـال   عباس
ر       توپخانه بودم، به ما سپرده بودنـد اگـر ايـن لولـه را پـ

كرديد مرخصي تشويقي داريد، امـا بـالاخره هـم ايـن     
كـه نـازنين بـود     و حسينِ سياري نشد! پر ي توپ لوله

هاي پايينِ  ي نوني در محاصره في گرينُ باصفا و گلوله
ي  اش واردشده، از ميانـه  ي ماهي از بالاي شانه درياچه

شـده و   اش خارج و از پشت آرنج  استخوانِ بازو گذشته
ودستي كوتاه در اين جهـان و بلنـد    استخواني متلاشي

امـا پرافتخـار بـرايش از آن روزهـا بـه       در جهانِ باقي
ي رسـيد  شاه آخر از همه حسينِ باغ بود و يادگار گذاشته

او تـرِ حسـين از    برادرِ كوچك شان شد كه جواد و معلوم
موقع برگشت دنيا دورِ سـرش چرخيـد    تر بوده... زرنگ

هـا و   از حجله كرد: آكنده وقتي خيابان را يك نظر نگاه
اگـر  ارزد  ايـن زنـدگي بـه چـه مـي      هـا. و  نوشـته  پارچه
از سر هـر كوچـه    ؟باشي  هايت را نداشته داشتني دوست
گذشتي دوستي، دور يا نزديك، يا آشنايي. چنـد   كه مي

بود اما طاقت نياورد بـه يـك تعـارف     روزي هم تهران
جـا   آن شـد.  58 آموزشي رزمندگانِ اراكميهمان مجتمعِ

هـايي بـا يـك     همه از جنسِ هم بودنـد، قـوم خـويش   
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هـايي   سرگذشت، و شايد با يـك سرنوشـت. بـا بغـض    
هايي كه از اطـراف   همشابه. خوابگاهي داشت براي بچ

  بودند. سرشان به كارِ خودشان گرم بود.

در ابتداي شـهر،   رزمندگانِ اراك آن روزها مجتمعِ
ــان هپكــو ــود، در   در خياب ــود. ســاختماني دوطبقــه ب ب

ي  قـه هـاي دوطب  هـايي بـا تخـت    ي بالا خوابگـاه  طبقه
هـا و دو سـالن، يكـي     ي پايين كلاس سربازي و طبقه

روي سمت راسـت   در راه. نمازخانه و ديگري غذاخوري
اكبـرِ   علـي ي بالا، در آخرين اتاقِ سمت چـپ بـا    طبقه

كـه   اتـاق شـد   هـم   60رضاي محمودي ، علي59ساروقي
اكبر خان بـانيِ خيـرِ رفـتنِ او بـه      واقع همين عليال يف

خصوصـاً   شـان مشـرِف بـه حيـاط بـود      اتاق بود.  اراك
 اراك داشـت كـه   ها نمايي زيبا به شهرك صنعتيِ شب

نماي بسيار زيبـا و  ياد  هايش هميشه او را به انبوه چراغ
از بـالاي ارتفاعـات    هاي شهرِ بوكان يزِ چراغانگ خاطره

  انداخت.   مي مشرِف به هرميله

 و بـود  جنگ از سابقونِ جبهه رضاي محمودي علي
يـا   50داشت (شـايد متولـّد    اوتر از  با اين كه سنّي كم

بـود. از   اوتـر از   اش خيلـي بـيش   بهـه ي ج )، سابقه51
بود. همان موقـع   بارها مجروح شده بود رزمندگانِ خيبر

هايي  پوره-و در واقع از آن پاره هم بدنِ سالمي نداشت
كيلـو   90-80بـود   هـا شـده   بود كه به ضرب زورِ جراح

اي رض ـ نام علي به گوشت پيه (و البتّه بيشتر همان پيه!)
ي شـيرينِ اهـاليِ    وزن بود با لهجـه  . سنگينمحمودي

و بعدها هم  كرد بسيار بانمك خاطره تعريف مي خمين
از آن  مجروحيت خيلـي شـديدي بـرايش پـيش آمـد.     

ــه  آدم ــه اصــولاً هم ــود ك ــايي ب ــي در  ه ــان، حتّ كارش
آيد.  دار از آب درمي ترين شرايط هم بامزهّ و خنده جدي

هـا   بعـد از سـاعت   كـرد در عمليـات خيبـر    ريف مـي تع
 خوابي به دنبـالِ فرصـتي بـراي اسـتراحت     درگيري بي

بيند كه پشـت   ها را مي هاي صبح چندتا از بچه نزديكي
اند، صـدايي   خاكريز خوابيده پتويي هم رويشان كشيده

ــد اجــازه مــي ــداني كن ــو را اي از پ اي گوشــه اي زيردن ت
همه سرُ صدا كنارِ  كشد رويش و او هم زير آتش آن مي
شود،  زند بيدار مي خوابد تا صبح كه آفتاب مي ها مي آن
شبي را تا صـبح كنارشـان    بيند آن چند نفر كه نيمه مي
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هـا   انـد كـه بچـه    ي عراقي بوده بوده چند جنازه خوابيده
  اند. بوده شان انداخته پتويي روي

هـا   هاي خـوبي داشـت. بعضـي بچـه     رزمنده اراك
خـوان   روستازادگاني بسيار كوشا، سـاده، سـالم و درس  

هـا   بودند. كـلاس  بودند. بعضي هم ساكنينِ خود اراك
اي لاغراندام كشيده كه بـا تَنـي     كه شروع شد، رزمنده
 شد توجه او را به خـود  ها حاضر مي مجروح سرِ كلاس

آرام باوقـار بـود، امـا مغـرور نبـود. خنـدانُ       جلب كرد. 
معاشرت بود، اما آزاردهنده نبـود. پـايش در گـچ     خوش

نياز از عصا هم نبود. با يك دست عصايش  نبود، اما بي
گرفت و در استفاده از دست ديگرش محتاط بود،  را مي

مجروح بود. گردنِ كشـيده و   هم چون بازوي ديگرش
اش  اي كه زير گـوش  ه جاي زخمِ گلولهبلندي داشت ك
شجاع بود، امـا   شد پنهان كرد. بود را نمي خطّي انداخته

از  61آبـادي  حميـد دولـت   قلبي بسيار مهربـان داشـت.  
  بود. 1762ي لشكر  هاي پياده رزمنده

هسـتند كـه وقتـي     زهـا ا يـا چي ها، جاه ـ بعضي آدم
داشـت،   شان خواهي مطمئن هستي كه دوست بيني، مي

هـا   شـان، پنـداري بـا آن    شناسيِ مطمئن هستي كه مي
اي، از آشـناها هـم آشـناترند.     ها زيسته اي و در آن بوده
كـه   شان را قبـل از ايـن   خواني و جواب شان را مي ذهن

ي تـا  افت ـ شـان راه مـي   دانـي. دنبـال   دهان بازكنند مـي 
شـان   تان جايي در هـم گـره بخـورد. دوسـت     هاي نگاه

هـا احتيـاج داري.    شان هستي، بـه آن  داري. نه، عاشق
شـان   انـد كـه گـم    هـايي از بـودنِ تـو بـوده     انگار تكّـه 

ات هـريّ   شـان دل  بينـيِ  اي. هر بار كـه مـي   بوده كرده
 شوي. و اين حميد شان مي ريزد نگرانِ ديدنِ دوباره مي
  جور موجودي بود براي او. اين

، مجروح شـده، در شـلمچه   5گفت در كربلاي  مي
  . 63يجيعجايي حدود شهرك دو

كـردنِ يـك سـنگرِ     گفت شبِ عمليـات سـاقط   مي
از پشـت وارد  اي  كمين به او محول شده و او با سرنيزه

جـا    ي از همـه  گفت نگهبانِ بيچاره شود. مي سنگر مي
اش را به ديوار تكيه داده و غرقِ خيالات  اسلحهخبر  بي

 خودش بود، چيزي نديد يا نشـنيد، چيـزي را احسـاس   
اش ديد... و رها شـد   . برگشت و من را كنارِ اسلحهكرد
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وقتــي ديگــر جــاني بــراي دســت پــا زدن نداشــت، از 
گفـت بـالاي سـرش     اش. مي نِ سرنيزه در سينهفرورفت

نشســـتم، بـــرايش گريســـتم. او نيـــز چـــون مـــن  
اي. و بعـدها كـارت    انتظـاراني داشـت و خـانواده    چشم

  داد. ي خدا را به من نشان شناسايي اين بنده

قـدر در هـم    هـا آن  گفت خطِّ تمـاس مـا بـا آن    مي
كـس   بود سرعت تغييرات چنان زياد بود كـه هـيچ   شده
  دانست.   ين موقعيت نيروها را نميآخر

شان را با اتوبوس بـه خـط    ها نيروهاي گفت آن مي
گفـت   آوردند (و بعدها اين را كَسِ ديگري هـم مـي   مي

بوده كه با اتوبوس و لباس  هايي را اسير كرده كه عراقي
هـايي را   و تانـك  انـد  گشـته  شخصي از مرخّصي بازمي

بوده و از همان روي  ديده كه با كفي به خطِّ مقدم آمده
ها از همـان پـاي   قرمز اند) و كلاه كرده كفي شلّيك مي

  اند. آمده كرده و پيش مي اتوبوس شلّيك مي

هـا گـارد رياسـت جمهـوري را بـه       گفت عراقي مي
تن، چشم در چشـم   به بودند و در نبردي تن ميدان آورده

هـا قابـلِ    قدر نزديك كه چهره . آنبوده ها جنگيده با آن

اي بازويم را دريـد، امـا    گفت گلوله تشخيص بودند. مي
اي پهلـويم را   زخمِ كارسازي نبـود، ادامـه دادم. گلولـه   

 كـردم.  گرم بودم درد خونريزي را احساس نمي نواخت، 
بـودم،   هم چند تركشِ كوچك ديگر خـورده   قبل از آن

ي ديگـري   ار بـودم. گلولـه  سراپا خونين، اما هنوز هشي
كـرد... و خـونِ گـرم و     ي گوش و گـردنم را پـاره   لاله

ــا فشــار بيــرون مــي  ام را مــي جهنــده زد.  ديــدم كــه ب
اي كنارم منفجر شد، به هوا پرتاب شـدم، روي   خمپاره

اش  چيزِ نرمي افتادم و هق! صداي او را شنيدم و چهره
  م.را ديدم و ديگر هيچ... هيچ! ديگر چيزي نفهميد

 شـيراز  در بيمارستانِ نمـازيِ  بعد حميد  شش هفته
آيد. در حالي كـه مسـئولين بيمارسـتان از     هوش مي به

انـد. مـدتي طـول     مشخّصات او هيچ اطلاّعـي نداشـته  
. تـرجيح  كامل بازيابـد  طورِ اش را به كشد تا هشياري مي
و نـد،  نامخبر ب اش از او بي خانواده  چنان هم كه دهد مي

نشود. چند روز بعد بـا   ها اطلاّع داده آن  بهمجروحيت او 
اي دست لباس و مختصري پول بر يك ،جفت عصا يك
ودش را به خانه برساند از بيمارستان مـرخصّ  كه خ اين
  شود. مي
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اند كه با  ديده و را ميهاي حميد ا رزم هم در شلمچه
اش  جنگيـده و بـراي خـانواده    تَني غَرقه به خـون مـي  

اي به هـوا پرتـاب    كنند كه با انفجارِ خمپاره تعريف مي
آن خاكريز هم از دسترس خارج شد و ديگر برنخاست، 

رود. به ايـن   ي جسد از بين مي شود و امكانِ تخليه مي
خـانواده   كننـد.  الجسد مـي  ترتيب حميد را شهيد مفقود

كننـد،   هم چند روزي را صرف جست جوي بيشتر مـي 
شود. در  رزم ختم مي ها به همان چند هم ي راه اما همه

اي  نتيجــــه طبــــقِ معمــــولِ آن روزهــــا حجلــــه
هــاي تبريــك تســليت ابعــاد  هــايي پيــام نوشــته پارچــه

آبـادي تـا    گوناگونِ شخصيتيِ برادرِ شهيد حميد دولـت 
  آخر...!

بـه ناهـارِ    زنان چهلمّ بوده كه حميد عصا در مراسمِ
رسد مـاجرا بـه خيـرُ خوشـي      مراسمِ عزاي خودش مي

ضايا بود كه او با حميد آشنا شود و بعد از اين ق تمام مي
  .شد

كـه در    اراك گذشت، تا اينيك ترم هم در مجتمعِ
بـار   ايـن  ي اعزام گرفت بود كه برگه 66ادماه اواخرِ مرد

به كوگردانِ بلالانرز ،.  

  نرازوكُ
ايي بـود. بـه يـاد آورد كـه حميـد      آشن ن نامِ نارازوكُ

ــرايش نامــه 64يخــان حســن ــود.  اي نوشــته از آنجــا ب ب
رساز همون محلِّ اعـزامِ   ري باختران جويي كرد: مي پ

ات واقعاً كـه اطلاّع ـ ن هست. رازونيروها وسيله براي كُ
  مبسوطي داد!

هـا و   رزمنـده مظلوم بـود.   ها هم كردستان وقت آن
ي عـراق   شهدايش هم مظلوم بودند. از قبـل از حملـه  

رسماً در كردسـتان جنـگ    هم سرِ ماجراي ضدانقلاب
يافتنـد،   بود، بهترين نيروها در كردسـتان پـرورش مـي   

هم مفهومي غير از معناي جنگ در جنگ در كردستان 
خـاكريزي دشـمني بـا     جا تـو بـودي   وب داشت. آنجن

تعاريف و حدود ثغورِ معلوم كه به هر حال متجاوز بود، 
نـوازي بودنـد سـرگرمِ كـار      جا مـردمِ شـاد مهمـان    اين

شان كه اگر قرار بـه تقسـيمِ ارثُ    ، در شهرُ خانه زندگي
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هـا   ي آن اخوانـده شد يحتمـل تـو ميهمـانِ ن    ميراث مي
بــودي. دشــمنُ خــاكريزي نبــود. جنــگ در كردســتان 

ي  شماري داشت. ممكن بود از زنُ بچه هاي بي ظرافت
اي دفاع يا مراقبت كني كـه عضـوي از همـين     خانواده

دار در روسـتايي   خانواده در مقابلِ تو باشد. كودكي تـب 
دورافتاده چه فرق دارد كه از آسمان افتاده يـا از زمـين   

همــه ســرُ صــدا و بگيــرُ ببنــد بــراي  آن باشــد؟ ييــدهرو
رفتـي   جنوب كه مي سلامتي و شادابيِ همين بچه بود.

ها و عود  خواني با تبليغات كاروان بود بياُ ببين چه نوحه
نشستي بـه قطـاري    ها مي رزم ها، با هم اسپند سوزاندن
هــا نبــود لااقــل  اش مخــتص رزمنــده كــه اگــر همــه

بودنـد.   ها اختصـاص داده  را به رزمنده هايي از آن واگن
زد بـا چـه    رسـيد بـوقي مـي    كـه مـي   قطار به دوكوهه

هـاي داخـلِ پادگـان     بچـه   كـرد،  طمطراقي توقفّ مـي 
آور اومد و در مسـير برگشـت    كردند كه دل شيطنت مي

هايي كـه بـه مرخّصـي     هم وقتي براي سواركردنِ بچه
وبـاره شـيطان بـه جلدشـان     كرد د رفتند، توقفّ مي مي
امـا   بر رفت! براي اعزام بـه كردسـتان   رفت كه دل مي
ي  رفتي ترمينال، مثلِ بچه مي  ي اعزامي به دست برگه

يا هر  يا كرمانشاه نشستي به اتوبوسي تا سنندج آدم مي
رفتـي بـه    پرسان مي-پرسانجا هم بايد  جاي ديگر، آن

بودند، به مركزِ اعـزام تـا در    ات داده اي كه دست نشاني
اولين فرصت كه معمولاً ابتداي صبحِ هـر روز بـود بـه    

شـدي،   مـي بودند راهـي   جايي كه براي تو تعريف كرده
اگر خـوش شـانس بـودي وگرنـه بايـد چنـد روزي را       

يكـي  -ها هم يكي ي بچه كردي تا بقيه جا سرمي همان
  از راه برسند.

جـا بـه محـلِّ     و از آن شب بود كه به بـاختران  نيمه
ي خيلـي بزرگـي    تجمعِ نيروها رسيد. سوله يا حسـينيه 

تر، آكنده از نيروهـايي   بود، شايد هزار مترمربع يا بزرگ
ي بـه ايـن    بودند. در سـوله  كه از جاهاي مختلفي آمده

براي خواب نبود، گوش تـا گـوش    بزرگي تقريباً جايي
همه  لاي آن زحمت لابه بودند. به رزمنده بود كه خوابيده

ي يك كف دسـت بـراي    اندازه اي به خلايق جاي خالي
اش نبرد، شبِ خوبي نبـود،   خوابيدن پيداكرد، اما خواب

 كم بيدارشدنِ-به سختي گذشت تا اذانِ صبح نماز كم
آمـدنِ  بحانه و تـا  ها و چقدر طـول كشـيد تـا ص ـ    بچه

بندي نيروها و بـالاخره جـان    مسؤلينِ اعزام و تا تقسيم
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بـود كـه پـاي     اش رسيد آفتاب حسابي بالا آمـده  به لب
  اش كردند.   كوهي پياده

لشـكرِ   تأسيس و تابسـتانيِ  مقرِّ تازه نرازواردوگاه كُ
كه  ،كوهستاني واقع بود بينِ كرمانشاه اي منطقه در 27
روي شيبِ كـوه   د.آبا اسلام بود ها هنوز باختران وقت آن

آبـاد   ي حسن اد (اين تنگهآب ي حسن كه مشرِف به تنگه
جـا   خاطر بسپاريد چون بعداً دوبـاره بـه ايـن    اجالتاً بهرا 

بودنـد   كشـيده  اي زيگزاگ گشت) بود را جاده بازخواهيم
را  رفت. سراغِ گردانِ بـلال  كه تا ارتفاع زيادي بالا مي

 ي خاكي ي هفت! و امتداد جاده كه گرفت، گفتند طبقه
از پـيچِ اول   كنـي.  اش دادند كه برو، پيـدا مـي   را نشان

گذشت، پيچِ دوم را هم با صبوري پشت سـر گذاشـت،   
اش  بـود كـه حوصـله    بـود نرسـيده   به پيچِ سوم رسـيده 

آن منطقه ارتفاعات بلنـدي دارد،   سررفت زد به بيراهه.
ــخره   ــاهي ص ــاكي و گ ــاً خ ــي از   عموم ــا پوشش اي، ب

هر پـيچِ جـاده تـا     در ميانِ شي.هاي بلوط وح درختچه
بود و  به ايـن   پيچِ بعدي گرداني يا واحدي مستقر شده
گرفـت و بـه    ترتيب هر يگان بالاي يگانِ ديگر قرارمي

داد. از ميانِ  ها يك طبقه را تشكيل مي اصطلاحِ رزمنده

ي چهارم بود  هاي بلوط گذشت، شايد در طبقه درختچه
  د.كه يك وانت عبوري به دادش رسي

تأسيسـي بـود بـه     ي بلال يگـانِ تـازه   گردانِ پياده
 كـه قـبلاً در شـلمچه    فرماندهي سيدمهدي لاجوردي

بـود. خـاطرم نيسـت موضـوعِ      ي گردانِ زرهي فرمانده
 ـ جداشدن ود، امـا هـر چـه بـود بـه      شان از زرهي چه ب

بود نيروهاي كـادرش را   اندازيِ گردان پياده كه آمده راه
االله  وليو  آقامصطفاي شفيعيانبود.  هم با خودش آورده

، چند نفـر ديگـر هـم از    ندبودهاي گردان  معاوني مدن
    خاطرم نيست.هاي زرهي بودند كه  بچه

به هرحـال رفـت خـودش را بـه چـادرِ فرمانـدهي       
بـود.   معرّفي كرد، نزديك ظهـر بـود آفتـاب بـالا آمـده     

هـاي دربِ   ي كـه لـَت  اش كردند به داخلِ چادر دعوت
، نمـاز  بودنـد  اش را براي جريـانِ هـوا بـالازده    دوطرف

ناهاري و كمي كـه نشسـت بـا شـوخي خنـده كتـري       
كردنِ چاي. كتريِ دودزده را  اش دادند به درست دست

هـا   هاي كوچكي كه زيرِ درختچه از منبع پركرَد با چوب
 بـود  مدنِ آبآ منتظرِ جوش كرد. بود آتشي فراهم ريخته
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پشــت كوچــك زيبــايي از كنــارش گذشــت،  كــه لاك
همـه شـلوغي    بود از ايـن  پشت بيچاره ديوانه شده لاك

د بـا خـود   بـود و شـاي   شبه بر سرش آمده بلايي كه يك
هـاي عجيـبِ بـزرگ     پشـت  انديشيد كـه چـه لاك   مي
آمد كف دستي چاي در كتري  آب كه جوش لاكي؟! بي

بـه چـادر    اي پيچيـد  ري را لاي گونيِ كَنَفيريخت كت
  م بكشــد. گــپلاي پتــويي گذاشــت تــا چــاي د آورد

بـراي   كرد، معلوم شد برادرلاجوردي شان تازه گُل گفت
و كارهـا را فعـلاً    65رفتـه  به تهران جوركردنِ تداركات

، مسـئولِ  كند. برادراحمد اش اداره مي ، معاونبرادرمدني
اي؟ كجـا   ردهك ـ اي؟ چـه  كاره ها پرسيد چه دستهيكي از 

اند كـه   چي بوده سيم معلوم شد لَنگ بي .اي؟ گفت بوده
ز راه رسيد. رشـيد  هم ا برادرمدني .هشان جورشد جنس

 35و پوسـتي روشـن،    ي آذري با لهجـه  بلندقامت بود،
تـر   سـال بـيش   27نمود اما بعدها دانست كـه   ساله مي

هاي زرهي  نيروي آزاد گردان و از بچههم  آذرفر ندارد.
جـا   معلوم نبود با آن قامت بلنـد چطـور در تانـك    بود،
  ؟!66شده مي

ت    گردان هنـوز تكميـل نشـده   نيروهاي  و مأموريـ
نيروهـاي جديـد    در چنـد روزِ آينـده   فعلاً همين بـود. 

 شـدند.  دهـي مـي   دند سازمانرسي مي يكي از راه-يكي
دو شــبِ اول، خــوابِ خــواب بــود كــه  -همــان يكــي

شبي با صداهاي بسيار وحشتناكي از خـواب بيـدار    نيمه
هايش را كه بازكرد كوه مقابل را ديد كـه بـا    چشم شد.

هـايي كـه در    خورد و حركـت آدم  آن صداها فلاش مي
 شـدند.  ها گويي مجسمه مـي  خوردن فواصلِ اين فلاش

باشد. فريادهاي درهمـي كـه در كـوه     گار قيامت شدهان
هـا را بـه آتـش     هايي كه دلِ صـخره  پيچيد و جرقّه مي
بـود. مغـزش    كشيد. از شدت ترس به زمين چسبيده مي
هـا را هـم.    بود، جهـت  بود. فضاُ زمان را گم كرده زده يخ

طول كشيد تا خودش را بازيابي كند، شايد چنـد ثانيـه.   
دنـد كـه   هاي گـردان بو  كجاست. بچه خاطر آورد كه به

ــد ســو مــي ســو آن ايــن انفجارهــايي در اطــراف  دويدن
داد. اولين چيزي كه از خاطرش گذشت احتمـالِ   مي رخ

حمله به اردوگاه بود، اين كه چه كسي و از كـدام سـو   
  گرفتند. ي دوم قرارمي طبيعتاً در درجه
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 گـرفتن  كه تو براي تصـميم  طور هست هميشه اين
ت كافي نداري. اغلبِ افراد در صورتي كـه زمـانِ   فرص

توانند  باشند، معمولاً مي گيري داشته كافي براي تصميم
به نتايجي نسبتاً درست، اما نـه لزومـاً مشـابه برسـند.     

شـان بـه    كه اصولاً فرايند رسـيدن هايي  بگذر از خنگ
 به زمان نـدارد و ربطي هم نتيجه اشكال دارد كارشان 

قـدر   يـا نـوابغي كـه آن    رسند به نتيجه نميدر هر حال 
كار در زماني كوتاه به  هاي متعددي براي انجامِ يك راه

يـك را   تواننـد هـيچ   رسد كـه عمـلاً نمـي    نظرشان مي
كنند يـا   ها رفتار مي گروه خنگ اجرايي كنند نهايتاً مثلِ

اما يك گروهي هم هسـتند   .گيرند مورد ارزيابي قرارمي
ي كوتاهي دست به عمل بزنند.  در فاصلهتوانند  كه مي
دهند و  مي  اند. انجام كنند، مرد ميدان دست نمي-دست

 بيني كني، مي گردي و كارشان را نگاه مي بعد كه برمي
اند. مثلِ نقاّشي كـه   داده ترين كار را انجام تقريباً درست

ها را روي  كند، فقط رنگ براي خلقِ يك تابلو فكر نمي
پنــداري چيــزي از درون راه را بــه او  نشــاند. بــوم مــي

بينـي هـيچ    شود مي نماياند و وقتي كه كار تمام مي مي
تواني تغيير دهي، همـه چيـز در بهتـرين     جزيي را نمي

جور فكركـردن   ي اين جاي خود هست. بگذريم، نتيجه
  ديد. را جلوتر خواهيم

بـود كـه آمـاده هشـيار      از دورانِ آموزشي فراگرفتـه 
ــالش جــوراببخوابــد. هميشــه  ــرِ ب اش و  هــايش را زي

گذاشـت كـه در تـاريكيِ     اي مـي  هايش را گوشه پوتين
شدن لازم  ها را پيداكند. براي آماده مطلق هم بتواند آن

سـرد خـودش    هشيار شود. سريع اما خون ود كه بيدارنب
جور كرد يي كنارِ 67دوشكا .با دقتّ بيرون خزيد را جمع

ي  بود و آتشِ دهانـه  ي كوه را به گلوله بسته ينهچادر س
مسـئولينِ   كـرد.  هـا را مجسـمه مـي    دويدنِ آدم دوشكا
ي صـوتي در دور  ها زمان با پرتابِ نارنجك ها هم دسته

هاشــان را  كردنــد بچــه مــي نزديــك، فريادزنــان ســعي
خيلـي  بـود.   68خشمِ شـب اين يك  دهي كنند. سازمان
تر طول نكشـيد تـا    بود، اما چند دقيقه هم بيش ترسيده

اي كـه در شـرايطي    خودش را بازيابي كند، چند دقيقه
شود. تجربه و   اش تمام توانست به قيمت جان ديگر مي

شد به گشتي در ارتفاعـات   و موظف ارزيابيِ خوبي بود.
اي تُنـك  ه ـ اي شبانه در ميانِ جنگـل  آن اطراف، پرسه
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هاي گاه عميـق كـه بعـدها دوبـاره      بلوط وحشي و دره
  اش آمدند. پيشِ چشم

جـا نماندنـد كـه نيروهـاي      تـر آن  چند روزي بـيش 
تـرِ   گردان تكميل شدند براي همĤهنگي آمادگيِ بـيش 

نيروها مانوري گذاشتند در همان ارتفاعات بالاترِ مقـر.  
، معـاون گـردان   ضور نداشت و مانور را مدنيح آقاسيد

چـيِ   سـيم  كرد. در همين مانور بود كـه بـي   هدايت مي
در ارتبـاط   بـا مـدني  مسئولِ گردان شد براي اولين بار 

تر  مستقيم قرارگرفت، ارتباطي كه تا پايانِ دوره نزديك
  شد.هم 

  شلمچه
. 5بعد از كـربلاي   شلمچه مأمور شدند به پدافنديِ

       خـطِّ شـلمچه، پشـت تد بـراي دو مـاه مسـئوليآقاسي
ي پـرورشِ   در ضـلعِ شـرقيِ درياچـه    راهي شهادت سه

الِ لشـكر را بـه قـولِ    ماهي را به عهـده گرفـت و خي ـ  
  براي دو ماه راحت كرد. آرحيمِ مخدومي

ــلمچه  ــطِّ ش ــره  خ ــرقِ بص ــربلاي  و ش و  5در ك
و  4و كـربلاي   هاي قبل از آن مثـلِ رمضـان   عمليات

در مجموع يكـي از   8هاي بعدي مثلِ كربلاي  عمليات
ترين مناطقِ تمام تاريخِ جنگ بود  پرتلفات ترينُ پيچيده

ــي ــا هــم يكــي از مســتحكم  و عراق ــرين خطــوط  ه ت
در ايـن منطقـه    شان را براي حفاظـت از بصـره   دفاعي

بودند. معروف بود كه خطوط دفـاعيِ ايـن    تشكيل داده
بـراي عـراق    و اسـراييلي  منطقه را مشاورانِ فرانسوي

كيلـومتريِ شـرقِ    36دقيقـاً در   اند. بصره طراّحي كرده
از بـينِ ايـن دو شـهر عبـور      قراردارد و اروند خرمشهر

 ها هم براي حمله بـه خرمشـهر   كند. اما خود عراقي مي
ي  كه منطقـه  الِ بصرهعبور نكردند بلكه از شم از اروند

 .ان شـدند هست وارد خاك ايـر  نامِ شلمچه همواري به
هاي مـرزي   ه شمسي كه اختلافي پنجا در اوايلِ دهه

  1975ايرانُ عراق بالا گرفت و نهايتاً منجر به قـرارداد 
ي بـه  كانال ها براي حفاظت از بصره شد، عراقي الجزاير
در ايـن منطقـه ايجـاد     متركيلـو  30و طـولِ   1عرضِ 

هـايي از   ي كانـال  وسـيله  كردند كه از شمالِ غربي بـه 
ي  وسـيله  گيري و در جنـوبِ شـرقي هـم بـه     آب اروند
انـداختنِ بسـاط    شد، با راه هاي ديگري تخليه مي كانال

پرورشِ ماهي هم در اين كانـال هـم درآمـدي بـراي     



    نهفته هاي بغض
 

   61صفحه 

 

در واقع يـك نـوع سـپر    عشايرِ منطقه جوركردند و هم 
ايجـاد كردنـد.    براي حفاظت از بصره و طبيعي انساني

در اواخر جنگ هم عينِ همين تدبير را بـراي حفاظـت   
ــداد ــا در  در شــرقِ پايتخــت از بغ شــان انديشــيدند. ام
هـاي   كـه منـاطقِ پاسـگاه    هاي شماليِ شلمچه قسمت

باشـد، آقايـان    و بـالاتر از آن طلاييـه   رزي كوشـك م
راسـتي يـك دژ   -شـان راسـتي   زحمت كشـيدند بـراي  

  .  69موانعِ مثلّثي  نامِ به كردند درست

هـا از   حالا در چنين جايي عملياتي هـم شـد، بچـه   
سـوي كانـال، در    هم گذشـتند، امـا در آن   كانالِ ماهي

هـا   ت نـام گرفـت، بچـه   راه شـهاد  جايي كه بعدها سـه 
نتوانستند با نيروهاي ديگري كه از جنـوبِ درياچـه، از   

دست شوند  به بودند دست هگذشت ها و كانالِ زوجي نوني
ت ايـن    يا در اصطلاح نظامي با هم الحاق كنند. واقعيـ

 ها تمامِ بضاعت خود را براي حفظ بصره بود كه عراقي
كـه نيروهـا بـه پشـت      بودند. نتيجه اين به ميدان آورده

  كانال برگشتند و خط در همان نقطه تثبيت شد. 

بود، چـون مسـيرهاي ورود    شتهها از عمليات گذ ماه
بود، ديگر چيزي از آب آباداني  آب به منطقه بسته شده

تشـنه كـه تــا     بـود. بيابـاني بـود خشـك     نمانـده   بـاقي 
شد. خاك در اثـر   اي هم ديده نمي كيلومترها حتّي بوته

بـود كـه    و سـوخته   ادهانفجارها چنان تغييـرِ صـورت د  
نيروهـا در   بافـت آن را تشـخيص داد.   شد جـنس  نمي

اي بـود   بودنـد. جـاده   موضع گرفته دوسويِ كانالِ ماهي
آمـد، دوسـوي    مـي  كه از سمت پاسگاه مرزيِ شـلمچه 

ها، بـه   ي عراقي داد و به عقبه را به هم پيوند مي كانال
اروند ه بـراي هـر دوطـرف      مي  بصرهسمترفت. جـاد

بـود. مـوقعي كـه تمـامِ      حكمِ سنگرِ كمين را پيدا كرده
ست كه دو طرف ايـن   باشد، طبيعي منطقه را آب گرفته

ي تماس را خالي نكرده و به طرف مقابل واگـذار   نقطه
 ـ  نكنند، اما حالا كه همه ر دو سـنگ  نجا خشك بـود، اي

كه انگار هر دو طرف دعـوا در   ندبود اشياء مهملي شده
بودند، هر دو هم از وجود يكـديگر   رودرواسيِ هم مانده

مثـلِ زنُ   پاييدند. اما فقط همديگر را مي اطلاّع داشتند،
 ـ ل     شوهرهايي شده ب وديم كـه همـديگر را فقـط تحمـ

كنـد،   هـم نزديـك مـي    ها را بـه  . جنگ دشمنكنند مي
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كنيم پنـداري چيـزِ مشـتركي     هم دعوا ميكه با  همين
مان هست، اگر با هم دعوا هم نداشـتيم كـه كـلاً     بين

  غريبه بودم با هم كاري نداشتيم.

بودنـد.   چند روزي بود كـه خـط را تحويـل گرفتـه    
تر نزديـك تلـّي از بـتن     كيلومتر عقب 6ن حدود مقرّشا
 يمدن گفتند روزي يك پاسگاه مرزي بوده، بود. كه مي

 ،جلـوگيري از شـنود   ترُ اصرارداشت براي حفاظت بيش
انـدازي شـود و او    خطِّ تلفن بينِ عقبه و خطِّ مقـدم راه 
انـدازيِ خـطِّ تلفـنِ     تقريباً تمـامِ وقـتش را سـرگرمِ راه   

   بود. 70صحرايي

شد اما معمولاً چند سـاعتي   اندازي مي خطِّ تلفن راه
اي يـا تركشـي ترتيـبِ خـط را      خمپاره گذشت كه نمي
بايـد سـيم را در   بـاني.   افتاد بـه سـيم   مي داد بايد راه مي

سـپردي بـه    رفتـي، بايـد دل مـي    گرفتي مي دست مي
هاي در راه مانده تا ببيني كجاي ايـن سـيم زخـم     پيام

گذشـت را   برداشته. جايي كه سيم از عرضِ جـاده مـي  
هـا آن را   بورِ ماشـين پوشاندي تا ع بايد با خاك نرم مي

زخمي نكند. بايد سـيم را پشـت خـاكريز جـايي امـان      

ها در امان باشد. بايد سيم  دادي تا از معرضِ تركش مي
هـاي   كـردي تـا بتـواني جـاي آسـيب      را احساس مـي 

احتمالي را حدس بزني. در راه فرصت داشتي تـا راجـع   
شدن  به همه چيز فكر كني، راهي كه گاهي بناي تمام

آمـد از   اي يا توپي سرگردان مـي  گاهي خمپاره نداشت.
ي افكارت را  توجه رشته گذشت و تو بي روي سرت مي

آمــد از روي ســرت  گرفتــي. گــاهي هــم مــي پِــي مــي
گرفـت. و   گذشت، بلكـه جـايي كنـارِ تـو آرام مـي      نمي

كـردي   را هم بايد احساس مي خششش...دنگ! خمپاره
كه او تـو را بـه خـاك بيانـدازد... عـادت       تا قبل از اين

بود بدونِ فكركردن بنشيند، يا روي زمين شـيرجه   كرده
بود هر صداي غيرعادي همين رفتـار   كرده  بزند. عادت

را در او ايجاد كند، قبل از اين كه فكر كنـد يـا دنبـالِ    
بود هشيار باشد. در خواب  منبعِ صدا بگردد. عادت كرده

اش  هم كه بود نسبت به اطـراف  هم هشيار بود. خواب
كـرد،   العمل داشت. رفت آمدها را احسـاس مـي   عكس

  شنيد.  سيم را مي ديد، صداي بي مي

داشت، عبـورِ سـيم را ميـانِ     چنان كه گام برمي هم
كــرد. چيــزي  انگشــتان و كــف دســتش احســاس مــي
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بــود. تلفــنِ  اش را آزرد، ســيم تــركش خــورده انگشــت
ها را از سمت عقبه بـه   سيم اش را زمين گذاشت راه هم

هاي سنگرِ  تلفن وصل كرد. دستگيره را چرخاند، با بچه
اش راحت شـد كـه تـا     مخابرات حالُ احوالي كرد خيال

. سمت خط را به تلفن وصل جاي سيم سالم هست اين
كرد، اما از پاسخ خبري نبود قطعـيِ ديگـري در پـيش    

اش  ت دسـت گذاش هاُ روزها را پشت سر مي داشت. قدم
هميشه زخمور بود از جراحاتي كه موقـع خيـزرفتن بـه    

بـود موقـعِ    شد، عادت كـرده  هايش وارد مي زانوهاُ آرنج
هاي جنگ به پشـت بخوابـد تـا     خيزرفتن، مثلِ عكاّس

ــزات هـــم ــايل و تجهيـ اش آســـيب نبيننـــد.  راه وسـ
آلــود بــود، گــاهي  هــايش هــم هميشــه خــون انگشــت

رفـت يـا    اش فرومـي  تهاي فولاديِ سيم در دس رشته
اش  طور كه در حالِ حركت بود جايي از انگشـت  همان
هايش با خاك غبارِ راه در هم  دريد، هميشه زخم را مي
همـه   خـونِ او كـه از آن   ؟آميخت. چه عيب داشـت  مي

بـود   تر نبود. آمـده  شده در اين بيابان رنگين خونِ ريخته
ود را بــه صــاحبِ امانــت ســري كــه امانــت نــزد او بــ

  دهد، چه قابل زخمِ سرِ انگشتي. ازپسب

جاده دومتري از سطحِ بيابان بالاتر بود معمـولاً بـا   
شد، امـا ايـن    خاكريزهايي از يك يا دو سو حفاظت مي

زد چون مستقيم به سـمت   مي اي كه او در آن قدم جاده
ها كه  رفت كاملاً در معرضِ ديد بود. صبح ها مي عراقي

تـر   هـا راحـت   در چشمِ عراقيآفتاب پشت سرش بود و 
چنـان كـه آفتـاب پـايين      گذشت، اما عصـرها هـم   مي
كـرد. فكـر    ها را روي جاده بهتر مي رفت ديد عراقي مي

بـيش از دوكيلـومتر راه را     كن در اين صحراي محشـر 
بزني، در ديـد مسـتقيمِ    دومتر بالاتر از سطحِ زمين قدم

  ا را!ه برادرانِ عراقي هم باشي... بشمار خمپاره

هـاي   گفـت در شـب    مسئولِ گروهـان مـي  رحمتيِ
  ت گـره راهيِ شهاد ، در سهعمليات كار در غربِ درياچه

بـودم ايـن جـاده در     بود (يادتان هست كه گفتـه  خورده
شـد)،   ت منتهـي مـي  راهيِ شـهاد  سوي كانال به سه آن
 تــايي كــه يكــي را زننــد كــه از آن ســه ســيم مــي بــي

منظــور  د وي ديگــر هــم بفرســتيبوديــد يكــ فرســتاده
گروهاني ديگر از گردانِ درگير در خط بـوده كـه قـبلاً    

بوده و دو گروهانِ ديگـر را   اش را فرستاده يك گروهان
بـوده، ولـي در عقبـه     داشته براي پشتيباني در عقبه نگه
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شود كه يك گردانِ ديگر بفرستند.  طور برداشت مي اين
هـاي گـردان ايـن مسـير را در سـتون       گفـت بچـه   مي
كـه بـر زمـين     يـا تـوپي   دويدند و بـا هـر خمپـاره    مي
شـدند امـا    د مـي نشست چند نفر مجـروح يـا شـهي    مي

هـا فقـط    ها هم نبود، بچـه  كردنِ آن فرصت براي جمع
تـر از   گفـت كـم   دويدند تا از سـتون جانماننـد. مـي    مي

اش  بودند و او در راه كـه دسـت   گروهاني به خط رسيده
  ها فكركند. شد فرصت كافي داشت تا به اين زخم مي

بـود   بار كه در مسير براي ترميمِ سـيم نشسـته   يك
اي  كرد، تكّه پارچهاش را جلب  زمين توجه چيزي روي

عراقـي. بـا نـوك پـوتين زمـين را       هاي از جنسِ لباس
ــد، قســمتي از پاچــه ــود.  كمــي كاوي ي يــك شــلوار ب

كشـيد.   تري از شلوار را از خاك بيرون هاي بيش قسمت
ي شـلوار   اي بود از زانو به پايين كه پاچه شده پاي قطع

ي جـوراب بـا    د، دهانهبو در يك جورابِ پشمي فرورفته
بــود تــا از  شــده اي ســيم بــه جــاي كــش بســته قطعــه
محـلِّ انگشـت   آمدنِ جـوراب جلـوگيري كنـد و     پايين

شصت روي جوراب سوراخ بـود، اسـتخوانِ انگشـت از    
ي شـلوار را كـه تكـان داد     بود. پاچـه  زده سوراخ بيرون 

اش شـد،   ها صدادار روي هم ريختند. چنـدش  استخوان
ناراحت شد براي صاحبِ پايي كه به هر حال اما بيشتر 

  اي بود.  عزيزِ خانواده

اي  سـنگرِ خمپـاره    پشت خـاكريز در همـان نقطـه   
هشت جسـد عراقـي. يكـي از    -ويران شده بود با هفت

جيـب و   بود، شلواري شـش  ها از كمر به دو نيم شده آن
هايي مرغوب به پا داشت و هنوز شـلوارش گتـر    پوتين

هـاي   بود، شب ي بالايش اوركت پوشيده هتن بود، در نيم
ي اجسـاد   اي دارد، همه سرماي گزنده شلمچه ماه بهمن

ها كاملاً قابـلِ   بودند، چهره طورِ طبيعي موميايي شده به
هـاي   بـود و سـبيل   اش تراشـيده  شناسايي بود، صـورت 

حـدود   كرد، شبيه مي اش او را به صدام مشكيِ پرپشت
بـه پشـت    اي آرام داشت نمود، چهره سي پنج ساله مي

شد به وضوح ديد كه در  اش را مي بود، چربيِ بدن افتاده
است اطراف نفوذ كرده  خاك.  

ــر از آن ــي ديگ ــان يك ــا در ج ــم ه ــاه ك ــي  پن عمق
هايش در جيبِ اوركت بود كلاه آن را  بود، دست نشسته
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بـود،    در هـم فشـرده  اش  بود، چهـره  هم به سر كشيده
  شايد از ترس يا رنجِ مرگ.

. در اطـراف  بـود  يكي ديگر به پايينِ خاكريز غلتيده
شد اسناد مـدارك قبضـه را پيـداكرد: دفـاترِ      سنگر مي

ها و اجراهاي آتـش.   71حضور غياب، اساميِ افراد، ثبتي
  شان فاتحه خواند طلبِ آمرزش كرد... براي همه

هـايي   گر دشمن نبودند، آدمها حالا دي ي اين و همه
سـري چشـم بـه     بودند مثلِ تو كه شايد مـادر يـا هـم   

شان بودند، فرزنداني كه منتظر بودنـد بابـا از جبهـه     راه
خبر كه بابا جايي  ، بيببردشان كنارِ شط به تفريح بيايد

ي  هاسـت خوابيـده! و همـه    مـاه  هاي شلمچه در بيابان
شود كه عكسي بيـابي   تر مي ينيها وقتي براي تو ع اين

اش و پشـت   از كسي در پوششِ نظامي، كنـارِ خـانواده  
عكس: همسرم زيبده، پسرم محمد و دختـرم فاطمـه.   

ي زشتي دارد. و اين خيلي مهم هست كه  جنگ چهره
وقت  ها عادت نكني، هيچ وقت به ديدنِ اين صحنه هيچ

د از آن از كُشتن لذّت نبري، تا آخرين گلوله و حتّي بع ـ
كـه   ست اما همين اش شجاعت هم بجنگي كه اين اسم

اي به صراحت به  به اين نتيجه رسيدي كه اشتباه كرده
اش شـجاعت   ات اقرار كني كـه ايـن هـم اسـم     اشتباه

 تولّد يمنِكه خدا به  باشي ياد داشته هست، و هميشه به
كنـد و   ي جهان را خلق مي بارِ ديگر همه هر انسان يك

 يـاد   ميراند، بـه  هر انسان نيز تمامِ كائنات را ميبا مرگ
فردسـت   باشي كه هر انسان موجودي منحصر به داشته

سـت   كه خدا براي او به خودش آفرين گفتـه و اتّفـاقي  
كه ديگر تكرار نخواهدشـد (و ايـن پـنج سـطرِ بـالا را      

يــاد  بســيار عزيــزم)، بــه كــنم بــه ضــحاي تقــديم مــي
ها، مثلِ تو حق دارند كـه   ي انسان كه همهباشي  تهداش

مرزهـاي   باشي كه حقُّ باطل ياد داشته زندگي كنند، به
وقتـي  به اين راحتي قضاوت نكني بسيار باريكي دارند .

يـاد   ات خيلـي واضـح پررنـگ شـد بـه      مرزهاي ذهنـي 
بياوري كه اگر از جايي ديگر بـه موضـوع نگـاه كنـي     

رنـگ رويـي ديگـر پيداكننـد.      ات شايد مسلمّات ذهني
باشي كه ديگران حق دارند به موضوع جورِ  ياد داشته به

ديگر نگاه كنند و جورِ ديگر فكر كنند. امـا ديگـر چـه    
هـا بـراي مـادري كـه      فرق و چه فايده دارد اين حرف

فرزندش را، و فرزندي كه پدر يـا مـادرش را، و كسـي    



  نهفته هاي بغض 
 

  66صفحه    
 

   مـيهنِ   كه خواهر يا برادرش را جـايي از همـين خـاك
كند اين دانسـتنِ   اي؟ ديگر چه توفير مي عزيز خوابانده

دانسـتي، كـاش    ات؟ كـاش زودتـر مـي    تو با ندانسـتن 
شـد گفـت:    فهميدي... كاش به راحتي مـي  تر مي ارزان

ي  بگذريم. كجاي داستان بـوديم؟ آهـا!... و بـه ادامـه    
شـود بـه ايـن راحتـي از مـاجرا       ماجرا پرداخت، اما نمي

 ست. آشوب شد، براي امشب ديگر كافي ام گذشت. دل
و آيا لازم هست نام ببرم كه اين بند را به ياد و بـراي  

  ي حقِّ چه كساني نوشتم؟ اعاده

، نزديـك   باني ...در يكي از اين بعد از ظهرهاي سيم
 رفـت  ي كذا داشت بـا موتـور مـي    دهخط، در همان جا

ري  هـاي ميـان   از لچكي .اش به سيم بود حواس كـه   بـ
 بـود.  شان بودند تـازه گذشـته   ها مشغول ها آن شب چهب

 هم دستي تكان دادند  ها را كنارِ سنگرها ديد براي بچه
درسـت   72متـري  ميلـي  60 ي كه ناگهان يـك خمپـاره  

ي  بـه زمـين خـورد. تجربـه     رويـش  وسط جـاده، روبـه  
يِ دو متـر -عجيبي بود. دقيقاً قبل از انفجـار، در يكـي  

ديـد و   ي خمپـاره  زمين انعكاسِ نورِ خورشيد را در بدنه
بلافاصــله انفجــارِ آن را روي زمــين. دود، آتــش و    

اي از زمين و  با زاويهاي بسيار كوتاه  ها در لحظه تركش
صـورت   سـرعت دور شـدند و او بـه    ي انفجـار بـه   نقطه

يعـي فقـط   العمـلِ طب  عنوانِ يك عكـس  غيرارادي و به
اش به فرمانِ موتور بود  چنان كه دست فرصت كرد هم

  كُند...  هايش را جمع هايش را بسته و شانه چشم

سـعي   هايش را بازكرد. آرام چشم-لحظاتي بعد آرام
موتـور   كرد سلامتيِ خودش را ارزيابي و احساس كند.

كرد، چند مترِ ديگر  آرامي داشت حركت مي همچنان به
جايي نزديك متوقـّف شـد.    محلِّ انفجارِ خمپـاره  رفت

    سـوخته بـود زمين هنوز از انفجارِ لحظاتي پيش گـرم
بـود.   در محـلِّ انفجـار جـا مانـده     ي انتهاي خمپاره پرهّ

توانست او را خلاص كند. بـه همـين    اي كه مي خمپاره
  راحتي!

نوبـت:    مولاً روزانه در سـه برادرانِ مزدورِ عراقي مع
هـا را   طرفي  اين توپِي خمپاره صبح، ظهر و شب جيره

در دادند، البتّه گاهي هم سـرِ لطـف بودنـد     تحويل مي
ــه ــت ذوق  ميان ــر وق ــم ه ــي ي روز ه ــان م ــيد  ش كش

هايي كه هنگـامِ رفـت آمـد     . در واقع ساعتنواختند مي
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هاي توزيعِ غذا و تجمعِ افراد براي گـرفتنِ غـذا    اشينم
 در غــروبِ يكــي از روزهــاكردنــد.  بــود را دنبــال مــي

 پشـت خـاكريز   ،آمـد  هايي كـه مـي   توجه به خمپاره بي
ــاره  ــود كــه يــك خمپ ــارِ خــودش ب  82ي  مشــغولِ ك

اي كه او مشغول  متري دقيقاً در شيبِ مقابلِ نقطه ميلي
 پـايش لرزيـد و خـاك دود    بود منفجر شد. زمـين زيـرِ  

  جا را فراگرفت.   همه

نزديكي معمـولاً  انفجارهايي با اين شدت و به اين 
و گـاهي بلندمـدت يـا دايمـي ايجـاد       عوارضي كوتـاه 

ش.  نـد نام مـي گرفتگـي   كنند. همان چيزي كه موج مي
شــود در ســكوتي مطلــق  هايــت دردنــاك مــي گــوش
گـري هـم   روي. سكوت نيست، اما هيچ چيزِ دي فرومي
ات تكـرار   شنوي، انگار فقـط يـك نـُت در گـوش     نمي
، دهي شود. احساسِ مكان و موقعيت را از دست مي مي

 .داشـت  و درك درستي از اطـراف نخـواهي   زمان را نيز
كـردي.   ست فراموش كني كجا بودي و چه مـي  ممكن

ات را از دسـت بـدهي نتـواني سـرِ پـا       شايد هم تعادل
دهد هـيچ   مي روي  ي كه در اطرافانگار اتّفاقات بايستي.

شوي. مثلِ وقتي سينما  تن مي ربطي به تو ندارد. رويين

 كنند. وقايع فقط از پيشِ چشمانت  عبور مي اي نشسته
همه چيز تعطيل، و رها، معلقّ ميانِ زمينُ آسمانِ خـدا.  

شود. انگـار از   ات شادمان مي و بعد يك جورهايي روان
شـوي. مجموعـاً    فارغ ميخيلي چيزها راحت، سبك و 

تواند احساسِ خوبي باشد اگر با يـادآوريِ خـاطرات    مي
  تلخ خراب نشود. بگذريم...

جـا را   ...زمين زيرِ پـايش لرزيـد و خـاك دود همـه    
هــايي كــه شــاهد مــاجرا بودنــد فكــر  فراگرفــت. بچــه

شــده و داشــتند    كردنــد كشــته يــا مجــروح    مــي
مـا بعـد از چنـد    داشتند كه به دادش برسـند، ا  خيزبرمي

تر هـم   ها كمي بيش جور وقت اي كه معمولاً اين لحظه
رسد (و البتّه به تعليقِ داسـتان هـم كمـك     نظر مي  به
تلوخوران از ميانِ خـاك دود خـارج شـد.    -كند!) تلو مي

اي بر لب داشـت،   احمقانه زمان هم لبخند پيروزمندانه و
ر كه اتّفاقي انگار نه انگاداد و   ها دستي تكان براي بچه

در واقـع از   افتاده باشد دوباره به كارش مشـغول شـد.  
بود. كمـي گـيچ منـگ بـود      نگاه او هيچ اتّفاقي نيفتاده

زد. خودش را كـه جمـع    اش زنگ مي صدايي در گوش
دويدنـد،   اش مـي  ها را ديد كه بـه طـرف   جور كرد بچه
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هـا   گفتنـد، امـا او صـدايي از آن    انگار چيزهايي هم مي
شان تكـان داد دوبـاره مشـغولِ     شنيد. دستي براي نمي

  كارش شد.

ي ديگر هـم در اتّفـاقي مشـابه تـركشِ      يك مرتبه
اش خورد اما كاري نبود بر زمين افتاد.  به دست خمپاره

جاي تركش فقط كمي باد كرد قرمز شد. تـركش هـم   
  هاي قديم! تركش

ــلمچه    ــطِّ ش ــه خ ــود ك ــد روزي ب ــل  چن را تحوي
بودند كه  بودند و هنوز درست حسابي جاگير نشده گرفته

ديك روز كه آقاسيهـا   چـي  سيم  يكي از بي آقامصطفي
ي ي تـوپ  بودنـد گلولـه   براي بازديد با وانتي به خط رفته

ه روبه وسطهمه چيز را  جاد روي ماشين به زمين خورد
چي درجا شـهيد شـدند    سيم به هم ريخت. آقاسيد و بي

شدت مجروح شد به كمُا رفت. اما او هم  آقامصطفي به
اش  دو روز بعد بـه دوسـتان  -چندان دوام نياورد و يكي

و او  بـود  افتاده ي كارها گردنِ مدني پيوست. حالا همه
ــيش ــا اصــراري ب ــر از گذشــته خــطِّ تلفــنِ را  هــم ب ت

  خواست. مي

روز تصميم گرفـت سرتاسـرِ مسـير را خـودش      يك
 اش را  بـاني  ِ سـيم  صـبح بسـاط   6كنترل كند. از ساعت

افتاد. اما كار تا چيزي از ظهر گذشته  مهيا كرد پياده راه
ز ظهـر بـود كـه    ادامه پيدا كرد. حدود يـك نـيمِ بعـد ا   

زنان به سنگرِ عقبه برگشت. اشـتهايي   ريزانُ نفس عرق
داد رفـعِ تشـنگي كنـد از     به نهار نداشت، تـرجيح مـي  

ليمـو را سركشـيد امـا     خستگي بخوابد. پارچِ شربت آب
اش نشد، باز هـم آبِ يـخ خـورد امـا انگـار       رفعِ عطش
. آورد اش را پايين نمـي  بود و اين چيزها حرارت گرُگرفته

شـدني نبـود.    اش تمـام  ريـزه  سعي كرد بخوابد اما عرق
كرد. حسابِ زمان از  گرفت و گاهي يخ مي گاهي گرُمي

فهميد. هـوا   اش دررفت و تقريباً ديگر چيزي نمي دست
كه رو به غـروب رفـت خـودش را بـه شـيبِ خـاكريزِ       

وزيـد، زمـين هـم     روي سنگر كشيد، باد گرمي مي روبه
چنان عرق  بود او هم آتش گرفته داغ بود. خورشيد انگار

ماشينِ شام آمـد، امـا بـه شـام هـم ميلـي       ريخت.  مي
اش را ديــد از  رنــگ روي نداشــت. ســرِ شــام رحمتــي

ي  كرد كه چرا ايـن بنـده   اش جويا شد. از بقيه گله حال
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خـودش وانـت تويوتـا را     ؟ايـد  خدا را به بهداري نبـرده 
  ترين بهداريِ صحرايي. انداخت به نزديك راه

ي بود با قطعات يخي شـناور در آن. چنـد    وانِ آب
اش ســرازير كردنــد  ليمــو بــه حلــق ليــوان شــربت آبِ

. آدمِ ضاّلّيني بـود الولاخواباندندش در وان. واي كه چه 
شـد.   چـه كـه بايـد مـي     دار وانِ آبِ يخ؟! و نشد آن تب

اش كردند به بيمارستاني  اهيبستندش به سرمُ شبانه ر
هايي بود از تب لرز و هذيانِ  و ديگر هيچ دوره در اهواز

هايي كه انگـار هـيچ وقـت     شونده، سيم هاي قطع سيم
رمِ گرمـا،        بناي وصـل  شـدن نداشـتند. تيـغِ آفتـاب، هـ

انتها و عطش.  هاي بي هاي گاه ناگاه، فكركردن خمپاره
مانـده از   ي آبي جاي شت پيداكردنِ كيسهو چه لذّتي دا
شـده در   بنـدي  هاي بسـته  ها هنوز آب وقت عمليات (آن

هـاي   بود و آب بهداشـتي را در كيسـه   بطري باب نشده
كردند براي شرايط اضطرار)  بندي مي نايلونيِ شير بسته

ماه كـه لاي   شد، شايد شش ي آب چند ماهي مي كيسه
زده، چـه   اي عطـش  تشـنه  بود، گوارا براي خاكريز مانده

اش خفتن  دلخنكاي مطبوعي داشت از رطوبت خاك! 
  .خواست ي پدري را مي سارِ درخت توت خانه در سايه

چند روزي گذشت به تب لرزهـاي متـوالي و بعـداً    
آمـد   فهميد كه سه روز در اين حـال بـوده كـه مـدني    

لختـي تجديـد حيـات در     اش، فرصتي شد بـراي  دنبال
و چه لذّتي داشت تيغِ آفتابِ  گيرِ ديوار كشِ آفتاب سينه

بـراي رنجـوري    بعد از ظهرِ مرداد يا شهريورماه اهـواز 
اش از بيمارسـتان بـا    بيمار. بانيِ خير شد بـه تـرخيص  

سـختي سـرِ پـا بـود، امـا خـودش را        اي دارو. به كيسه
در جمع را  هـاي اهـواز   وانت نشسـت. خيابـان   جور كرد

. خرمشـهر -ي اهـواز  پشت سر گذاشتند به سوي جـاده 
بـه سـمت راسـت (غـرب) از      سي كيلومتريِ خرمشهر

. و بـه  به سـوي محـورِ شـهيد چمـران    جاده جداشدند 
ي  زودي همان سنگرِ محبوبِ خودشان، سرِ پيچِ جـاده 

  گذشت. اي كه از برابرش مي خاكي

از بيرون جز توده خاكي بـر هـم انباشـته نبـود. از     
گذشـتي   خاكريزِ كنارِ جاده و چارچوبِ ورودي كـه مـي  

كن و جداكردنِ فضـاي   فضاي كوچكي بود براي كفش
ردنِ چـاي  ك ـ سنگر از بيـرون كـه از آن بـراي درسـت    

كردند، كمي به چپ و بعـد   دان استفاده مي گذاشتنِ يخ
پيچيدي فضاي اصليِ سـنگر در برابـرِ    به راست كه مي
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ع كـه بـا     12نمود. اتاقي بـود حـدود    تو رخ مي مترمربـ
اش  بـود و روي  ي آهني ساخته شده هاي خميده پروفيل

دارِ فلزيّ پوشانده و در خـاك دفـن    هاي موج را با ورق
بود  قيمتي پوشيده بودند. كف سنگر با موكت ارزان كرده

ــاكتيكيِ لشــكر  و مــي ــات مقــرِّ ت گفتنــد هنگــامِ عملي 
ي  اســت. انتهــاي ســنگر، نزديــك ســقف حفــره بــوده

تـري   هواكشي بود به بيرون. سمت چپ سنگرِ كوچك
       بـراي  بود كه چـون تهويـه نداشـت خيلـي گـرم بـود

شـد. در انتهـاي    اسـتفاده مـي   نگهداري بعضي وسايل
ي هواكش، روي يك تخـت سـربازي    سنگر، زيرِ حفره

بودنـد. يـك    ها و تجهيزات مخابراتي را گذاشته سيم بي
 كيلوواتي بود براي تماس با دوكوهه 30سيمِ راكالِ  بي

يا اسَلسن بـود   77.آر.سي سيمِ پي ، دو بيدر انديمشك
هـاي   يكي براي تماس با خط و ديگري بـراي تمـاس  

 12اضطراري با واحـدهاي اَدوات و يـك مركـز تلفـنِ     
كـرد. يـك    هاي داخليِ مقر را تأمين مي خط كه تماس

اش در  ي برزنتي هم با كيسه 73اي دستگاه تلفنِ قورباغه
 ها كه همه چيـز  گاهي وقت ي مركز تلفن بود. ضميمه

راه بود چـه لـذّتي داشـت نشسـتن روي خـاكريزِ       روبه

ذره -كـردن بـه خورشـيد كـه ذره     جلوي سنگر و نگـاه 
  رفت. فرومي هاي بصره پشت خاكريزها و نخلستان

باني كه از صبح خـودش   ظهرِ يكي از روزهاي سيم
كرده، موقعِ نهار بود كـه   بود، خسته عرق را گرفتار كرده

اش رسـيد. خسـته    با موتـورِ تريـل   معمول مدنيطبقِ 
لطـف كـرد    شان گذشت. مدني نباشيد حالُ احوالي بين

گفت: چيـزي نمونـده،   كه: نزديك ظهره، مقر نمياي؟ 
كـنم ميـام.    ممنون. شما برو، مـن كـارم رو تمـوم مـي    

بعـد از پـيچِ خـاكريز از ديـد      د و مدنيخداحافظي كردن
بـود   نگذشته پنهان شد. هنوز چيز زيادي از رفتن مدني

رش كـرد. حـالا    ي توپي هشـيا  كه صداي سوت گلوله
بود كه مسير گلولـه كجاسـت و    ديگر به تجربه آموخته

خيزيد. سـرك كشـيد    رگرداني نميي س براي هر گلوله
هاي مقر بـود،   به ديدن محلِّ انفجارِ گلوله، جايي طرف

. دوباره نشست و دل داد غرب يا جنوبِ غربيكمي به 
حدود يك يا يك ساعت نـيم   ها. ي سيم پينه-به وصله

بــاني بــه انجــام رســيده و  از ظهــر گذشــته كــارِ ســيم
رفـت. در   مـي آلود به سمت مقر  ُ خاك ريزانُ خسته عرق

 ي عرضِ راه پ در ميانهي تو راه از كنار جايي كه گلوله
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اي بود عميقُ دودزده  حفره بود گذشت. بر زمين نشسته
شـان   هاي غريبي كه از آن به بعد ماشـين  كه به راننده
كـرد. زيـر لـب خـدا را      كجي مي افتادند دهن در آن مي

امـا  بـود.  ن ي مقـر  انـه خيلـي در مي شكُركرد كه انفجار 
ــه ــرده     هم م ــاك ــداري خ ــود و پن ــور ب ــوت ك ــا س ج
رسيد  هبودند بر آن تكّه از زمينِ خدا. به سنگر ك پاشيده
زده حكايت از خبرهاي ديگري داشتند:  هاي بهت قيافه
  بود.   مجروح شده ي توپ با همان گلوله مدني

 ننشســته راه آمــده را بــه محــلِّ انفجــار برگشــت.
زد.  نفـس مـي  -زخمي كنارِ خاكريز نفس سيكلتموتور

تركشِ بزرگي از سمت راست، جـايي كـه پـاي سـوار     
هـاي   ي پـرهّ  بود و در ميانه گرفت، باك را دريده قرارمي
اي اسـتخوانِ   قطعهبود.  ي سيلندر گيرافتاده كننده خنك

هـايي از   زاي كاربراتور، تكّـه آلود لاي اج شكسته، خون
هـاي داغِ موتـور و اليـاف     گوشت، چسبيده به قسـمت 

جـا در دسـت بـاد     جـاُ آن  ي شلوار اين رنگ پارچه خاكي
اش را  ي خـونُ بنـزين دل   . بوي آميختهخورد تكان مي

  آشفت.

 : خـونِ زيـادي از مـدني   گفـت  مـي  غروب رحمتي
ــه ــود رفت ــدنيب ــي . م ــت     نهم ــه علّ ــم ب ــوري ه ج

خــوني بــود.  هــاي متعــدد آدمِ لاغــر و كــم مجروحيــت
به پوسـتي   از زيرِ زانو از هم دريده و متلاشي، اش پاي

ــه زودي     ــت. ب ــي نيس ــزِ مهم ــتم: چي ــود، گف ــز ب آوي
، ميدونم كه اين پا ديگـه  . گفت: رحمتيگَشت برخواهي

هـاي   برايم پـا بشـو نيسـت، سـر اسـتخوان و عصـب      
نـه، پـا رو جـدا كـن تـا كمتـر درد       كُ جداشده اذيتم مي

  بكشم.

ي كار از دسـت   همه در حال تلاش بودند تا شيرازه
اش بود در نرود  بر عهده ي كارها كه حالا همه رحمتي

تنـه جـاي    پيوسته در حال تلاش بود تا يـك  و رحمتي
شد كـرد.   خالي همه را پركُند. كار ديگري در عقبه نمي

سربازهايي بودند كه به  هاي واحد مخابرات بعضي بچه
بودنــد خــدمتي بكننــد برونــد و     حــال آمــده  هــر
هـايي   انتظارهايي داشتند و بعضي ديگـر بسـيجي   چشم

شد  شرايط به كي ميدر اين سنُّ سال،  مثلِ خودش كم
گفت بلندشو، جانت را كف دسـتت بگيـر و بـه سـنگرِ     

  ؟  كمين برو
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نـالِ  كا شرقيِها ضلعِ  وقت آن خطِّ پدافنديِ شلمچه
ــاهي ــود م ــيب ــي را ســنگر   ، عراق ــا هــم ضــلعِ غرب ه
بعد از عمليـات  بودند. هرچند كه ديگر كانالي نبود  كرده

براي سهولت در تردد منطقه را خشـكانده بودنـد و در   
نشستي جايي بودي كه تـا كيلومترهـا در    سنگر كه مي

نبود كه گـاهي  اطراف تو چيزي جز بياباني گرم تفتيده 
  ي هزاران مـاهيِ بـرهم خشـكيده    هايش لاشه در چاله

، داد كه روزي در اين بيابان زندگي هم بوده گواهي مي
اما آن روزها دريغ از يـك گيـاه خشـكيده حتـّي، كـه      

ي انفجـار خـاك را بـه شـخم      ي انفجار بـر چالـه   چاله
انديشــيد كــه چنــد ســال طــول  بــود و او مــي كشــيده

 ن خاك سوخته خود را بازيـابي كنـد؟  خواهدكشيد تا اي
. متـري از خـط جلـوتر بـود     200يـا   150سنگرِ كمين 

اي بود كه چند سـنگر را   اوايل در واقع خاكريزِ دوجداره
متـر   40-30بود، بايد كمـي، يـا    هم در خود جاي داده

رسيدي بـه جـايي كـه از همـان      رفتي تا مي جلوتر مي
سيرِ مسـتقيم را  هاي درگيري با خاكريزِ كوتاهي م زمان

ي احتمـــاليِ دشـــمن  بـــراي جلـــوگيري از اســـتفاده
كردي بـه   . بريدگيِ اين خاكريز را كه رد ميبودند بسته

بند  نيم ،تر شدنِ ارتفاعِ خاكريزهاي جانبي مرور با كوتاه
هـاي گذشـته هـر     گرفت كـه در مـاه   كانالي شكل مي

بـود محـضِ رضـاي خـدا      واحدي كه به پدافنـد آمـده  
، همــان كــاري كــه بـود  كــف آن زده كلنگـي هــم بــه 

اش يكي از  هم كردند و در ميانه هاي گردانِ بلال بچه
معاونينِ گروهان از پشت كتف تركشِ مختصـري هـم   

متـري   100يـا   70شدي بايد  خورد. وارد كانال كه مي
نفـر در آن   3ه سـنگري ك ـ رسيدي بـه   رفتي تا مي مي

چـيِ   سـيم  ها بي ذراندند كه البتّه يكي از آنگ روزگار مي
جـا كانـال تقريبـاً تـا كمـرت       . تـا ايـن  السلام بود عليه
رفتـي تـا    مترِ ديگـري مـي   50يا  40رسيد. باز بايد  مي

گذشت و كـاملاً   جايي كه گاهي كانال از سرت هم مي
 هاي يـك انسـان   كه از عرضِ شانه  شد چنان تنگ مي

مختـوم بـه    تـر نبـود. و چنـد دو راهـيِ     چندان عريض
سنگرهاي ديـدباني كـه تـا جـاي ممكـن استتارشـان       

اي دقيقاً داخـلِ همـين    بودند مثلاً و گاهي خمپاره كرده
شده بعضـاً محـلِّ    بود و سنگرهاي تخريب سنگر خورده

  شان شاد آن دليران. روح هايي بود. شهادت ديدبان
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تـر بـود بـراي     ي عقبسيمِ كمين، كه كم سنگرِ بي
اين بود كه اگر خبري شد بدون نياز به رفت آمد بتوان 

سيمِ ديگـري   با خطِّ پدافندي و عقبه ارتباط داشت. بي
هم در سنگرِ مسئولِ خط بود كه بالاخره تومني هفـت  

! از ايـن جهـت كـه سـنگري     صناّر توفيرِ معامله داشت
ي ي هوا بتني بود با يك هواكشِ كوچك كه در تهويه

تأثير نبود، سرِ چارراه و به قولِ معـروف   داخلِ سنگر بي
هـا همـه    (و اين آب  تانكرِنزديك دستشويي و   دونبش،

بـديل تبـديل    توانند يك سنگر را به اكُـازيوني بـي   مي
توانستي جلوي سـنگر   شد مي . دمِ غروب كه ميكنند!)

يرِ    بنشيني (البتّه اگر برادران عراقي مي گذاشـتند!) و سـ
آمد و  اقُ انَفُس كُني، و با هر كس، از هر كجا كه ميآف

سلامتي كُني و دلُ دماغي  رفت چاق به هر كجا كه مي
تنها اشكالي كـه آن   كُني بالاخره در آن برِّ بيابان.  تازه

شان از متوسط قامت  سنگرها داشتند اين بود كه عرض
كردنـد   و چه خوني بـه دلِ آدم مـي  تر بود  ها كوتاه بچه
شـدي در هـم يـا پـا      وقع خواب كه بايد مچالـه مـي  م

براي يك لقمـه خـوابِ    كشيدي به ديوارِ صلِّ علي مي
شان نيز چنين بود براي ايسـتادن!   و البتّه ارتفاع ناقابل.

هـا را   و تا امروز هم ندانستم كه چرا قالبِ ايـن كـوفتي  
  مان نشود؟! دلِهمه خون به  كردند تا اين درست نمي

متر  2تا  1.5 !سنگرِ كمين را ماجرايي ديگر بود اما
متر حـداكثر   سانتي 60يا  50را در نظر بگيريد با ارتفاع 
سانتي در زمين كَنده  30-20كه بخشي از آن، بگيريد 

هـاي پرشـده از خـاك بـالا      بود و بقيـه بـا گـوني    شده
 بــود چـوبي  74هـاي  بـود. سـقف هــم از تـراورس    آمـده 
ســانتي خــاك  30-20دار بــه زحمــت  هــاي مــوج ورق

تا بخواهي بـه  رفتي  اگر دنبالِ يخ مي! االله توكلت علي
بـود در آن گرمـا، آب    سنگر برسي نيمي از يخ آب شده

هـاي آب را جلـو نگـه داشـت      شد دبه هم معمولا نمي
ز   خوردنـد از  تر از سه سوت تركش مي چون در كم حيـ
، داخل سـنگر هـم كـه از زورِ تنگـيِ جـا      انتفاع ساقط

چيزي نگه داشت. در نتيجـه مـاجراي آب يـخ    شد  نمي
لمـنِ كوچـك كـه چنـد     داد بـه يـك كُ   حداكثر قد مي

داد. هر چنـد همـان    ساعتي را هم به سختي جواب مي
خوردي چون بـه زحمـت دستشـويي     بهتر كه آب نمي

حينِ آن فعلِ شـريف  خوردن در  رفتن و يحتمل تركش
غذا هم كـه معمـولاً    ارزيد مگر در شرايط اضطرار! نمي
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شده بود بـراي چهـار    يك بيل برنجِ سرد در هم كوبيده
رسيد بـه آن آخـرِ دنيـا تـا      نفر طبيعتاً ديرتر از همه مي

همـه راه را دولا بدونـد. بسـاط چـاي هـم       بخواهند آن
ي  تهيـه  توانست باشد چـون امكـانِ   برقرار نبود يا نمي

روزها امكانِ خواب نبـود چـون يكـي     آبِ جوش نبود.
آمد هوا گرم بود چنان كه بـه مـرگ    رفت يكي مي مي

ها هم همين كـه نزديـك صـبح     شدي، شب راضي مي
بريدند  ت را ميا ها امان شد يا موش هوا كمي خنك مي

ــهميه  ــزدور س ــرادرانِ م ــا ب ــاره ي ــه  ي خمپ ات را حوال
 82و  60هم از همـه نـوع و بيشـتر     خمپاره كردند. مي

راسـتي  -خلاصـه واقعـاً آخـرِ دنيـا راسـتي      متري. ميلي
    .براي خودش جا بود همان

شد گفت بلندشو، جانت را  در اين شرايط به كي مي
كف دستت بگيرُ به سنگرِ كمـين بـرو؟ ايـن بـود كـه      

بحِ سرش را پايين انداخت مثلِ يك پسرِ خوب فردا ص ـ
الطلّوع خودش به همان آخرِ دنيـا رفـت تـا بـراي      علي
) زندگي كنـد در آن وانفسـاي   اش (به قولِ مادر دكخو

هـاي   روزگار. و دوهفتـه گذشـت در آن روزهـا و شـب    
خوشـان كـه انجـامِ وظيفـه در ميـان       خوابي خـوش  بي

، حتـّي اگـر   نهادنِ هرچه كه داري بـالاخره لـذّتي دارد  
   ات فرض كنند. يگران احمقد

 ســيم گذشــت بـه نشســتن پــاي بــي  هــا مــي شـب 
نهايت امواج و خوكردن  خشِ بي-سپردن به خش گوش

تراويد، چفيه نيز  با هرمِ گرمايي كه از زمينُ آسمان مي
و بادزن كلافـه از   ريزان بود از تابيدن بر جانُ تنَ عرق

ي  د و نقطهاي دار ثمر. بادزدن نيز مهندسي رفت آمد بي
هـاي عـرقِ    قـدر بـاد بزنـي كـه دانـه      اي، بايد آن بهينه

ات تبخير شوند، اگـر كمـي خنكـاي     تراويده از پيشاني
ات را به عـرق   تر بخواهي همين تلاشِ اضافه تن بيش

شـد وقتـي    قـدر دقيـق خـواهي    خواهدنشاند! و تو ايـن 
فكركـردن و  باشـي بـراي    هايي را فرصـت داشـته   شب
ي  سارِ خنك درخت توت خانـه  سايه بافي در مورد خيال

زدنـد و   ي مـي 75منـور بـرادرانِ عراقـي    گـاهي پدري. 
شـد   ها زدن منورها و گاهي مـي  تفريحي بود براي بچه

 هاي بصره سركي كشيد از سرِ خاكريز به ديدزدنِ چراغ
گاه بـا   ه گههايي ك زدند و ماشين سو مي-كه از دور سو

يـا   گذشـتند  مـي  بغـداد -ي بصـره  چراغِ روشن از جاده
ي  ها كـه خـطِّ ممتـدي بـود در فاصـله      خاكريزِ عراقي
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فواصلي برابـر در بـالاي    وهايي  كيلومتري با حفره يك
تـو را   نيـز  شد فكركرد شـايد دو چشـم   خاكريز كه مي

ي بازتعريف دوست  شهپاييدند در آن برهوت در اندي مي
شـد بـه تفـنّن نشسـت در سـنگرِ       گاهي مي يا دشمن.

سـوي   تفـنّن زدم و در آن ت (بـه  نواخ ـو نـواري   تيربار
رد، شـايد!) مـي      عراقي شـد   اي كه گفت آخ بـه جـد مـ
شـكافت و   اي كه هوا را مـي  سپرد به صفيرِ گلوله گوش
اي كـه   گلولـه شـد يـا    اش محـو مـي   رفت تا صداي مي
وقتـي   نشست رفت تا در خاكريزِ مقابل بر زمين مي مي

 چيِآوردم. گـاه دوشـكا   تر مـي  كمي پايين 76فسرِ گرينُ
ي  آمـد آتـشِ دهانـه    اش به جوش مي عراقي هم خون

ي كه كنـارت  77ي رسام كرد و گلوله را نشانه مي سلاح
اگــر در آن موقــع ســر بلنــد نشســت،  بــر خــاكريز مــي

ديـدي بـه شـكلِ     اي را مـي  كردي ابتدا آتشِ دهانه مي
اي از نـور كـه بـر زمـين       اش هالـه  از ميانـه پروانه كـه  

آمـد، بعـد    سرعت سـوي تـو مـي    بود، مستقيم به تابيده
ي گذشـت و سـپس صـدا    ات مي حرارتي كه بر صورت

توانسـت   اي از خاكريزِ مقابل و مغزِ تو مي شلّيك گلوله
باشد قبـل از آن كـه صـداي      ي سنگر پاشيده بر ديواره

گاه چه هولُ هراسي داشـت آمـد    باشي. گلوله را شنيده
ي بر  هاي ظلماتي كه هر سايه شد در آن كانال در شب

دشـمني خفتـه در كمـين    توانسـت   اي مـي  زمين افتاده
هـا تسـبيحِ سـفيدرنگي داشـت كـه       شـب باشد. در آن 

 شـناختنداش.  آن مي  اش بود و دوستان به ها نشانه شب
مگـر    شد كـرد جـز خـواب. اصـلاً     كار مي ها همه شب
هـاي شناسـايي    شد خوابيد در آن برهوتي كـه تـيم   مي
آخـر    توانست خـوابِ  آمدند؟ خوابي كه مي رفتند مي مي

ميقاً و كاملاً را ع 78خواب به خواب رفتن باشد تا مفهومِ
و در  هـا  اصـلاً خـواب نبـود، در گـذرِ مـاه      درك كني.
سـيم در   هـاي پـاي بـي    داري زنـده  هـا و شـب   نگهباني
كشـيدنِ   پـايين  هـاي  وقفـه  بود به كرده عادت كردستان

بيدار هم نه، چيـزي  خواب نه،  ي هشياري: اراديِ فتيله
ن كه اطـراف را  چنا بيداري: بيدارخوابي. ي خواب ميانه

ببيني بشنوي اما خواب باشي و رؤيا هم ببيني و طُرفه 
و  كه گاهي از خواب هم بپري!  اين وقتي با هزار قُل هـ

 هــاي شــب نيمــهرميــده را بــه  هــاي خــواب االله چشــم
ها بود كه از هر سوراخ سـرك   لشكر موش رساندي مي
هايي كه چـون بـه خـوردنِ اجسـاد      كشيدند، موش مي



  نهفته هاي بغض 
 

  76صفحه    
 

شـان   اش خيلـي بـراي   بودند، زنده يا مـرده  عادت كرده
ها را هم به اشـتهاي امـوات    توفيري نداشت و گاه زنده

آلود با  ماندي سرانگشتاني خون و تو مي زدند دنداني مي
هايي كه از وضعِ موجودت چندان بـدتر   هراسِ بيماري

  نبود!  

اش غـرقِ خـواب بـود كـه صـداي       شبي چشـمان 
. پهلو به پهلو شد اما شنيد ها را جويدنُ رفت آمد موش

ي  موشـي زيـرِ جعبـه    كـرد.  جنبيدن چيزي را احسـاس 
بلندشـد، كاغـذها و    بود. اي به راه كرده زندگاني مهمات

كنـارش را    هـاي زيـرُ روي جعبـه مهمـات     خرت پرت
دلــش خــواب  امــا هــيچ خبــري نبــود. جــا كــرد. جابــه
كـه همـان    بـود  هايش به هم نرسيده خواست. چشم مي
بودند قصد  ها علناً اعلان جنگ داده ا را شنيد. موشصد

آمـدن هـم نداشـتند. خـيسِ عـرق بـود و ديگـر         كوتاه
شد خوابيد. سفره پلاسـتيكي را از هـم گشـود بـه      نمي

كه يك مـوش از ميـانِ سـفره بيـرون     طمعِ لقمه ناني 
بودنــد و انتظــار  هــر دو از هــم وحشــت كــرده جهيــد.

را بـر هـم گذاشـت و     لاي سـفره همديگر را نداشتند. 
 79ي فانوس را كمي بالا كشيد. موشِ كوچولـويي  فتيله

ي آبي كه از شيرِ كلُمن آويزان بود رفـعِ   داشت از قطره
هـاي   خـوابي  اش گرفـت از بـي   كـرد. گريـه   عطش مي

چـه كـه    ي آن طولاني، از گرسنگي، از تنهايي، از همه
كـردن و   سـت بـه گريـه   داد. نش اش را شكل مـي  بودن

چـه بـودنِ    ه بـا خـودت مهربـان بـاش و آن    آموخت ك
ي تو  ي سفره ها ميهمانِ ناخوانده توست. آموخت موش

گـاه   نبودند، شايد اين تو بودي كه خودت را به زيسـت 
داشـتني   توانستند دوست آن حيوانات كوچولويي كه مي

ها كه با تو كاري نداشتند،  بودي. آن باشند تحميل كرده
كردنـد   همان كاري را مي دكردن زندگيِ خودشان را مي

. روزيِ خودشــان را كــرد شــان اقتضــا مــي كــه بــودن
ــد كودكــان مــي ــدگيِ  شــان را مــي خوردن ــد. زن پروردن

بـودي در   اي داشتند براي خودشان، تـو آمـده   عيالواري
 ي نكبـت  بودي بـا همـه   شان بساط گسترده حياط خانه

بـودي اشـرف    ، كه تو شـده ي كه به همراه داشتينخوت
ها موجودات دست چنـدمِ خـدا. مگـر نـه      قات آنمخلو
ي شما را با يـك انـدازه عشـقُ لـذّت      كه خدا همه اين

كس كه تـو را و   بود؟ از كجا معلوم كه تو نزد آن آفريده
عزيزتر بـودي؟   بود او را با يك اندازه شوقُ ذوق پرورده
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هر چه كه خودمان خيال ي ما، فارغ از  آموخت كه همه
يـابيم.   ، در كنارِ هم و با هم معنـا مـي  كنيم هستيم مي

كنـد،   نبودن هريك از ما جا را براي ديگـري بـاز نمـي   
كنـد.   ي بودن را براي ديگران حقير مي برعكس عرصه

ما همه در ارتبـاطي تنگاتنـگ در هـم تنيـده بـا هـم       
. بعـد از  هايش دوست شـد  بود كه با موش نهستيم. اي

خـورد تكّـه    آن ديگر موشي را نكُشت و اگر چيزي مي
گذاشت،  ها مي اي هم براي آن ناني، يا حتّي قطعه ميوه

  كه بعدها در بندرِ امام نيز، و اين باشد براي بعد... چنان

گذشت. عمدتاً خبـرِ   روزها هم به رتقُ فتقِ امور مي
. دوستانِ عراقي معمولاً در ساعات معينـي  خاصي نبود

كردنـد.   بـاران مـي   منطقه را به صورت عمـومي گلولـه  
هنگامِ اذانِ صبح تا طلوعِ آفتاب كه وقـت نمـازِ صـبح    

ي نهار كه بـه هـر    بود. هنگامِ اذانِ ظهر و توزيعِ جيره
. و هنگـامِ غـروب كـه    شد تر مي حال رفت آمدها بيش

اي را بـه   رفـت هـر گرمـازده    هوا كمي به خنكـي مـي  
خواند. آفتاب كـه پشـت    نشستن در بيرونِ سنگر فرامي

گرفت بهترين ديد بر خطِّ مـا براشـان    قرارمي ها سرِ آن
جاها به هر حال سرزمينِ خودشان بـود   شد. آن مهيا مي

در نتيجه طبيعتـاً   بودند و اين خاكريزها را خودشان زده
ي نقاط حساس را ثبـت داشـتند،    مختصات دقيقِ همه

شد، كه  كه داشتند و هر وقت لازم به تمشيت امور مي
آمد (براي آدمي كه دنبالِ بهانه  يش ميهم پ از قضا اين

اي پيـدا خواهدشـد، ايـن را بـه      گردد هميشه بهانـه  مي
از كُن پسرجان!) الحمـدالله    ي گوش يادگار از من آويزه

ادوات  هاي اسـراييلي  خمپاره هاي فرانسوي بركت توپ
پولمصري  هاي سعودياي  ي مضـايقه  كـويت  تداركات

نبود! حالا اگر در اين ميانه بـر حسـبِ اتفّـاق يكـي از     
ها نبود  مرد به هر حال مشكلِ آن ميها كمي  طرفي اين

داشتيم، امـا چـون در آن    بايد فكري برايش برميو ما 
مشـكلي بـود    حالا فكركردن كلاً كـارِ  روزها هم مثلِ
اين روزها هميشه  كرديم كم بيش مثلِ اصولاً فكر نمي

شـديم! آمبولانسـي داشـتيم كـه اسـتارت       غافلگير مي
زد  نمـي كه فكر كنيد نداشت، داشت اما  نداشت، نه اين

زديم تـا خـراب نشـود!)     انيد نمي(آبروداري كنيد و بخو
شد كه هيچ، با فراغِ بال و آسودگيِ  اگر كسي شهيد مي

براي  ها از آسيابِ دشمن بيفتد آبگذاشتيم تا  خيال مي
چاي اعصاب بروند پيِ كارشـان  صرف دبعـد سـرِ    تمد
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رفتـي بـه كمـك راننـده بـراي       صبرُ حوصله بايـد مـي  
ي كه قبلاً يك كردنِ ماشين، كمي با دسته سيم روشن

رفتـي، بعـد    نشسـت ورمـي   زماني سوييچ به جايش مي
اي كــه هميشــه ســولفاته  رفتــي ســراغ ســرباتري مــي
ماشـين  نامِ باتري روي آن  بود (اگر اصلاً چيزي به كرده

موجود بود) و با انبردست يا چكّشي كـه هنـوز اختـراع    
شد (بـه   بود، وگرنه با سنگي كه باز هم يافت نمي نشده

دانـم چنـدمِ    چون اولاً بر اساس قـانونِ نمـي   دو دليل،
هر وقت به چيزي احتيـاج داري حتمـاً آن را    80مورفي
شناسيِ آن منطقه  و ثانياً چون بافت زمين يافت نخواهي

گرفتگـي   از خاك رسِ مزخرفي هست و قـبلاً هـم آب  
گشـتي و حـداكثر    سـنگ مـي   پـاره بود كلاً نبايد دنبالِ 

شد كه بايد با همـان   د نميتر بن دستت به كلوخي بيش
ــعِ ــلِ بعضــي مواق ــارت را راه  !ديگــر اضــطراريِ مث ك

 ي دوازده امام ست آخر بايد همهانداختي) خلاصه د مي
 ـ چهارده معصوم را به كمك مي دادن. لگرفتي براي ه 

چون قبلاً بايـد   !شد؟ نخير دادي روشن مي مي حالا هل
آن قرارش  ها در اي كه براي حفاظت از تركش از حفره

اي نبـود   به هر حـال عجلـه   آوردي! مي بودي درش داده

كرد و براي رفـتن بـه آسـمان     چون ميت كه فرار نمي
آوردي مـرده   اي نداشت. تازه اگر شانس مـي  هم عجله

رفـت در برگشـت    بود آمبولانس كـه مـي   وقت مرده به
هـا ممكـن بـود     ي اين آورد وگرنه همه ناهار را هم مي

اكبر وقتي بود كه آتـش   بدهد. االله ر روز رخچند مرتبه د
بود كـه بايـد    مرده هم هنوز كاملاً نمردهسنگين بود و 

فرستادي. حـالا   مجروح را با خود عزراييل به عقب مي
ُ  كـه گـاهي راننـده   ي راه  بگذر از انفجارهـاي در ميانـه  

شهيد غذا همگي با هم پـيشِ   آمبولانس ديگ مجروح
شـد   ي ناهارِشان مـي  حوالههاي خط  هرفتند بچ خدا مي

  ناهار! ماندند بي ميبه همان خداُ 

هـا صـغيرُ كبيـر سرشـان      از شوخي گذشته عراقـي 
شد  زدند. گاه مي اي را روي جاده مي شد هر جنبنده نمي

هـا   خوردند يا مجروح كه شهدا در راه دوباره تركش مي
زنـده بــه عقــب  اصــلاً شــدند يـا   دوبـاره مجــروح مـي  

بود كه در راه در اثرِ موجِ انفجار  پيش آمده يدند.رس نمي
هــاي انفجــار دربِ عقــبِ  يــا افتــادنِ ماشــين در چالــه

بـود و شـهيد يـا مجـروح بيـرون       آمبولانس بـاز شـده  
كــه امكــانِ توقّــف و دوبــاره  بودنــد. حــالا ايــن افتــاده
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ي  تازه همـه  شان باشد يا نه موضوعي ديگر. سواركردن
ي شهدا و  اصولاً امكانِ تخليهها به شرطي بود كه  اين

مجروحين وجودداشت كـه در غيـرِ ايـن صـورت بايـد      
  كشيدند تا چه شود! ماندند درد مي مي

ي  بـود در ميانـه   بعد از ظهرِ گرمـي بـود و نشسـته   
سـخت   عرق بود اش خيسِ سنگر به تحمل گرما، بدن

ي  بود، يقه شد كه حمام نرفته اي مي خاريد، دو هفته مي
شـود از خيسـيِ     اش را جلو كشيد تا بلكـه رهـا   پيراهن
بــود.  از زورِ چــرك رنــگ برگردانــدهگيــري كــه  عــرق
هـاي طبيعـيِ    داد، چربـي  مي  اش بوي شيرِ ترشيده بدن

ــت  ــده روي پوس ــان مان ــاد   اش در هم ــه فس ــا رو ب ج
توانـد   زاد عجب موجود غريبـي مـي   بودند. آدمي گذاشته
  ...باشد

تـر از   پريده رنگ لاغرترُ مدني گذشت پانزده غروب
 يراسـت  جفت عصاي نو و پـاي  با يك ،برگشت گذشته

اش تازه بود و نياز  زخم بود! كه در بيمارستان جاگذاشته
 خنديـد  هر روزه داشت. خودش مـي  به تجديد پانسمانِ
  كـه پـاي چـپ    42گشت با سايز پاي  دنبال كسي مي

ده شان را بـه اشـتراك اسـتفا    يها باشد تا كفش نداشته
بودنـدش كـه بعـد از     گفتـه  بـود  كنند! سراغِ او را گرفته

جاسـت.   رفتن شما او هم به كمين رفته و هنوز همـان 
كـه: همـين    پرسي حكـمِ ايـن   بود به احوال سيم زده بي

برگشت،  الان با اولين وسيله پاشو بيا عقب كارِت دارم.
امِ مبسـوطي      لبخنـد  مـدني رفـت،  قبل از هر كـار حمـ

اش را بـه زيـر    هاي محجـوب  چشمآميزي زد و  محبت
ي تبريزي گفت: آخه پسر ايـن چـه    لهجه انداخت با ته

ــودت    ــاي خ ــر رو ج ــردي؟ يكــي ديگ ــود ك ــاري ب ك
دانست  تعارف كرد وگرنه خودش هم ميفرستادي.  مي

جــا  آن شــد بــه كــس را نمــي شــرايط هــيچآن كــه در 
هم او را به لطـف يـا قـدرداني پيـك      مدني .81فرستاد

با  66داشت تا پايان سال  گردان كرد پيشِ خودش نگاه
تـري   كارهـا رونـقِ بـيش    با برگشتنِ مدني .هم ماندند

ماندنـد. در   ه در خطِّ پدافنـدي شـلمچه  ما 4-3. گرفت
دوتا شهيد مجروح -اين مدت اتّفاقِ خاصي نيفتاد، يكي

  .گاه هاي گاه بي اندازي خاطرِ خمپاره داشتند به

يك غروب از خـط خبردادنـد كـه شـهيدي بـراي      
خواسـتند مشخّصـات    تخليه به عقب در راه هست. مي



  نهفته هاي بغض 
 

  80صفحه    
 

شود تا بـراي   اش گذاشته شهيد نوشته و در جيبِ لباس
دچارِ مشكل نشـوند. مشخّصـات را خواندنـد    شناسايي 
دو رفت سرِ جاده تا آمبولانس رد نشود. شهيد  نوشت به

اي بود، انگار خوابيده، سنُّ سـالي نداشـت،    رفته-شسته
اش گذاشـت   . كاغذ تاشده را در جيـبِ لبـاس  سرباز بود

نداشت. مرگ  . براي او يا خودش فرقياي خواند فاتحه
كـه بـا    كُند. دوهفته بعـد  تر مي ها را به هم نزديك آدم

قراري گذاشـت   شبي مدني بودند، آمده به تهران مدني
از ايـن قرارهـا    آمـد  براي فردا، گاهي كاري پيش مـي 

ي آن شـهيد   داد كـه خانـه خـانواده    گذاشتند. خبـر  مي
اند. فـردا صـبح رفتنـد     دوهفته پيش را هنوز پيدا نكرده

ــراجِ ــهدا مع ــران 82يش ــه  ته ــيبِ ورودي ك ، از آن ش
شدي، سـمت   كف مي ي زيرِ هم گذشتي، وارد طبقه مي

در انتها  ديگر و  رويي بود متّصل به چند گذرگاه چپ راه
بودنـد.   هايي روي هم چيـده  در تابوتاتاقي كه شهدا را 

ي  طفلك جوانِ مردم دوهفته بود كه در اين سـردخانه 
بـود و مـادري خـواهري چشـم بـر راه كـه        كذا افتـاده 

شـان   راه شان كي از راه برسد. مرد هممردشان و  جوانِ
هـايي بـر دسـت     كه روپوشِ سفيدي بر تن و دستكش

گشـت   شـان مـي   هـاي خانـه   انگار كه در اتاقداشت و 
راست  به كاغذي كه در دست داشت كرد و يكنگاهي 

بازِ آن  هاي چوبي و دربِ نيمه رفت سراغ يكي از تابوت
. خـودش بـود بـا    هاي نـايلون را كنـارزد   را گشود، لايه

پريده معصوم، چشم بر هم گذاشـته   همان صورت رنگ
ُ  كَنـده  ي... دل رغ از همـه كَنده و فا از دنياي منُ ما، دل

فارغ از همه، از همه. با همان يادداشـتي كـه دوهفتـه    
رنـگ پرافتخـار    پيش خودش در جيبِ آن لباسِ خاكي

بــود. بغضــي بــر گلــويش نشســت و ســرديِ   گذاشــته
بيـرون   اش نشست. با مـدني  سردخانه تازه بر دلُ جان

عصازنان راه آمـده را در پـيش گرفتنـد.     مدنيآمدند و 
هـاي   كوچـه  پـس -و كوچـه  هاي خيابانِ قـزوين  طرف

جا را جستند، به دنبال مادري كه چشم بـر   محلات آن
اي را كـه   پرسيدند نشانِ خانـه  در داشت. از كه بايد مي

و  به تبريك تسليتي بود ش ننشستها هنوز داغ بر آستان
هـاُ از   نـه اين شهرِ درندشت چه بسيار داشت از ايـن خا 

     اين مادران در آن روزها، و چـه بسـيار دارد هنـوز بعـد
ها. ادامه دهيم؟ نه، بگذار اين داغ هم بـر   همه سال اين
  ...، بگذار مويه كُنممان بماند دل
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  ايم پژمرده زرد اگر پا سرا
  ايم نسپرده ييزپا به دل ولي
  پنجره لبِ خالي گلدانِ چو

از رپ ايم خورده ركتَ خاطرات  
  ايم ديده ما بود دل داغِ اگر
  ايم خورده ما بود دل خونِ اگر
  ايم آورده ست دليل دل اگر
  ايم ردهب ما ست شرط داغ اگر
  گردنيم دشمنان، ي دشنه اگر
  ايم ردهگُ دوستان، خنجرِ اگر

  اهگو اينك: بخواهيد گواهي
  ايم نشمرده كه هايي زخم همين
  زير به سر سري سربلند دلي

  83ايم برده سر به عمري دست اين از

  اردوگاه كرخه
هم گذشـت   رنگ شلمچه هاي سرخ بالاخره غروب
ــه  ــيدند ب ــار كش ــده  ب ــاطقِ آزادش ــاهي در من ي  اردوگ

ن بـراي  ي دهلرا در جاده ن، نزديك انديمشكالمبي فتح

سـازي نيروهـا    استراحتي كوتاه، تجديد سازمان و آماده
  با صفايي بود نزديـك بعدي. جاي آرام تبراي مأموري

و  هـايي سـنگلاخ مثـل انديمشـك     رودخانه، بـا زمـين  
، رفتنـد  كردنـد مـي   ها تسويه مي گروهي از بچه .دزفول

ماندنـد. گرمـايِ تيـرُ مـرداد      گروهي هم صـبورانه مـي  
ــاييزيِ     ــوعِ پ ــك مطب ــواي خن ــايش را ه ــلمچه ج ش

  بود. داده انديمشك

اردوگـاه  {تصوير هوايي اردوگاه در صورت امكان}
يك سوله، به عنوانِ ي از چادرها بود كه دورِ ا مجموعه

دوتـا از ايـن چادرهـا هـم بـه      بودنـد.   جمـع شـده   انبار
تر، حـدود   بود. يكي بزرگ هاي گردان رسيده چي سيم بي
نفـر هـم    15هاي گـروه كـه حـالا     نفره براي بچه 30
نفـره بـود    6كه يك چادرِ كوچك  شدند و ديگري نمي

كه ديگـر حـالا خـود او     براي مسئولِ مخابرات گردان
حسـاب   هاي گروه تقريبـاً همـه تسـويه    بود. از بسيجي

شان و مـابقي همـه سـرباز     بودند پيِ زندگي كردند رفته
اصـلاً   بود. مانده فقط محمد سرشاد ها از بسيجي ،بودند

جـور بودنـد، وقتـي كارشـان داشـتي       ها همين بسيجي
شـان را از   شد خـرج  كارشان تمام مي آمدند و وقتي مي
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شـان، يـا    رفتنـد پـيِ درس   داشتند مـي  سرِ دولت برمي
شان، اساساً جبهه آمـدن   شان، يا شغلِ اداريِ كشاورزي

، هم خودش براشان كاري بود از جملـه افعـالِ سـالانه   
هـاي عمليـات    رفتند درس زندگي زخم يك تكُ پا مي

شـان كـه راحـت     خيـال دادنـد   قبلي را سرُ ساماني مـي 
خـورد   شان مـي  كه بوي عمليات به مشام شد، همين مي
رسيدند، اصلاً بگـو   از راه مي قبراقُ سرحال يكي-يكي

 شان بـود كردند، انگار جنگ ارث بابا مي از قبل جا رزرو
بودنـد و تـا    دادهتعهد انگار  بودند، كرده نتراترا كُ يا آن

شدند، بيچاره  كردند راحت نمي نمي خودشان را شلُ پل
ماندنـد   ماندند مي مادرها و همسرها كه چشم به راه مي

انجـامِ وظيفـه    گشـت!  ...اگر برميتا عزيزشان برگردد، 
كـه   ست ديگـر، ايـن   يك چيزست و انجامِ تعهد چيزي

كـه آن را   يك چيزست و اين كاري را انجام بدهي هم
هايـت را   اش دندان بداني براي به انجام رسيدن از خود

ست ديگر و  باشي چيزي عزم جزم كرده بر هم بفشاري
 كـنم بـه علـيِ    ي اخير را تقديم مـي  من اين چند جمله

ـ نقيرضاي  علي 84يعقوبي  اسِ دولـت   85يي  86يبـاد آ عبـ
هـاي   همگي از بچه 87عابدينيي عباسِ شاه حسينِ باغ

رفتنـد تـا    ي كـه واقعـاً مـي   مهد د اربابآبا مملكت نظام
و هنـوز بـراي    88م كننـد شان را به خـدا تقـدي   جمجمه

شـان را بـر    ي كه داشتند احترامو صداقت  اخلاص، پاكي
رسـت، لااقـل آن   طو بسيجي اين .دانم خودم واجب مي

سرُ صـدا،   ادعا، پركار بي پرتلاش بي طور بود: روزها اين
هـا مثـلِ    بعضـي  .90مصرف پرفايده ، كم89دود پرسوز كم
 ـ  مانند مرغ مي ك صـبح تـا   براي گذاشتنِ يك تخـم ي

ــد ــد مــي-ظهــر قُ ــولِ دوســتان ســتاد   قُ ــه ق ــد، ب كنن
ال تبليغاتخيال... ست! بي شان حسابي فع  

بـود بـه    نشسـته  ردان، از تبليغات گُآرحيمِ مخدومي
 هــاي بچــه . اميــريهــايش آوريِ يادداشــت جمــع
 آجعفرِداد.  كرد آموزش مي ور مياش را جمع ج گروهان
دانـم از   بـود، نمـي   تـازه بـه گـردان پيوسـته     91حميدي

بود يا ديگري، پر انرژي بود پيوسته بالا  كشفيات آذرفر
هاي قـديم و جديـداش را    او هم بچه رفت. و پايين مي

گذاشـت   شان آموزش مي كرد براي مي دورِ خودش جمع
بــراي وظــايفي كــه در آينــده ممكــن بــود بــر عهــده 

هـاي   كـرد. گـاهي كـلاس    شان مـي  باشند توجيه داشته
هـا بـا    گـاه  آموزشي، گاهي مانورهاي مخـابراتي، صـبح  
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هـا را بـراي    شـد و گـاهي هـم بچـه     جديت برگزار مي
  برد.   پيمايي به اطراف مي پيمايي يا كوه راه

ها را براي كـار در كوهسـتان    بودند كه بچهسپرده 
آماده كنيد. در اردوگاه روز بعد از اذانِ صـبح و قبـل از   

گـاه شـروع    ي صـبح  شدنِ هوا با مراسمِ هـرروزه  روشن
در  با تجهيـزات كامـل   ي نيروهاي گرُدان شد. كليه مي

. شـدند  گـاه پـاي پـرچم بـه خـط مـي       ي صبح محوطه
، حمايـــل و فهـــاي پيـــاده بـــا كلاشـــينك رزمنـــده
ــه ــتي كول ــارچي  پش ــان، تيرب ــف   هاش ــا گرين ــا ب و  ه
ــك ــارچي كم ــار  تيرب ــا قط ــا ب ــنگ ه ــاي فش ــان،  ه ش
ــك ــا   ت ــدازها ب ــيمينفتيران ــگل  س ــاي خوش ــان،  ه ش

ــا موشــك  زن آر.پي.جــي ــا ب ــدازهاي آر.پي.جــي ه و  ان
موشك اضافي، حتّي امدادگرها هـم   6هاشان با  كمكي
آمدنـد.   شـان مـي   هاي پر از باند گازاستريلُ آتلِ با كوله
ــي ــه چــي ســيم ب شــان و  ســيم هــاي بــي هــا هــم كول

و آنتنِ اضافي بـه خـط    هاشان هم با چند باتري كمكي
جمـع   ي ميدان دستورِ نظام شدند. ارشدترين فرمانده مي
بـر   اَلاه اَكردان... از جلو... از راست... نظـام!  داد: گُ مي

شـدند كـه    دو نفر پيدا مي-گاه يكي و گه بر ني ره خمُي

شدنِ هوا بايـد   رفت تا قبل از روشن باز هم يادشان مي
كردند در نتيجـه تنبيـه مختصـري از بـابِ      سكوت مي
بودنــد  ملــزم شــدههـا   چــي ســيم شــدند. بـي  تـذكرّ مــي 
وري ببندند كه حتّي موقـع دويـدن   شان را ج تجهيزات

هـاي لبـاس    ها در نيايد. تمامِ دگمـه  هيچ صدايي از آن
ي وسايل و تجهيزات در جاي خود محكـم،   بسته، همه

هيچ چيزِ آويخته و شلُي پذيرفتني نبود. مثلِ مردهـاي  
تـك تكـانِ محكمـي    -هـا را تـك   جنگي. خودش بچه

ود. سعي مطمئن ش  صدا بودنِ تجهيزات تا از بي داد مي
گـاه وارد   اي كه به زمـين صـبح   كردند آخرين دسته مي
انضـباط تلقـّي نشـوند.     اي بـي  شوند نباشند تا دسته مي
اي قـرآن   شـد چنـد آيـه    ي گرّدان كه مرتـّب مـي   همه

شـد، اگـر    مـي  كردنـد، سـرود ملـّي نواختـه     تلاوت مـي 
شـد   صحبتي عمومي يا تذكرّي براي همه بود بيان مي

ورزش در اختيـارِ فرمانـدهانِ    نرمش و بعد نيروها براي
ها را به ستونِ  بچه گرفتند. ها قرارمي ها و دسته گروهان

گرم شوند و بعد  تا تر داد، اول كمي آرام يك حركت مي
ا تقريبــاً بــه دويــدن افــزود تــ بــه ســرعت ســتون مــي

كيلومتر سـتون را   7يا  6رساندشان. هر صبح حدود  مي
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ايد بارها سـرُ تـه سـتون را    برد و خودش چون ب راه مي
تر و گاهي تا دو برابرِ سـتون   كرد، معمولاً بيش طي مي

بـود كـه بـه اردوگـاه      دويد. آفتاب كاملاً بـالا آمـده   مي
ها آبي بـه   تا بچه ريزان. گشتند. خسته كوفته عرق برمي

ترتيبـات   هـا 92شهردار ندكن تازه سرُ صورت بزنند نفَسي
نشستند به  همه دورِ هم مي دادند چاي و صبحانه را مي

 ـ  وقـت بايــد   آن .واش، پنيــر، كـره، مربـا و خرمــا  نـانِ ل
ــبحانه ــا  ص ــوردنِ هيولاه ــي خ ــن   را م ــه اي ــدي ك دي

  كردند با سفره!  مي  ها چه بچه غول

داد بـراي   ي روز فرصتي دسـت مـي   در ميانهگاهي 
ــوتي در نيزارهــاي حاشــيه گــپ گفتــي  .ي كرخــه خل

گــريِ  انه و جداشــدن از فضــاي رســميِ نظــاميدوســت
اي يا تأملي در خويش يا يـادي از يـار ديـار،     غيرِحرفه

هـا   ها راجع به آن وقت شود خيلي حرف الان مي شايد.
سـت و شـايد    هـاي الان  هـا حـرف   گفت اما اين حرف

هـاي   موقـع را بـا ديـدگاه    هاي آن سختي بتوان حرف به
را بايـد در شـرايط    و هـر عملـي   كرد. همان وقت بيان

زماني و مكانيِ خودش بررسي كرد. بايد ديد آن موقع، 
شده يا نه وگرنه در  در آن شرايط انتخابِ درستي انجام

يـك  شود راجع بـه   چهلُ چندسالگي خيلي افاضات مي
بودنـد بـراي    ساله كرد. هرچـه بـود آمـده    نوجوانِ هفده

رقِ   شدن و انگيزه كُشتن يا كُشته ملـّي  هاي مذهبي عـ
هـا را بـه ايـن سـوي      جو روانيِ جامعه، همـه همـه آن  

بگذار  بود. چرا خودش را پشت ديگران مخفي كُند رانده
 بود و  را به اين سو رانده “او” همهاعتراف كُند كه همه

ُ جنگ هر چه كه ديـد؟   او را چه كار بود با اسلحه گرنه
ي ايه ـ بـود؟ او و آدم  راستي چه كسي مقصر يا مسـبب 

هـا   مثلِ او جامعه را به اين سو رانده بودند يا جامعه آن
بود؟ حالا بعـد از ربـعِ قـرن چطـور؟      طور خواسته را اين

هايي مثلِ او حقـّي   خودكرده را تدبير نيست يا او و آدم
از بـامِ مسـجد    88اي كه سالِ  بسيجي بر جامعه دارند؟

 در ميـدانِ ژالـه   57شـهريورِ   17ا سربازي كه ي لولاگر
 (شهداي امروز) به سوي مردم تيراندازي كـرد چطـور؟  

بـازتعريف   كننـد   ذايل چگونه جا عوض ميفضايل و ر
ــاره چگونــه از حــرف خودمــان  شــوند؟ مــي ببــين دوب
  ديم.افتا پرت

گذشـتند. بـراي    گذشـتند نمـي   روزهاي اردوگاه مي
اند بـه جنـب جـوش تحـرّك      كرده نيروهايي كه عادت
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ست دشوار، نيروها به سرعت كلافـه   ثابت ماندن كاري
شوند. مثلِ موتوري كه درجا كار كُنـد. مثـلِ آدمـي     مي

باشد... نه!  اي نداشته كه فقط فكر كُند اما هيچ خروجي
  بماند براي بعد. هم نه! بگذار اين

گذشـتند، امـا    گذشـتند نمـي   روزهاي اردوگـاه مـي  
ــرِ آســمانِ پرســتاره فرصــتي بــود بــراي   شــب هــا، زي

 هـاي راهنمـا،   سـتاره ماه مهربـان،  هاي شب.  آموختني
ي قطبي كه هميشه بر فرازِ قطبِ  شدن با ستاره دوست

ي  ن دوخـرسِ بـازيگوش، خوشـه   ايسـتاد و آ  شمال مي
شـان بـه    هاي بادبـادكي كـه هميشـه دمِ    پروين، ستاره

درجه در انتهاي شمالِ  13و جنوب از  سمت جنوب بود
درجـه در انتهـاي جنـوبِ شـرقي      84غربيِ كشـور تـا   

غـرب   درجـه.  38 سمت غرب يعني قبله و در تهران به
معمولاً خطوط دشمن بود و شرق اغلب خطوط خودي. 

هـا يـك شـب     جان اين حرفحواست را جمع كن پسر
هـاي   پيمـايي  راه تواند به قيمت جانـت تمـام شـود.    مي

شــبانه، رفــتن بــدونِ چشــم، شــنيدن بــدونِ كــلام و  
هـا   در ميانِ راه پيداشدن شدنُ هاي مداوم و گم رفتن راه

اي مـبهم از بـرادرِ    دوختن به سـايه  و چشم ها راهه و بي

پردن بـه  گوش س بلَد. و اعتماد به سرستوني راه جلويي
پيچيـد،   كه سمت چپِ ستون به خود مي نجواي كرخه

كه تو را به رودخانـه   كنَدهايي كردنِ شيارها و آب دنبال
هاي رودخانـه   شدند. مواظب باش پيچ تاب نمون مي ره

ها و مـاه را   راهه نكشند. هشيار باش. ستاره تو را به بي
تـرين   بشنو و كوچك ترين صداها را دنبال كُن. كوچك

ــن. ــردار و  گــام صــدايي ايجــاد نكُ هايــت را درســت ب
تر بر زمين بگـذار. سـنگي از زيـرِ پايـت نلغـزد.       درست
اي را نشكن. چيزي را تغييـر نـده. هـوايِ بـرادرِ      شاخه

  باش. پشت سرت را داشته

كه مـانوري هـم در    پيمايي هاي راه در يكي از شب
كـه   11يـا   10دود ، ح ـاوايـل  بود اش تدارك شده ميانه
افتادند هوا خوب بود اما به مرور تا چند سـاعت بعـد    راه

مه غليظي دره را پوشاند و هوا چنان در هم پيچيد كـه  
شد و نه حتّي شيارها و  ها ديده مي نه اثري از ماه ستاره

شد، و زميني كه بر آن  ، نفرِ جلويي هم ديده نميمسير
خـودت را هـم    هـاي  گذاشتي نيـز. حتـي دسـت    پا مي
پيچيد  توانستي تشخيص بدهي. صداها در كوه مي نمي

خاطر  ها هم به سيم شد تشخيص داد. بي و جهت را نمي
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هـا بـين    اي كه در شـيارها و تپـه   رطوبت زياد يا فاصله
ها  قوه كردند. اندك نورِ چراغ بود كار نمي ها افتاده ستون

ها  و نقشهنما  شد كه حتّي قطب چنان در مه پراكنده مي
. نورِ چراغِ لنـدكروزها هـم راه بـه    شد خواند را هم نمي
هـا را گـُم    هـاُ دسـته   هـا سـتون   بردند. پيـك  جايي نمي

رسيد. مانور منتفـي   ها به درستي نمي كردند و پيغام مي
هايي شد كه دوشـكا  مي و حالا بايد ترتيبي داده بود شده

ها كمين بگذارند شلّيك نكنند  نكه قراربود سرِ راه ستو
و نيروهـا بايـد    گرفت و هيچ انفجاري نبايد صورت مي

  .گشتند به سلامت به اردوگاه بازمي

 كن چندصد نفر نيروي مسـلحّ بـا تجهيـزات   تصور 
ي  عصبي در ميانه و كرده، خسته مهمات جنگي، راه گم

هـاي   ها و شيارهاي ناشناسي كه بعضـاً بـه پرتگـاه    تپه
ي هـوايي شـلّيك    . چند گلولهشد اكي منتهي ميخطرن

كرد تا شايد كسي در اطراف ببيندشان. گاهي صداهاي 
شـد كـه گويـاي     ها شـنيده مـي   سيم نامشخّصي در بي

. همـه همـديگر را   ها بـود  شرايط مشابه براي همه تيم
پراكنـد و   ي اسلحه را مي بودند. مه آتشِ دهانه گمُ كرده

داد.  جهـت نـور را تشـخيص   شد از چند متري هم  نمي

كـار   كه قراربود در چنين شـرايطي بـه   هاي رسام گلوله
هـايي  منوربودند.  كاره شده اي هيچ شكلِ احمقانه آيند به

شدند هم نورِ گُنگ مبهمـي را در   پرتاب مي كه با كلُت
    پراكندند! پراكندند يا نمي ا ميج جا و هيچ همه

دانسـت از   اش خيس بـود و نمـي   تجهيزات هاُ لباس
نهايـت هواسـت يـا عـرقِ سـردي كـه بـر         رطوبت بي

بود. ستوني از نيروهـاي خسـته كلافـه     اش نشسته بدن
رود.  دانست به كجا مـي  و او نمي آمدند پشت سرش مي
ت، داش جا ساكن نگه شد خيلي در يك ستون را هم نمي

. كمي از ستون جلو نشست ِشان مي سرما بيشتر به جان
كردنِ زمـين، زمينـي كـه ديـده      افتاد. نشست به لمس

صاف سنگلاخ بود. چند متري به شد. سطحِ زمين  نمي
زمين چندان عريض عميق  چپ رفت، بعد از شياري نه

شيبي ملايم به بالا داشت، به راست برگشـت و كمـي   
اد تا شيبِ ملايمي را به پـايين  تر به راست ادامه د بيش

تشخيص داد. در راست چپ زمين ديگر سنگلاخ نبود، 
انگار زمـين بافـت طبيعـيِ خـودش را داشـت، گـاهي       

حـدسِ   داد. شد تشـخيص  گياهي يا سنگ بزرگي را مي
سـمت   و شيبِ زمين از غـرب بـه شـرق، بـه     او درست
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سمت جنوب حركت  بود، سرِ شب از اردوگاه به رودخانه
گرفـت،   ها قرارمـي  آن سمت چپِ بودند و رودخانه كرده

يــزي اي غر گونــه هــا او بــه ي پــيچ تــاب بعــد از همــه
ــداده جهــت ــود اش را از دســت ن ــدانكردنِ  ب ــد از پي بع

هـا وقتـي    ها و الحاق نكردن بـا آن  موقعيت سايرِ گروه
ــد  تصــميم بــه برگشــت بــه اردوگــاه را گرفتــه  او بودن

گيرد و حالا رودخانه  بود مسيرِ شمال را در پيش انستهتو
اي بودند كه بـه اردوگـاه     سمت راست ستون و در جاده

با اطمينانِ خاطري بيش از قبل سـتون   شد. منتهي مي
گـاه بـراي كنتـرلِ    -را به پيش راند، اما هنوز هـم گـه  

بـه نـوعِ جـنسِ     كرد تا پاهايش مسير جاده را لمس مي
كـرد. بعـد از    ند ديگر مسير را گم نمـي كرد خاك عادت

خوشبختانه بـدونِ  چند كيلومتر، چيزي مانده به سپيده 
  به اردوگاه رسيدند.  آيند  اي ناخوش هيچ حادثه

طور هست و اتّفاقات نـاخوش وقتـي    هميشه همين
نمايند كه انگار همه چيز دسـت در دسـت هـم     رخ مي

در بينند. و تو ترين احوال ب گذارند تا تو را به ناخوش مي
 جوه غبارهـا   گـي  پيمـايي كـه تيـره    اي راه مـي  گرفته م

گيرنـد، و خـوب بـد در هـم      معيارهاي تو را از تـو مـي  

آينـد.   آميزند، و درست نادرست به رنگ هـم درمـي   مي
در حـق جزيـي از باطـل    طور هست كه  هميشه همين

شود و در باطل چيزي از حق و كفر در دلِ تـو   مي ديده
اي بر سنگ سياهي  رفتنِ مورچه دواند مثلِ راه مي  ريشه

ست جز بصـيرتي   ايمانِ واقعي چيو  93در تاريكيِ شب
دارد. و تو در مسـيرِ   مي ها نگه دروني كه تو را در بزنگاه

شـده بـه    حق قطاري نيستي كه بر ريلي از پيش تعيين
اي هستي كه در هـر گـام    ، تو تنها روندهروي پيش مي

كـه خـود    آن باشي بي سير بماني يا لغزيدهتواني در م مي
شود و هر  طور هر روزت عاشورا مي . و اينباشي دانسته
تواند كربلاي تو باشد. و ايـن تـويي كـه تعيـين      جا مي

ايستي، اين تـويي   كني در كدام سوي اين جبهه مي مي
و باشـي   تواني جاي مهر هم بر پيشـاني داشـته   كه مي
باشـي و   چشـمِ سـر ديـده    االله را هم با همين دو رسول

را هم و فرياد بتازيد اي لشـكريانِ   فاطمه را نيز و علي
بـاز   ي حسين اسب بـدواني!  سردهي اما بر سينه 94خدا

  هم بگويم؟ ...نه! بگذار بگذريم.

هـم بهتـر    زخمِ پـاي مـدني   در گيرُ دارِ ايامِ كرخه
مانده رانندگي هم  پاي باقي بود و حالا با همان يك شده
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ي گـردان   دا به فرمانـده هم اقت كرد. آجعفرِ حميدي مي
اش موتـور   مانـده  بـاقي  دست نيم  با همان يك كرد مي

اي را بـه شـكلي    جور كه نواري پارچه اينشد!  سوار مي
سـرِ سـاعد    كرد حلقه ميي گازِ موتور  رِ دستهخاص دو

كرد كه با  اي در حلقه جا مي گونه اش را به دست راست
هـم   خـورد. مـدني   دادنِ ساعدش موتور گاز مي حركت
بود كه بـا قطعـه چـوبِ     كرده طور حل اش را اين مشكل

بـا   شـت گذا اش مـي  كوتاهي كه در ماشين كنارِ دسـت 
چوب، يـك پـاي سـالم و ترمـزِ دسـتي       تركيبِ قطعه 

كرد در سـربالايي هـم ماشـين را بـه      كلاچ هم مي نيم
آورد. واقعاً كـه ديـدني بودنـد جمـعِ ايـن       حركت درمي

  ها! عتيقه

ذشت تا بار هم گ هاي كرخه چنين روزها و شب اين
ي پرپيچ  خداحافظ كرخه. دوش گرفتند به كرمانشاه بنه

هــا. خــداحافظ  ســارِ خُنــك دره تــاب. خــداحافظ ســايه
روزهاي خـاطره، چادرهـاي نمنـاك ازبـارانِ پـاييزي،      

  ..هاي من. داشتني دوست

  ام را به من بازگردانيد روزهاي گذشته

از گذشته و  يپشيمانروزهايي كه به من آموختند 
  راهايش  زخم

هايم تو را  ت پيش از آنكه چشم كه ديده بودم آناي 
  نندببي

شماريد  چگونه بر من مي پس هوده گذشت، زندگي بي
 ؟رفته رافقط اين روزهاي 

  ،رفت تو گذشت چقدر از عمرم بي
م، چقدر از زندگ محبوبم گذشت ي  
اي شادي را نديد ي لحظهم حتّ و قلب  

  دزخم نچشي و در دنيا جز طعمِ
  شود، ق آغاز ميم با عش يزمان در زندگ

  .ترسم روزهايم مي از گذرِ ديگر كه وقتي
  .ش نبودهر شادي پيش از تو خيالي بي

گر را فكرم يكدي توست كه قلب چشمانِ در نورِ
  ابندي ميدر

  مَ بهاتر از زندگي جانم، اي گران اي زندگيِ
؟مواجه نشدم تو چگونه با عشقِ ،من عزيزم، ماه  

م تو را انكه چشم ت پيش از آن كه ديده بودم نآ اي
  نندببي
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هوده گذشت، اين روزهاي رفته را چگونه بر  زندگي بي
  شماريد؟ من مي

تو  كه صبح به نورِ آنمن هستي، اي  تو زندگيِ
  دمد برمي

  از زمان و قلب ... ت،ا و محبتمنّ نِهاي شيري شب
هعشق را با من بچش، ذر-ه كن،ه مزّذر  

 عشقت تماميِايم براي كه تمنّ آنقلبم، اي  از صميمِ
  به درازا كشيد...

م تو را انكه چشم ش از آنت پي كه ديده بودم آن اي
  ببينند.

هوده گذشت، اين روزهاي رفته را چگونه بر  زندگي بي
  شماريد؟ من مي

آغاز تو  كه صبح به نورِ آنمن هستي، اي  تو زندگيِ
  .شود مي

  تر از روزهايم، مياي گرا
  تر از رؤياهايم، شيرين و

  !درياب ،وجود درياب مرا با تمامِ
  ،از هر بود نبود دورم كنو 

  تو! دور، منُ دورِ

  دور، تا يكي شويم، دورِ
  از عشق روزهامان را صبح كنيم

  .اتمنّ به هامان را بخوابيم و شب
  روزهايم به تو آرام گيرند
  و زمان به تو هموار گردد.

  شونددردهايم به تو فراموش 
  هايم با تو فراموشي گيرند. و دلخستگي

  ام را به من بازگردانيد، روزهاي گذشته
از گذشته و  يپشيمانروزهايي كه به من آموختند 

  .راهايش  زخم
م تو را انكه چشم ش از آنكه ديده بودمت پي آناي 

  ببينند.
هوده گذشت، اين روزهاي رفته را چگونه بر  زندگي بي

  95شماريد؟ من مي

  يتاآناه
بـود. جـايي در    آن روزها هنـوز بـاختران   كرمانشاه

ي دو كـوه   ، در ميانـه شمالِ شهر و غربِ تـاقِ بسـتان  
هنـوز  ظـاهراً   كـه  نامِ آناهيتا اي بود به كاره شهرك نيمه
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ي بتنيِ  هاي چهارطبقه ، با ساختمانماندهكاره  هم نيمه
شـكل. اواخـر پـاييز يـا اوايـلِ       ساخته، همـه يـك   پيش

هـا كـه از    بـود و بـراي آن   زمستان بود هوا سـرد شـده  
آن  آناهيتـا  نمـود.  بودند سـردتر هـم مـي    گرمسير آمده

آثـار و  بود بـراي خـودش،    اي شده ههروزها ديگر دوكو
كـه مشـغولِ    ييهـا  واحدها و گـردان  ي همه از بقايايي
در شـد   هاي غرب در آن روزهـا بودنـد را مـي    عمليات
هاي ستاديِ لشكر هم دفـاتري   پيداكرد. سازمان آناهيتا

  بودند. را مستقر كرده

، امـا شـور   ندها هم سرد بود بود، ساختمانهوا سرد 
ا را آسـان  زد كه تحملِ سرم حرارتي در نيروها موج مي

آمدنـد   كه از منـاطقِ درگيـري مـي    ييها يگانكرد.  مي
هاشـان را هـم بـا خـود      ها و پيروزي شرحي از دلاوري

ــي ــم   م ــوگ ه ــاه روزي را درس ــد و گ ــاي  رزم آوردن ه
  خالي بود... ها جاي بعضي نشستند. شهيدشان مي

بـود.   هـاي گـردانِ عمـار    شـب ميهمـانِ بچـه    يك
ي  هاي خيلي مقدسي بودند. بعد از ايـن كـه همـه    بچه

خـانواده   نفر شام را دورِ هم، مثلِ يك 30دسته، حدود 

 آن روزهاي خوب از پـايينِ سـفره   سنتّ خوردند، بنا بر
هايت،  دعايي خواند: خدايا شكُرگزاريم بر نعمتس هركَ

هامان بركت بده، خدايا شهداي مـا را بـا    خدايا به سفره
، خـدايا امـام را تـا ظهـور     شهداي كربلا محشـور كـُن  

حفـظ بفرمـا، خـدايا مـا را در جنـگ       عجحضرت مهدي
گفـت همـه    ... خلاصه هركَس دعايي ميپيروز بگرَدان

گيرِ دعاها به تـه   اً يك جايي كفگفتند، طبيعت آمين مي
شدند: خـدايا   تر مي و دعاها هم مبتكرانهخورد  ديگ مي

 ور شهردار را شـهيد بميـران! بعـدي گفـت: خـدايا مـا      
، از طرف دوستان حمل بر اين شد كه يعني ما را بكُش

هم پيشِ شهدا ببر. بعدي گفت: پـدر مـادر مـا رو هـم     
ايـن شـد كـه     اغماض حمل بـر بكُش، دوباره با كمي 

ما را هم شهيد بميران. نفرِ بعـدي   مادرِ يعني خدايا پدر
با شيطنت گفت: خدايا عقرب رو هم بكُش! كه انفجـارِ  

و  هـم ريخـت   ها رسميت دعاُ  سفره را بـه  ي بچه خنده
هركَس با هرچه در بضاعت داشت ريختند بـه سـرِ آن   

  ي سفره. ي گوشه بچه چند شيطان

طـورِ كلـّي يكـي از     ا شايد بـه جور بود، ي جنگ اين
كاركردهاي روانيِ هر وضعيت دشواري اين باشـد كـه   
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انـديش   هـا را مـĤل   توانـد انسـان   ميبه همان اندازه كه 
ت گروهـي    سودجو كُند يا موجبِ تخريب تضعيف هويـ

هـاي   بـالابردنِ سـطحِ انگيـزش    تواند باعـث  ، ميباشد
ها به هم نيز  ترشدن آن و نزديك ها صميميت اجتماعي،

ي آشـپزيِ شـما چـه باشـد بـه       كه نتيجه اما اينباشد. 
ي خودتان بسـتگي   دستورالعملِ طبخُ كيفيت مواد اوليه

ها خيلي  جور بود كه جمع به هر حال عموماً اين 96دارد!
و ايـن بـه لحـاظ زمـاني بـا       نـد صميمي دوسـتانه بود 

ــا   نزديــك ــات و از جهــت جايگــاه ب ترشــدن بــه عملي
  داشت. تربودنِ يگان افزايش جراييا

شد پـذيراييِ چـاي گـپ     خلاصه بساط شام برچيده
كم زمانِ خـواب فرارسـيد. بـاز    -هاي دوستانه كم گفت

ي  قبـل از خـواب سـوره    هرشـب،  سنتّ بر اين بود كه
  شد.   مي خوانده با آهنگي خاص صورت گروهي بهواقعه 

  بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
ذاَ وا هعاقالْو ت1قَع هبا كاَذهتقْعول س2 لَي  هعافر ضَه3خاَف 
 هباء فكَاَنتَ 5بسا  الجِْبالُ وبست 4رجا  الأْرَض رجت إِذاَ

 مــا المْيمنَــه فأَصَــحاب 7 اثَــهثلََ أزَواجــا وكُنــتمُ 6منبثــا 

ابــحَــ أص ــأمَه وأصَــحاب 8 هالمْيمنَ ــا المْشْ م ابــحَأص 
هَشأْمْابِقُونَ 9 المالسابِقُونَ  و10الس كلَئُونَ أوقرََّبْ11 الم ...  

كه در وقـوعش هـيچ    1نمايد  هنگامي كه آن واقعه رخ
پـس   7...و در آن روز بر سه گروه باشيد  2ترديد نباشد 

ــتان  ــي راس ــند گروه ــه باش  ــ و چ ــي كي ــند دان ان باش
دانـي كيـان    كه چـه گروهي ناراستان و  8كاران  درست

آنان بـه حقيقـت    10گيرندگان  و پيشي 9باشند ناراستان 
  ... 11مقربّان باشند 

دانـم   نمـي ديـدي.   انگار مقربّون را به چشمِ سر مي
ي آن شرايط خاص بود  بالاگرفتنِ روحيات ديني نتيجه

سوره بـا آن صـوت    ، هرچه بود خواندنِ ايندليلِ آنيا 
كـه   كـرد  حزين فضايي روحاني را بر جمع حـاكم مـي  

آورد و تكرارِ  وجود مي اي را به احساسِ لطيف و آسماني
دوري از  كيد بر انجـامِ مسـتحبات  تأاين عمل همراه با 

خصوصي را در افـراد   هاي به ويژگي روحيات مكروهات
همـه   شـود بعـد از ايـن    مي كه بعضاً ديده 97كرد القاء مي

. اسـت  سال هنوز جاي ثابتي در بعضي دوسـتان يافتـه  
 تر خبري بـود  كم هوده يا بي هاي روزمرهّ ديگر از حرف
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باعـث   98عنوانِ فضيلتي ارزشـمند  حرفي را به و اين كم
و  . دروغ، حتّي به شوخي اصـلاً وجـود نداشـت   شد مي

ايـن  ي  گـويي بعضـي دوسـتان نتيجـه     صراحت راست
شدت از طرف گروه منع  بت بهي. غ99تواندباشد روزها مي

ل نمـي   هـا از جـنس و در    شـوخي  .شـد  داشت و تحمـ
ي خاصي بود و عبور از حدود آن معمولاً با نرمي  اندازه

    شد. مي داده ملايمت تذكرّ

و اين ملاحظات اجتماعي آيا واقعـاً چيـزي هسـت    
ها و نيروهاي نظاميِ درگير هم اتّفاق  كه در ساير جنگ

جاهاي ديگـر معمـولاً سـربازانِ از جنـگ      افتد؟ در مي
هاي اجتماعي را بـه   برگشته با خود موجي از ناهنجاري

لِ روان   و برنامه آورند شهرها مي درمـاني را   هـاي مفصـ
ــادي    ــدگيِ ع ــه زن ــان ب ــدنِ آن ــد بازگردان ــراي فراين ب

چنـين چيـزي در مـورد    . آيـا انصـافاً   بيننـد  مـي  تدارك
چنـدتا از مـا رفتـيم     هاي مـا نيـز صـادق بـود؟     رزمنده
نيد مـن آدمـي سـراغ دارم    كار بازگشتيم؟ باور ك جنايت

 ـ برنمـي   هـم  را سربريدن مرغي در خانه كه هنوز د، تاب
اي بسـيار   روحيـه  آبـاديِ مـا هنـوز    باوركنيد دكتر دولت

اس داردتوانـد چنـان    تحريكي ميترين  به كوچك حس

 هدر مـورد جنـگ بسـيار گفت ـ    بگريد كه باورتان نشود.
ي مـا   شده، چه چيزي در آن روزها بود كه جامعه نوشته

ــا يــادآوريِ آن   در ــاتوان شــد و امــروز ب بازتوليــد آن ن
هـا   بـراي آن بچـه   در گلو شكسـته  جز بغضي خاطرات

ي   همـه  آبـادانُ دانم مردمِ خرمشـهرُ  ميبله، ماند؟  نمي
دارند كه زندگي كنند هرجور هـم    خلايقِ دنيا هم حق

ند يـا  خواهد زندگي كنند و ناچـار نيسـت   شان مي كه دل
هـاي همچـون منـي را     مويـه -باشند ضجه نبايد ناچار

باشم  ، اما آيا من نيز نبايد حق داشتهكنند پيوسته تحمل
 هاي آناهيتـا  بتوانم بروم سرم را بكوبم به پيِ ساختمان

ــه ــا دوكوه ــاختمان ؟ي ــاويرِ س ــه و  {تص ــاي متروك ه
ها  ي دوكوهه در مقايسه با همان ساختمان مخروبه نيمه

چرا نبايد بتوانم بـه  در زمانِ جنگ، در صورت امكان} 
ام و بهترين يا تأثيرگـذارترين روزهـاي زنـدگي و     چفيه
اي  خهسـربلند باشـم؟ اي خلايـق بياييـد نس ـ    ام  جواني

شود يك قهرمـان را چنـان    كنيد كه چطور مي فرمايش
 30بعد از  كُند كه سر در لاك تنهايي خود فروكرد  اخته

حاضر به نقلِ خاطرات خودش نباشـد؟ لعنـت   هم سال 
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گذرنـد   گذرند نمـي  كه مي به اين روزهاي خاكستري...

  تا جانِ آدم را به لب نياورند.

 ـ هـا   انـدك پلـك  -دك...پتوها گستردند به خواب ان
. سنتّ بر اين بود كه براي نمازِ صبح اگر شدند سنگين

. هرچنـد كـه   كردنـد  سپردي بيدارت نمـي  مشخّصاً نمي
صداي اذان از بلندگوهاي نمازخانـه بـراي بيـداركردنِ    

. كـرد  بـود كفايـت مـي    كسي كه كمي هشيار خوابيـده 
يكهـو بيدارشـد در   هايش گـرمِ خـواب بـود كـه      چشم
انـد   اتـاق ديـد تقريبـاً همـه بيدارشـده      روشنيِ-تاريك
شد كه خواب مانـده    شرمنده اند به نماز عبادت. مشغول

شرمگينُ سرافكنده بلندشـد  . بود در نماز يا كاهلي كرده
  بگيرد.   رفت وضو

  رفتن هـم بـراي خـودش رسـومِ     ها مستراح وقت آن
    جالبي داشت. طبيعتاً هرجا كه مسـتراح بـود منبـعِ آب

ها هميشه براي رفتن به  ي هم بود و خبُ آدمهاي آفتابه
دارنـد، رسـم بـر ايـن بـود كـه هميشـه         مستراح عجله

اش را آب  گشـت آفتابـه   مـي هركَس كـه از مسـتراح بر  
گذاشت تا نفر بعـدي كـه عجلـه     كرد كنارِ منبع مي مي

هم دارد، هنگامِ ضرورت وقتي را صرف پركردنِ آفتابه 
شــدند يــا  نمــي گــمهــا  نكنــد. بــه ايــن ترتيــب آفتابــه

ماندند و هميشه براي استفاده آماده مرتبّ كنـارِ   جانمي
    بودند. شده  منبع چيده

چنين چيزي شايد اصلاً قابلِ ذكر هـم نباشـد امـا    
شود بـه خلايـق حـالي     سال مي 30انصافاً حالا بعد از 

كرد كه پدرجان براي خروج از اتوبان لازم نيست خـطِّ  
 6انِ برادر پمپِ بنزيني كـه  ج ،كرد سبقت را هم اشغال

باشـد.   صـف هـم داشـته    6خط دارد لازم نيسـت كـه   
شده  كردم كه راجع به جنگ بسيار گفته و نوشته عرض

ي ما نتوانسـت   اما چيزهايي در آن روزها بود كه جامعه
آن چيزها را بعد از جنگ در فرهنگ شهر هـم ترجمـه   

بــرعكس  كــرده و بــه فضــايلي انســاني تبــديل كُنــد.
همه گفتنُ نوشتن اين شد كـه پنـداري آن    ي آن يجهنت

انــد درحــد همــان  هــا بــوده شــتهروزهــا مقطعــي از گذ
يا از مـريّخ   ها هم آن آدم به مصرُ كمبوجيه ركشيِلشك
دجواد يـا آسـي   ،اند بوده 100يا مجيدسوزوكي اند، بوده آمده

 37قـولِ خـودش تـاكنون     خودمان كـه بـه   101هاشميِ
ها شهيدشده، واقعـاً كـه خسـته نباشـند      مرتبه در فيلم
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هايي مثلِ ايثار  ارزشكمُ! ، تَقَبلَ االله اَعمالَي آقايان همه
داري، وفاي  گويي، امانت ازخودگذشتگي، صداقت راست

ديگر ايمانُ تقوا نيستند كه ربط بـه  ها كه  به عهد، اين
ها فضايلي بشري هستند  باشند، اين مسلمانيِ آدم داشته

هايي مثلِ پلاك  المان. ها دارند بودنِ آدم كه ربط به آدم
سر از  ند كه حالاكرد قدر دستمالي ن چفيه را اينيا همي
د پـاريس هـم درآورده...      مزون رِ خي ـ هـاي طراّحـيِ مـ
بنويسـيم ببـين سـر از كجـا      م چار خطمان آمدي اموات

  درآورديم!؟

شد كه رفت وضويي ساخت آمد به نماز:  عرض مي
به جهت  آن روزها خوابيدن بعد از نمازِ صبح االلهُ اكبر...
معمول نبود يا به تعبيرِ من سنتّ ايـن بـود    كراهت آن

خواندند يا به كـاري شخصـي    كه بعد از نماز قرآني مي
م خود را براي شركت در صبحگاه ك-رسيدند يا كم مي

آرام بـه  -كردند كه در اين مدت هوا هـم آرام  آماده مي
شـدن   اما آن شب پنداري بناي صـبح  رفت. روشني مي

ــه هــا هــم انگــار بعــد از نمــاز   نداشــت، بعضــي از بچ
زد  بودنــد! كمتــر از ســاعتي را نشســت چــرت خوابيــده

تـازه  هـوا روشـن شـود كـه      پهلو شد بلكه آن-پهلو اين

هـاي گـردانِ    ...از دست اين بچـه بلندشد!  صداي اذان
جـا   وقـت يـك   خـوان تـا آن   همـه نمازشِـب   ! ايـن عمار
باقيِ قضايا تجديد وضو بـود نمـاز صـبحگاه    بود.  نديده

  يـك  از هـزار  ورزش صبحانه. آن شب هم شـبي بـود  
  .گارشبِ روز

ي  كـاره  هاي نيمـه  چند روز بعد داشت با سرعت پلّه
آمد كه يكهـو   يكي پايين مي-همان ساختمان را چندتا

-ها را چندتا ي آشنايي كه او هم داشت پلّه انگار چهره
سـرعت از كنـارش گذشـت. در     رفـت بـه   يكي بالا مي

ي آشنا محسـن بـود    اولين پاگرد ايستاد برگشت، چهره
ــاگر ــالايي برگشــتهكــه او هــم در پ ــود. محســنِ  د ب ب

كـه   بـود  هـاي روزگـار   داشتني از آن دوست 102كريمي
كـه   باشي، از بـس  اش نداشته توانستي دوست انگار نمي

برگشـتند همـديگر را در آغـوش     نازنين بود اين پسـر. 
شد كـه محسـن    پرسيِ كوتاهي و معلوم كشيدند، احوال

داشـتند، بـه همـان     هردو عجلـه ست چون  هم عماري
  بودند، از  هم جداشدند. سرعت كه به هم رسيده
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اي داشتند و شـايد   آشناييِ ديرينه ها هاي آن خانواده
كـه  نسبت دوري هم از طـرف مـادري. چنـدماه قبـل     

ي  تمامِ خـانواده  شب مادر بود، يك رفته مرخصي تهران
بـود.   ا به شام يا افطار (يا هردو!) دعوت كـرده محسن ر
اس  فكر مي . بـود  هنـوز شـهيد نشـده    كنم برادرش، عبـ

بـه   كشـي بـود   ب، پدرشان مرد باصفاي زحمتحبي حاج
ي  قولِ خودش هميشه باوضو سرِ تخته كارِ بناّيي كه به

و   زنِ مؤمنه خانم نصرت مادرشان حاجيهرفت.  بناّيي مي
هـيچ   خنداني بود كه تو ميگفتي انگـار ايـن زن   هميشه

غمي در اين دنيا ندارد. اين زن بـراي مـن هميشـه از    
. راجـع بـه   دهنـد  مـي بهشـت   بـوي هايي بوده كـه   آن

اش  زد. بهانـه  ز هم حرف خواهيمب باحبي ي حاج خانواده
  هست، صبر كُن...

ها  ها از ماه عملياتي در پيش بود نيروها كه مثلِ آن
ارهـايي در كوهسـتان آمـاده    پيش خودشان را بـراي ك 

ها هـم   . آنسرعت در حالِ رفت آمد بودند به دنكرد مي
كشيدند  زودي كلاًُ بنه د بهمنتظر نماندن خيلي در آناهيتا

  .هاي غرب عملياتبه پدافنديِ 

  ماؤوت
دانسـتند   شدند نيروهـا نمـي   ها كه مي سوارِ اتوبوس

هـم   كردند اين مقصدشان كجاست. شايد حتّي فكر مي
  جاييِ ديگرست. يك جابه

شـدي خيلـي چيزهـا را     اصلاً وارد جبهـه كـه مـي   
پرسـيدي خسـته    وقتي از كسي مـي  بهتربود كه نداني.

خنديد: گفتن نگيـد!   نباشي برادر، كجا ايشالا؟ اولي مي
 گفت: نگفتن بگيد! سومي: كـربلا! چهـارمي   دومي مي

... و تـازه متوجـه   تو چـه؟! پنجمـي   كرد: به شيطنت مي
و  103اي ي دوستان شده خنده ي مايه شدي كه رسماً مي

بـود در ايجـاد   دسـتيِ تـو    ي خـام  ربط نشـانه  سؤالِ بي
آمـوختي بـيش از    پس بايد از همـان ابتـدا مـي    .ارتباط 

چه كه بايد، نداني. هروقت لازم بود چيزي را بداني  آن
  .يگرفت يماش در جريان قرار  وقت به

، سـقزّ  ، به، به سنندجرفتند به كامياران از كرمانشاه
هاي  جا در جاده و از آن سنحبوالْنامِ  هبه جايي ب ،به بانه

هـا   هاي قرارگاه و راننده پرپيچ خمَي كه فقط خدا، بچه
رفتنـد تـا رسـيدند بـه      ،104دانستند كجا به كجاست مي
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فشردگيِ كوه جايي كه انگار از ارتفاع كم شد  هاي سرد
ترُ  شيب هاي مرتفع ولي كم دامنهبه  ي ايران گرفته برف

شـمالِ  انگيـزِ   ي دلزارهـا  چمـن  بلوطُ هاي تُنكُ جنگل
ديروقـت  ي عموميِ منطقه}  {نقشه شد. ختم هسليماني

ان ش ـ نشـانيِ و شايد تنـگ غـروب بـود كـه رسـيدند.      
 اشـت تـري د  كـه زمـين شـيبِ كـم     جاييبودند به  داده

هـاي   اين بچه مهيا بود. خدا پدر مادر يچادرهاي بزرگ
هـا   بيامرزد. در آن روزگار كسي از اين لطفرا  تداركات

كرد. كف چادرها را معمـول بـود كـه بـا      به كسي نمي
رزنــت اش ب پوشــاندند و روي نــايلونِ ضــخيم مــي  

بودند. فقـط معلـوم    كه اين كار را هم كرده انداختند مي
بودنـد، كـاري كـه     نبود چرا دوطرف چادرها را بالا زده

شدنِ داخلِ  ها براي گردشِ هوا و خنك معمولاً تابستان
آن   البتّـه در آن تنـگ غـروب بـا    دادنـد.   مي چادر انجام

كشـي   هـاي اسـبِ پـيش    خستگي جاي شمردنِ دندان
ــ ــود، ل ــيد   نب ــقِ خورش ــرين رم ــا آخ ــرعت، ب ــه س ذا ب

 شـان را روي   پتوهـاي همـراه  كنسروهاشان را خوردند
  ها انداختند به جهت خواب.   برزنت

خورشــيد كــه غــروب كــرد تــازه ســرديِ هــوا بــه 
ِشان نشست. مثـلِ وقتـي در هـواي سـرد لبـاسِ       جان

 كوچـك  مشـكلِ  امـا باشـي.   مرطوبي هم به تَن داشته
 آمـد كـه   بوي نامطبوعي مـي  هم وجودداشت: يديگر

پرِ چادر را كه بالا  بود! كمي تا قسمتي غيرِقابلِ تحمل
انـداختي   شد بخـوابي، پـايين مـي    زدي از سرما نمي مي

داد. زمين هم گلُ لاي بـود. انگـار    بوي ناخوش آزارمي
باشـي. شـانه بـه شـانه كـه       روي سطحِ باتلاق خوابيده

ل فرومـي   مي لـي كـه   رفتـي، گ  شدي يك وجب در گـ
، و برزنـت، و يـك يـا    باشـند  اش را نايلون انداخته روي

! هرچـه بـود، شـبِ مزخرفـي بـود      حداكثر دولايه پتـو 
  لرزه زدند تا صبح. سگ

شـد مـاجرا از چـه     كـرد معلـوم   خورشيد كـه طلـوع  
كه بايـد بـراي همـĤهنگيِ     هاي تداركات قراربوده. بچه

ــر مــي ــ كارهــا زودت ــر از ســايرِ يگــاندآمدن ــا  ، ديرت ه
هـا   بودند و تنها چادرهـاي قابـل تحويـل بـه آن     رسيده

عنـوانِ اصـطبل بـراي قاطرهـا      چادرهايي بوده كه بـه 
اي جـز قبـولِ    ها هم عمـلاً چـاره   شده و آن مي استفاده

الواقع جـاي ديگـري    چون في ،اند همين شرايط نداشته
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باقيِ قضايا بودنِ كف چادرها و  نرم. اصلاً وجود نداشته
  بزنيد...  را خودتان حدس

آفتاب كمي كه بالاتر آمـد مـه ملايمـي از تبخيـرِ     
ــين دره ــت زم ــاييِ   رطوب ــت و زيب ــود گرف ــا را در خ ه

 عراق كشيد. كردستانِ تر به رخ جا را بيش سحرانگيزِ آن
اگـر بـه زيبـاييِ     د، و كلاً قومِ ماهاواقعاً زيباست و كرُد

 هــاي عميــقِ . در درهدارنــد  كننــد حــق خــود مباهــات
را ديد كـه   105ي زابِ صغير شد رودخانه دست مي پايين

زارهـاي زيبـا    بود. چمـن  چه خروشان كف بر لب آورده
سـت و بهـاري سرسـبزُ خـرمّ را      گفتند كه زمستان نمي

ــدمي ــدداد نوي ــرد   ن ــانِ كُ ــوانيِ چوپان ــه  و آوازخ را ك
گرفتند... كـه   را در آغوش مي شان هاي كوچك بزغاله
ي  نعــره هــاي ضــدهوايي بــا غــرشِّ تــوپزمــانيِ  هــم

 بـود بـه بمبـاران    اي كـه خيزبرداشـته   ي عراقي جنگنده
  كرد! ي محترمِ من را ضايع و خواننده رؤياهاي او

در اين مدت عمليات  .دوام نياوردند جا هم خيلي آن
س  بيتقرارشـد دو گروهـان   بـود.  انجـام شـده   2المقـد 

يـك گروهـان بـراي     بماننـد   جا براي پشـتيباني  همان

سوارِ ماشين  تحويلِ خط بروند جلو. قبل از آن با مدني
بـه قرارگـاه    هـاي مقـدماتي   ي همـĤهنگي شدند تا بـرا 

سـرازير   106طـالش  جنـوبيِ هاي  از يالتاكتيكي بروند. 
ي كه بعد از سبك  يِو از پلُ فلزّ شدند تا رسيدند به زاب

، چون هنگـامِ عمليـات   بود گذشتند عمليات نصب شده
سـوي   بـه آن  107بـا راپـِل  هـا را   چنين پلي نبوده و بچه

تازه همين پل را هـم بـا هـزار     بودند. رودخانه فرستاده
كـه آي ماشـين بـارِ     گذشـتند  هواالله با ماشـين مـي   قُل

هـا   شـوند تـا ماشـين    باشد نيروها پيـاده  سنگين نداشته
تــر عبوركننــد پــل دردش نيايــد دژبــاني بــراي  ســبك

تّـه  الب. مراعات اصولِ ايمني تشكيلاتي بـراي خـودش  
رودخانه بسيار غرنّـده بـود انگـار    گفتند،  راست هم مي

رد.      خواست پايه مي بعـد از  هاي پل را هـم بـا خـود ببـ
بود به عبـورِ   هاي زرهي قصد كرده عمليات يكي از بچه

بـود   مانـده  راه ي كـه در ميانـه  رودخانـه   از يك تانـك 
ــته ــروكش  گذاش ــا ف ــا ب ــد ت ــردنِ آبِ بودن ــه  ك رودخان
  بياورندش. بيرون

 گذشـتي  خلاصه از پل كه با هزار سلام صلوات مي
، ديواري مثلاً با كردي به ديوار برخورد مييكهو تقريباً 
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60  درجه شيب متر ارتفاع {كنترلِ ارتفاع و  700حدود
و  ارث و تصـاويرِ مربوطـه}   ي شيب از گوگـل  محاسبه

پلّـه بايـد ايـن    -اي به عرضِ يك اتومبيل كه پلّه جاده
در هـر پـيچ بايـد مطمـئن      ورفـت   ارتفاع را بـالا مـي  

بايد  شدي تا پيچِ بعدي ماشيني در راه نيست وگرنه مي
ماندي تا  شد مي تر مي پيچ كه راه كمي فراخ سرِ همان

بياينـد عبوركننـد تـا راه    رو  هاي روبـه  ماشين يا ماشين
پيمـايي  اكبر بود اگر در همـين ميانـه هوا   بازشود. و االلهُ

پريـدي   رسيد كه بهتر بود از ماشين پـايين مـي   هم مي
هـا   ي! پيچاقبال همه خوش از اين ،گذاشتي سر به كوه مي

قـدر كـه    ي بلـدزر بـه همـان    هم كه پيچ نبودند، راننده
ي بـالاتر بـرود اكتفـا     اي بـه پلّـه   خودش بتواند از پلّـه 

هـا را رسـماً بايـد     انصاف. و بعضي پيچ بود، خوش كرده
ي كذا كه دوازده امام  جادهپيچيدي در آن  دوفرمان مي

 مچش ـ جـا بـه   ات را يـك  ارده معصوم ارواحِ رفتگـان هچ
ر  مي آن  برسـي.  108شر دهديدي تا بخواهد به بالاي گـ

آمـد   ات مـي  حسابِ كار دسـت رسيدي تازه  بالا كه مي
 8تـا   5ها آن شبِ عمليات بعـد از   اند بچه كار كرده چه

چه كه  در واقع آن .در آن برف سرما پيمايي ساعت كوه

لِ حـداق   از آن بالا مي  9عمليـات در   5ل ديدي ماحصـ
كه منجـر بـه    8بود از جمله نصرِ  66ي آخر سالِ  ماهه

هـا   هايي از عراقي ش شد. جنازهر آزادسازي همين گرده
سـوخته   هاُ نفربرهاي شد و كاميون مي هنوز گاهي ديده

و عراقي  بودند. جا شده شدنِ راه جابه ي باز فقط به اندازه
بودنـد. و چـه    آورده ها بر اين سقف آسمان هـم تانـك   

بودنـد امـا    هاي خوب مرغوبي سـاخته  سنگرها و كانال
آمـد غـافلكير    حيف كـه وقتـي بايـد بـه كارشـان مـي      

مان  ها خوابِ ا كه سرِ بزنگاهي م مثلِ هميشه بودند. شده
كه بايد بيدار باشيم، و چشم   ايم وقتي ب و خوا  گيرد، مي
بـود خودمـان را بـه     درانيم وقتي كه شايد بهتر مـي  مي

  شويم ما گاهي... زديم. چه بد مردماني مي خواب مي

هــا  دلِ تنــگ درههــاي پيچــاپيچ كــه در  ...و جــاده
داريِ رزمنـدگانِ خطـوط   آمدند به دل رفتند برمي فرومي
ي ميانِ  كم سرازير شدند به دره-و رفتند تا كم تماس.

ها رسيدند به مقـرِّ   ها و دره ي تپه ؟ و ؟ و در جايي ميانه
جـا منتظرشـان    در آن 109دسـعي  كه حاج لشكرتاكتيكيِ 

بـود، چـون    عاتاً بايد منتظر مييا قا .براي توجيه منطقه
حاجي يك سر داشت هـزار سـودا، يـك جـا كـه بنـد       
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كردند تا خورشـيد در   . به هر حال بايد صبر ميشد نمي
. تـا آن موقـع   وضعيت مناسب براي ديدباني قراربگيرد

. عصـر  ها گشتي در منطقه زدند براي بعضي هماهنگي
ر بـه  قبل از پايين آمدنِ خورشـيد، زاويـه و شـدت نـو    

شد كه بهترين ديد را از مواضـعِ خـودي و    اي مي گونه
د عـوارضِ زمـين، مسـيرها و    سعي داد. حاج ها مي عراقي

ي توپـوگرافي   ها را روي نقشـه  خطوط خودي و عراقي
هـا را   رفت پـاي دوربـين و همـان    نشان ميداد، بعد مي

ديگـري را   ، بعد توضيحاتداد روي زمين هم نشان مي
  شد توجيه منطقه. كرد و اين مي اضافه مي

كرد كه  مي غروب سليمانيههاي  خورشيد پشت كوه
به سنگرها برگشتند، اما نه! قبل از آن در رفت برگشت 

هــاي مخــابرات و  بــه ســنگرِ ديــدگاه بودنــد كــه بچــه
ــا آن هــم ي  هــا خبــر از مشــاهده ديــدبان ،هــا زمــان ب
  .مشرِف به دره و جاده آوردند هايي روي يالِ گيريدر

هـاي   هـا از عصـر تحركّـاتي را روي بلنـدي     عراقي
ها را  توانست پاي آن بودند و اين مي مجاور شروع كرده

هـاي خـطِّ    به دره باز كُند و سـرآغازِ دورخـوردنِ بچـه   

ها روي آن شروع  يالي كه عراقي  مجموعاًتماس باشد. 
هـا   قـولِ نظـامي   ي مهـم و بـه   بودند نقطه ردهبه كار ك

ترين فاصـله را   كه نزديك استراتژيكي بود. خصوصاً اين
 ديگـر  هـا بـا يـك خيـزِ     با جاده داشت. يعنـي عراقـي  

 هاي سمنان . يال دست بچهتوانستند جاده را ببندند مي
قرارگاه و بود، در نتيجه فرماندهيِ ميدانِ نبرد در اختيارِ 

توانسـتند   ها فقـط مـي   بود و آن رضا هاي امام ستاد بچه
گزارشِ مشاهدات خود را در اختيـارِ قرارگـاه بگذارنـد.    
امكانِ پشتيباني هم وجود نداشت. منطقـه در تيـررس   

هاي سر بـه   ها كيلومترها در ميانِ كوه توپخانه نبود، آن
ق بودند. واحدهاي زرهـي  عرا  انِكردستي  فلك كشيده
بودند خودشان را پاي كار برسانند و چنـد   هنوز نتوانسته

كاتيوشاي موجود در منطقه هم مهمـات   ي ميني قبضه
ا كاتيوش تأمينِ موشك مينيها براي  نداشتند. همĤهنگي

رِ موجود كوپت ر هم به جايي نرسيد، تنها هليكوپت با هلي
بودن به زمانِ غروبِ خورشـيد   در منطقه بخاطرِ نزديك

هـا امكـانِ پـرواز نداشـت. بـالاخره       آلودبـودنِ دره  و مه
ــم درس   ــي ه ــزدورِ عراق ــرادرانِ م ــوب   ب ــان را خ ش

ات پايـانيِ روز  بودند و شايد به همين دليل سـاع  خوانده
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بودند. بـه هـر حـال     تك روي آن يال برگزيدهرا براي 
ها از مزيت جنـگ در   ي خودشان بود و آن جا منطقه آن

كــه  ي خودشــان برخــوردار بودنــد. خلاصــه ايــن خانــه
اي بـه راحتـي از    برادرانِ عراقي با مختصر آتشِ تهيـه 

ندصـد متـريِ جـاده    سـريدند و تـا چ   روي يالِ گوجـار 
  آمدند.

آسـاني، حتـّي بـا چشـمِ      سنگرِ ديـدگاه بـه    داخلِاز 
ي نبرد را ديـد و مقاومـت    شد منطقه غيرمِسلحّ هم مي

نشـيني   اي جـز عقـب   كه چاره هاي سمنان بند بچه نيم
ها كـه   بودند و عراقي گير شده نداشتند، چون واقعاً غافل

 ي مصـري ها ا با انداختنِ نارنجكيكي سنگرها ر-يكي
ا كردند و رگباري كه بـه داخـلِ سـنگره    سازي مي پاك
، بـه  از هـم گسـيخته   هايي كه آشـفته  بستند و بچه مي

ناچـار بـه تـَرك     خـورده  شكسـت  لشـكر معناي واقعيِ 
 خوردنـد و  هايي كـه گلولـه مـي    . بچهشان بودند مواضع

شـب   آن هـايي  طبيعتاً شـهدا و مجـروح   شدند. ناكار مي
ها بهترين رعنايانِ اين آب خاك بودند  آن ماندند. جامي

كه غريبانه، كيلومترها دور از خانـه خـانواده بـه خـون     
د خـودش پـاي   سعي انگيز بود. حاج خيلي غم تپيدند. مي

را كـه هنـوز هـم    اي  كـرد و حنجـره   سيم فرياد مي بي
كرد بلكه بشود كاري كـرد.   صدايي گرفته دارد پاره مي

آمدنـد تـا    ها دويست مترِ ديگر جلو مي كافي بود عراقي
دسـت كـردنِ    به شب قرارِ دست . آنرسيدند به جاده مي

چقدر  لشكرخط را در چندكيلومتر جلوتر داشتند و مگر 
 نيرو در منطقه داشت؟ حـداكثر چنـد گروهـان! مـدني    

ي سابقِ زرهـي بـا همـان يكـي      عنوان يك فرمانده به
كـرد و حسـرت    ورجه مـي -نصفه پايي كه داشت ورجه

يـن  شـد كـرد در ا   ها مـي  چه خورد كه با چند تانك مي
هـاي سـفيدش و    بود به گونـه  معركه و چه خوني افتاده
اش   د بر پيشانيِ بلنـد مردانـه  بو چه عرقِ سردي نشسته

بود به زور ضـربِ   سالي را تجربه كرده كه چه زود ميان
كـار   انگيـزي بـود و هـيچ     روزهاي جنگ. غـروبِ غـم  

  شد كرد. نمي

شـود كـرد و تـو فقـط      ...و گاهي هيچ كاري نمـي 
روي  روي تا شاهد باشي و به شهادت بنشيني. مـي  مي

باشي شـنيدن   تا سر تا پا چشم باشي ديدن را و گوش
هـا   هـا و شـنيده   و ايـن ديـده  را و زبان باشي گفتن را. 

دوشـنبه   2:35شبي (فرض كن ساعت  ها بعد نيمه سال
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برابـر بـا بيسـت چهـارمِ      91بيست سومِ مردادماه سالِ 
ربايــد و قلــبِ تــو را  ت مــي رمضــان) خــواب از چشــم

  شد كاري كرد؟ خراشد كه واقعاً چرا نمي مي

كـرد   مي غروب هاي سليمانيه خورشيد پشت كوه...
كه به سنگرها برگشتند بـه نمـازي و شـامي ميهمـانِ     

. جنگ همين بود، روزهـا  27 لشكرهاي اطلاّعات  بچه
ا شاد داشت. چيـزي كـه   آور ي انگيز، دلهره و ساعات غم

د بـه  سـعي  شد. حاج بود اين بود كه كار نبايد متوقفّ مي
هاي شـيرين   ها و شيطنت بود شوخي داري نشسته ميان

ــا نقشــه را و هــم ي توپــوگرافيِ جلــواش  چنــان كــه ب
داد، از خاطرات شـاد يـا ناشـاد     رفت و توضيح مي ورمي

كرد. ماجراي قاطرهايي كه  مي روزهاي عمليات تعريف
گفت اولين  ، ميبودند شبِ عمليات راپل كنند ناچار شده

سوي رودخانه رسيد مرده بود، و دومي،   قاطر كه به آن
دهد كـه   و چندمي! يكي از رفقاي روستايي توضيح مي

بيند زيـرِ   ست، وقتي مي جانِ برادر قاطر حيوانِ ترسويي
هـولُ هـراس سـكته     ترسـد و از  ست مـي  پايش خالي

كند! چه كنيم؟ چشمِ جانور را بايـد بسـت! اولـي و     مي
د سـعي  دهد. و حاج كار جواب مي دومي، كه چه جالب راه

كرد كـه   خنديد و تعريف مي اش مي با ريشِ بلند و انبوه
جايي شروع شد كه يكـي از ايـن حيوانـات     ماجرا از آن

نگـاهي بـه زيـرِ پـايش      شمي نـيم چموش ظاهراً زيرچ
ــا  طــرف كــه مــي بــوده، بــه آن انداختــه رســد زنــده ام
ي جــان خيــال كنــد  احــوال بــوده (و خواننــده نــاخوش
بودنـد بـه ماسـاژِ     اي هرچند ناقص!) و رفقا افتاده سكته

! قلبي و نهايتاً تنفّسِ مصنوعي از نوعِ دهان بـه دهـان  
اقل صد تا حضرت از جاي برخيزند. بالاخره صحبت لا

جنـاب   مانـد اگـر آن   كيلو بار بنه بود كه بـر زمـين مـي   
آفـرين تسـليم    جا جان به جان گرفتند همان تصميم مي
نوشـتم   وقت به جاي حيوانِ بيچاره بايد مـي  كنند و آن

ي بيچاره كه بايد آن بـار را كيلومترهـا در    نيروي پياده
بـه  رفـت   ميكشيد و بعد هم تازه  كوه كمر به كول مي

    يات.عمل

هـاي   شب هم شبي بـود گذشـت. نيمـه    خلاصه آن
هاي سحر بود، شايد سه نـيم يـا چهـار     شب يا نزديكي
 جا شوند. بـا مـدني   هاي گروهان جابه كه قرار بود بچه

سـيم بودنـد بـه راهنمـاييِ      دانگ حواس پاي بـي  شش
نفـَس   هاي تازه ، اما هرچه بچهگروهان و هماهنگيِ كار
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يافتنـد، شـبِ    هـاي خـط نمـي    رفتند خبري از بچـه  مي
رفته با -ها رفته سيم اي بود و بي گرفته زمستانيِ سرد مه

دادنـد.   افزايشِ غلظت مه كارايي خود را از دسـت مـي  
كلّي قطع بود و خود به خود  ارتباط با قرارگاه و عقبه به

ي  هـده ي دسـت بـه دسـت دادنِ نيروهـا بـه ع      برنامه
نگران بـود كـه    گرفت. مدني ي ميدان قرار مي فرمانده

مكـان نداشـت،   باشـند. امـا ا   ها در مسير گمُ نشـده  بچه
شش كيلومتري را در -مسير راسته واضح بود، بايد پنج

اي كه يك زماني آسفالت بـوده   ي دره روي جاده ميانه
هـا برسـند. روي جـاده     هاي بچهرفتند تا به خاكريز مي
 بودند، در سمت چپ ها هم رسيده بودند، به خاكريز رفته

شان هم شيارهايي بود، و نهرِ آبي، و چندكاميونِ  راست
ها نبود! آيا ايـن يـك دام    سوخته اما خبري از خود بچه

ي نيروهاي خط را بدون درگيـري،   ها همه بود؟ عراقي
ند و گروهان با پـاي خـودش   بود جا به اسارت برده يك

بود؟ پس چرا يـك گلولـه هـم     ها رفته به كمينِ عراقي
 بودنـد؟  هـا جلـوتر نيامـده    بود و چرا عراقي شليك نشده

خبـري   رفـت و از حميـدي   دلش به هزار راه مي مدني
  گذشتند... ها نمي ها و ثانيه ها و دقيقه شد و ساعت نمي

دانـه موهايـت سـپيد    -شوي، و دانـه  ...و تو پير مي
هـا، و   شود در اين سر تا ته اتاق را قدم را قـدم زدن  مي

گذرنـد،   ها كه نمي ، و لحظهنيستيِ سيگارها فروبلعيدنِ
امـا گـاهي صـبرُ انتظـار     گذرند.  و سالياني كه بر تو مي

اري، و گـذ  هـا را بـرهم مـي    شوند، چشم فضيلت تو مي
ها را بر  و دندان دهي فروميهاي بر دل نشسته را  بغض

چـه كـه بايـد باشـد را بـه انتظـار        فشاري و آن هم مي
چـه كـه هسـت. نـه سـاكن و       ايسـتي در برابـرِ آن   مي

فروخفته و ساكت كه در جريـان، سـيال، پويـا و پايـا.     
  بگذريم...

جايي  بود و قرارشد گروهان در همان ... سحر رسيده
گفتنـد خـطِّ تمـاس     هـا مـي   ي شواهد و نشانه هكه هم

هست توقفّ كنـد. نمـاز مختصـر اسـتراحتي و آفتـابِ      
  تاب بردميد. عالم

لندكروز را زين كردند بـه   الطلّوع با مدني صبحِ علي
ي باصفايي بود براي خودش در آن سـرماي   دره ،خط.

ارها كه از هر شـياري بـه   زمستان. سرسبزُ زيبا با جويب
جا  ي برف ضخيمي تقريباً همه لايه شد. دره سرازير مي
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شـد   حال هرجا كه برف نبود مي بود اما با اين را پوشانده
اي از  جـاده  زارهايي را بر تـارك دره خيـال كـرد.    چمن
ي  ي همـه  كـرد كـه بـه قاعـده     ي دره عبور مـي  ميانه
اطـراف برجسـته    هاي استاندارد چيـزي از سـطحِ   جاده

ي  گفت كه احتمالاً روزگاري جـاده  بلندتر بود و اين مي
آسفالت معتبري بوده براي خودش، مثلاً از سليمانيه به 

بـود، از   چيـز را برداشـته   اما بكارت همـه  ، شايد.ماؤوت
پيچيــدي قطعــاً در ديــدرسِ  شــيار بــه جــاده كــه مــي

ها روزهـا از   گفتند عراقي ي عراقي بودي. ميها ديدبان
جا هم كـه نبـود روي    كنند، آن ديدباني مي روي گوجار
هـا را   ا و خـاكريزِ عراقـي  ه ـ افتادي تانـك  جاده كه مي

شد با چشم ديد. هدفي بودي كه در ارتفاعِ دومتري  مي
. رفتـي  هـا مـي   سـوي آن  بايد چندين كيلومتر را رو بـه 

هــاي خــاردار  بــود از ســيم هــاي اطــراف آكنــده زمــين
نكرده، تـو   هاي عمل ي مينُ خمپاره هاي پراكنده ميدان

اي كـه مسـتقيم بايـد در چشـمِ      بودي و مسيرِ پرچالـه 
رفتي تـا بـه    كردي مي عراقي نگاه مي ي تانك فرمانده
رفتي  برسي. اگر زياد آرام ميهاي خودمان  ِ بچه خاكريز

ي تانكي كه تو  شدي براي گلوله هدفي بسيار عالي مي

دريد و اگـر زيـاد    جا مي را و ماشين را از سر تا ته، يك
العمـلِ مناسـب در    رفتي فرصت را براي عكـس  تند مي

ــه ــرِ گلول ــي هــاي تانــك براب ــي و  و انفجارهــاي پ درپ
اشـي از انفجارهـاي قبلـي از دسـت     هاي متعـدد ن  چاله
طـرف    رفتارِي  دادي. و اولين خطاي تو در محاسبه مي

مقابل آخرين اشتباه تو بود و ديگر حتّي فرصتي بـراي  
هـا   ها نداشتي! راه اين بود: بايد دندان تعريف اين حرف

هـا را بـه افـقِ دوردسـت      فشردي، چشـم  را بر هم مي
ــه  ــره و جمجم ــوي خي ــ ديگرس ــديم ات را ب ــدا تق ه خ

خوانـدي و بـا قلـب سـرعتي      كـردي، و جعلنـا مـي    مي
رانـدي. بايـد اطمينـان     سوي سرنوشت مـي  مطمئنّه به

كردي به خدايي كه بود نبـود تـو در دسـت قـدرت      مي
دانست تو را به كدام سوي برانـد.   اوست و او خوب مي

ها شايد در اين روزها جكي را ماننده باشـد   و اين حرف
را كه يعني ما هم بعله!  يرينِ دكاّني به زهدفروشيا ويت

. و بايـد از ميـان   بـود   جور زيستن اما آن روزها اين يك
شود سـرِ   جور هم مي باشي تا بداني اين انفجارها گذشته

  سلامت به گور برد.
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...خلاصه مستقيم راندند تا نزديك خـاكريزي كـه   
آن از سرِ  كرد. و قبل از دره و جاده را با هم مسدود مي

شياري گذشتند كه آمبولانسي در آن بود و كمي جلوتر 
ديـده و   پيچيدند به چپ، از كنارِ چنـد كـاميونِ آسـيب   

دو قاطرِ مرده گذشتند، دربِ كاميون بـاز  -ي يك لاشه
بلافاصله پـس از پـايين آمـدن از خـودرو     بود و راننده 
هايي  ديگري در اطراف كاميون  بود و اجساد كشته شده

انـد.   بوده ي مهمات يا تداركات شايد در حالِ تخليه كه
ها، نامرتـّب در   يا ساير مهمات عراقي هاي فشنگ جعبه

شـد روي   بود و تقريباً هر چيـزي را مـي   اطراف پراكنده
زمين پيدا كرد. مثلِ فروشگاهي كه در آن زلزلـه آمـده   

شان جور نبود:  اش اين بود كه جنس كالباشد، فقط اش
، در حـد اعـلا   كـردي  پيـدا مـي   روسي خرجِ آر.پي.جي

پيــدا  يليياســرا 82 ي خمپــاره اش نبــود؛ گلولــه گلولــه
عبـه فشـنگ   ج-اش نبـود؛ جعبـه   ، قبضه، هلوكردي مي
اش  پيچ، قطار نوارِ فشـنك  ، كاغذكردي پيدا مي فگرينُ

كـردي، تميـز،    نبود؛ در آن سرماي زمستان پتو پيدا مي
امِ     يك عراقي نابكار زيرش خوابيـده  بـود! ظـاهراً در ايـ

 معتبري بوده براي خودش و حساب ماضيه شيارِ خوب

كـه   بنـدي  و پلِ تخته هاي كذا ي داشته، از كاميونكتاب
گذشتي اتاقك سيمانيِ آبرومندي بود كه روي درب  مي

ها با رنگ آبـي، خيلـي تميـز و خوانـا      اش عراقي آهني
و  جا مستراح اسـت  بودند: دبليو.سي يعني كه اين نوشته
قبــل از پــل ســنگرِ  ،روي آن جــاي ديگــر! و روبــه نــه

گرِ مهمـات بـوده و حـالا    كوچكي كـه روزگـاري سـن   
، بود. سمت راسـت  ه حال خود رها شدهفروريخته ب نيمه

ي  بعد از عبورِ با احتيـاط از كنـار جسـد سـرباز بيچـاره     
شده  مرغوبِ حفاظت آب به سنگرِ  و عبور از نهرِعراقي 

رسيدي كه زماني مقرِّ فرماندهي بـوده،   و تودرتويي مي
رهاي وطنـي  و چه خوب سـنگري بـود در برابـرِ سـنگ    

  الحقُّ والانصاف!

شـان را   ها نعل به نعـل  آمدند، عراقي از جاده كه مي
زدند، و به شيار كه پيچيدنـد آتـش قطـع     مي با خمپاره

ا ه ا و خمپارهه نشد. حدود هشت نيم بود كه آتشِ تانك
ي راسـتكي را   و شكلِ يك آتشِ تهيـه  واقعاً شديد شد

عمل آمد كه  به خودش گرفت. اما قبل از آن كاشف به
گذشته  ها شبِلشكرخاطرِ ناهمĤهنگي بينِ قرارگاه و  به

ــه دوي بامــداد تخليــه  بچ هــا خــط را قبــل از ســاعت
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سه سـاعتي خـط اساسـاً    -اند، يعني ديشب دو بوده كرده
شد  ها مي لِ عراقيخالي از نيرو بوده و چه خوش به حا

هـا   طرف شان به آن هاي شناسايي اگر اتّفاقاً گذرِ گشتي
توانستند بعـد از خـاموش كـردنِ سـيگار،      . ميخورد مي

شـان را ببندنـد، بنـد     هـاي زيتـوني   هاي پيـراهن  دكمه
ــلاه ــوتين  ك ــا و پ ــاي ه ــورِ   ه ــم و موت ــان را محك ش
هـا بـه    هاشان را گرم كنند و بدونِ فشردنِ دندان  تانك

، فقط چشم باز ي ما شدن به دوردست جبهه هم و خيره
شـان را   هـاي  اي چيزي نيفتند و تانـك  كنند تا در چاله

  بود. خير گذشته هرچه بود به !كيلومتر جلو بياورند شش

تـر نشـد،    به شيار پيچيدند اما آتش چندان سبك...
هـا از   بچـه تـر هـم شـد.     ادامه يافت، و پنداري سنگين

يـك در   ي بودنـد. دسـته   جاگير شده ديشب در سنگرها
بود كه دراز بود با شيبِ كم، نهري  شيارِ چپ خانه كرده

اش سرازير بود، همان نهر كوچكي كـه آبِ   هم از ميانه
ات، مسـتراح و       آهكي داشـت و از جلـوي سـنگرِ مهمـ

در  ، شـيار از روي گوجـار  گذشـت  سنگرِ فرماندهي مـي 
در روشنايي و  مقررّ شد به همين دليلمعرضِ ديد بود 

هـا خيلـي در بيـرون از     بچـه  اوقاتي كه هوا آفتابي بود

خـاطرِ شـكلِ عـوارضِ زمـين در      اما به ،ندسنگرها نپلك
تيررس نبـود يـا بـه سـختي و حـداكثر شـيبِ مقابـلِ        

  گرفت.   سنگرها مورد اصابت قرارمي

ي دره را  ي دو دويســت متــر خــاكريزِ ميانــه دســته
آور بود، جـايي كـاملاً در ديـد و تيـررس،      ، رعبداشت
كوتاهي بود در عرضِ يك دره و جاده، خاكريز  خاكريزِ

ي عمليات و خيلي دمِ دستي  را شايد در همان بحبوحه
الواقع سنگري به آن معنا وجود نداشـت،   زده بودند، في

شده با دسـت و زيـرِ    هاي كنده اي بود از حفره مجموعه
، چنـد  درپـي  هاي ناشي از انفجارهاي پـي  هآتش يا چال

هاشـان را روي جـاده    هـا تانـك   صدمتر جلوتر عراقـي 
يـا   بودند كه تانـك  ها هم فهميده بودند. آن آرايش داده

سلاح سنگيني در منطقه در برابرشان نيست، بنـابراين  
شان  هاي ما دور بودند براي كه از آتشِ آر.پي.جي همين
شان را تـرُ   هاي كرد كه با خيال آسوده تانك يت ميكفا

 نـد سـه تانـك   انگيـز بود  خشـك كننـد. و البتّـه رعـب    
كردنـد و   به نوبت شلّيك مي كهروي جاده  مستقرشده

صـداي   ،ي تانك تو بلافاصله پس از ديدن آتشِ دهانه
زمـان بـا آن    و هـم  شـنيدي  داري را مي دار و خَش كش
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ِ آن بـود   انفجار مهيبي را كه خاكريزُ سنگرُ هركه درون
ي مسـتقيم اگـر بـه     دريـد و ايـن گلولـه    را با هم مـي 
 خورد به راحتي ممكن بود از ديگر سـويِ  خودرويي مي

 كـه  ِ آن خودرو خارج شود و آن را متلاشي كنـد بـدون  
  باشد! منفجر شده حتّي

ا داشـت. شـياري   ي سه شيارِ سمت راسـت ر  دسته
هاي بلند و تنها يـك   در كف و ديواره تنگ با شيب تند

ي سـنگرِ   از پنجـره  سنگرِ گروهي براي اسـتراحت كـه  
  شد. فرماندهي كاملاً ديده مي

باري بــود كــه آتشــ زيــادي از صــبح نگذشــتهچيــزِ 
تـرين آتـش    . خاكريز زيرِ سـنگين ها سنگين شد عراقي

در قبضــه  هــا هرچــه داشــتند را قرارداشــت و عراقــي
هـاي كهنـه و    انداختند، تو گويي فقط لنگـه پـوتين   مي

ــه خودهــاي كــلاه هــا نريختنــد.  شــان را روي ســرِ بچ
امكـانِ   و تيرهاي مستقيمِ تانـك  60و  82هاي  خمپاره
ي سـه   دادند. شـيارِ دسـته   ترين تحركّي را نمي كوچك

بـود. شـيار    نفـس افتـاده  -ا به نفـس ه زيرِ آتشِ خمپاره
چـيِ   سـيم  ، بـي ي يك وضعِ بهتري داشت. علـي  دسته

ت بچـه    دسته هـايي   ي دو هرازگاهي خبـر از مجروحيـ
ها را در يك سـنگرِ گروهـي در    داد. قراربود مجروح مي

دوباره تمـاس   ند. عليآوري كن ي يك جمع شيارِ دسته
هــايي ديگــر و  گرفــت و چنــد مجــروحِ ديگــر. تمــاس

سيم بلند شد تا سـري بـه    هاي ديگر. از پاي بي زخمي
رفقاي زخمي بزند. از سنگر كه بيـرون آمـد انفجارهـا    

دوان خودش را به سـنگرِ  -ادامه داشت، خميده و دوان
حدود بيست نفر فشرده و نالان كنارِ هـم   امداد رساند.
مجـروحِ   و خوشـبختانه شـهيد   بودند. خوابيده نشسته يا

تعدادي كـه هشـيارتر بودنـد يـا      خيلي بدحال نداشتند،
چند نفر را  بودند. امدادگر شده حالِ بهتري داشتند كمك

خودشـان را   كردنـد  موجِ انفجار گرفته بود كه سعي مي
ست و بايد  شان خوب گفتند حال به خاكريز برسانند، مي
و همـه   سـت  جا وجودشـان لازم  نبه معركه برگردند، آ

شان از شدت انفجارها آسيب  هاي زدند، گوش فرياد مي
ها به سـختي   . امدادگر درِ گوشي گفت كه بچهبود ديده

گفـت دنبـالِ اسـلحه     انـد، مـي   شـان كـرده   خلعِ سـلاح 
گفت دارو و باند  ها بزنند، مي گردند تا به خطِّ عراقي مي

هـا   ري براي اين بچهتوانم كا تمام شده، من ديگر نمي
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ي  گفـت بـه فكـرِ آمبـولانس بـراي تخليـه       بكنم، مـي 
امكـانِ  بـا ايـن آتـشِ سـنگين     ها بـاش. گفـت    زخمي

امكانات و آمبولانس نيست بايـد تـا شـب    دسترسي به 
شود. به امـدادگر سـپرد كـه     صبر كرد تا ببينيم چه مي

ها از اين موضوع مطلّـع نشـوند و راهـيِ سـنگرِ      زخمي
سـيم   كـه خـودش پـاي بـي     و به مدني فرماندهي شد

هـاي   براي حمـلِ زخمـي   بود گزارش داد. مدني نشسته
سـيم   طـرف بـي   بود، از آن بدحال درخواست نفربر كرده

شد كه زيرِ اين آتـش امكـانِ تـردد در جـاده      مي شنيده
ه عراقـي    وجود ندارد، هر آمدبـه  هـا را   شـدي در جـاد

كرد، ياد آمبولانسي افتـاد   تر تحريك مي آتشباريِ بيش
كسـي را   گفت بود، مدني در شيارِ پشتي ديدهكه صبح 

جا امكانات امدادي هست يا نه؟ به  بفرست ببين در آن
بيرونِ سنگر دويد، خواست كسـي را بـه شـيارِ پشـتي     

هـاي   هـاي نـالان و بچـه    اش به زخمـي  فرستد، چشمب
  اش آمد كسي را بفرستد. خسته از نبرد كه افتاد شرم

كرد، بلند بـود شـيبِ تنـدي      به يالِ پشت سر نگاه
نفـس بـالا رفـت،     داشت، شيبي نبـود كـه بشـود يـك    

هـا امـان    چـي  ها روي آن ديد داشـتند و قناسـه   عراقي
  كرد، راه ديگري نبود...  ي دره نگاه دادند. به ميانه نمي

ها گذشـت، از   ...شروع به دويدن كرد، از بينِ زخمي
هـا، از كنـارِ    رنگ لعابِ عراقـي  جلوي دستشوييِ خوش

امداد كه حالا ديگر جا نداشت، از روي نهـرِ آب    سنگرِ
ه به شيار پناه آوردهجبودنـد و حـالا    ستي زد. همه از در

فريادي دويد!  تش ميي آ مهابا به ميانه كسي داشت بي
را از پشت سـر شـنيد: ايـن كيـه داره فـرار ميكنـه؟ و       
صداي ديگري كه: بزنيدش! امـا ديگـر بـه سـرِ شـيار      

نگاهي بـه   تر روي خودش خم شد، نيم بود. بيش رسيده
كه بـه   چنان ها انداخت، هم سمت چپ، خاكريز و عراقي

جهيـد   دويد و از روي موانـع مـي   سرعت و چالاكي مي
هايي  گرفت، از همان تصميم كرد و تصميم مي ميفكر 

. ريسـك  توانست خطاي آخـر باشـد   كه خطاي اول مي
تـر از بيـرونِ جـاده ارزيـابي      دويدن روي جاده را بيش

كرد. رويِ جاده يعنـي قرارگـرفتن در ديـد مسـتقيم و     
هايي كـه پشـت دوشـكاهاي     ها، عراقي تيررسِ عراقي

هـا   بودند، اويي را كه پشت بـه آن  ا نشستهه روي تانك
در حالِ دويدن بود و چـه لـذّتي داشـت بـراي سـربازِ      
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ي نبـرد   عراقي زدنِ دشمني كه از ترس داشت از جبهه
ا و ه ـ بيرونِ جاده يعني خطرِ خمپارهگريخت، شايد.  مي

هــاي احتمــالي و  مــين نكــرده و ي عمــلهــا نارنجــك
اش را بـه   اش را گرفـت و راه  هاي خاردار. تصـميم  سيم
  فرورفتگيِ كنارِ جاده روان بود كج كرد.آبي كه از  نهرِ

ُ چنـد سـاله    هاي يك ذهنِ چهل ها تحليل البتّه اين
ي كوتـاه   هست وگرنه واقعيت اين بود كه در آن لحظه

فكر نكـرد،   ها يك از اين حرف بله يا خير شايد به هيچ
ي مهم اين بود كه تصميمِ درسـت را گرفـت.    اما نكته

ي هشـيار   طورست كه يك ذهـنِ پرداختـه   هميشه اين
ــي  تصــميم ــري م ــاي ديگ ــلِ  اش را در ج ــرد و عق گي

گرِ اهلِ حساب كتـاب هميشـه پيـروِ     انديشِ تحليل مĤل
ها همه معطوف  ها و آموزش آن جاي ديگرست. تمرين
بند را با آن حس اعـلاي   لِ نيمبه اين است كه اين عق

شـنود و   گـوش مـي   بينـد و بـي   چشم مي دروني كه بي
زند منطبق كنـد. تـو در يـك لحظـه      زبان حرف مي بي

بينـي   كنـي مـي   گيري اما بعد كه فكـر مـي   تصميم مي
اي. مثلِ نقاشي كه رنـگ   ترين تصميم را گرفته درست

ارد فش ـ گذارد، مثلِ عكاّسي كه شاتر را مي روي بوم مي

ي بـودن يـا نبـودن     اي كـه در يـك لحظـه    يا رزمنـده 
اش اين  ي درستيِ تصميم گيرد و نشانه تصميمي را مي

  ها دارد! فرصتي براي گفتنِ اين حرفكه 

شسـتگيِ نهـر    تر از قبل راه خود را بـه آب  ...خميده
اش  بـه سـرعت   ها را بـه هـم فشـرد و    دندان كج كرد،

بـراي خطـرات    كرد سـطحِ زيـرِ آب را   ، سعي ميافزود
زد و آدرنِـالين   اش تندتر مي احتمالي احساس كُند، قلب

بود، از روي يك رديف سـيمِ خـاردارِ    هشيارترش كرده
فرودش را ارزيـابي   و قبل از پريدن محلِّ حلقوي پريد

هـدف، صـدا و    هاي بي كرد و دوباره دويد، انفجارِ گلوله
... هـا، انفجـاري ديگـر و ديگـر و ديگـر      زدن بخارِ نفَس

اي كه خود براي خويشـتنِ   هروله ميانِ صفايي و مروه
ــامي ــي، خــويش برپ ــدگي كُن ــاداركردنِ زن ــه  معن اي ك

باشـد، مگـر    خوديِ خود شايد چندان معنايي نداشـته  به
عمق ادامه  به دويدن در نهرِ كم كه معنادارش كني، اين

تـر   ي عراقي گذشت، بيش داد، از كنارِ خودروي سوخته
كرد بياموزد  سعي پا روي جسدي نگذارد،احتياط كرد تا 

كمـي   كه براي هميشه پـا روي حـقِّ كسـي نگـذارد،    
شـيارِ بهـداري پيچيـد.     فراخـيِ  جلوتر بـه راسـت، بـه   
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بـود. كمـي شـُل كـرد تـا      جاي صبح  آمبولانس همان
نفَسي تازه كُند، برگشت، به پشت سـر، بـه رد پاهـاي    

كمـي  كـرد،   خودش كه تنها رد پـاي مسـير بـود نگـاه    
  بود... تر شده بزرگ

هـاي   هـا در معركـه   باشـيم كـه آدم   ياد داشته ...و به
شوند، يا شايد حقيرتـر! پيرمردهـاي    تر مي سخت بزرگ

سـنگ آهـن را بـه    ساله.  هاي شصت يا بچه  ساله بيست
دهند تـا ذوب شـود، بعضـي     كنند، حرارت مي كوره مي
  شوند، بعضي چدن. فولاد مي

را بــه مختصــر تلاشــي  ي...وروديِ ســنگرِ بهــدار
جـاي درب   دو يااالله پتوهاي آويخته به-پيداكرد. با يكي

اش ريخت، سنگرِ آشفته  هرمِ گرما به صورترا كنارزد، 
سـه نفـري طبيعتـاً در    -رسـيد. دو  نظر مي اما راحتي به

بودند پـاي   تهي آمبولانس نشس كسوت امدادگر و راننده
بساط چاي و چندان خبري از خبرهـاي چندصـد متـر    
جلوتر در آن سنگرِ گرم راحت نبود. خبرهـا را گفـت و   

  رو گرفت.  معطلّي راه بازگشت را پيشِ بي

راه آمده را تا سرِ شيار با طمأنينه آمد تا نفَسي تـازه  
ي دره، و دوبـاره بايـد    باشـد بـراي دويـدنِ ميانـه     كرده

قبل گرفت: جاده يا نهر؟ خسته بود و انرژي  يتصميم م
هاي نشسته بر پيشاني را به سرآسـتين   را نداشت. عرق

زدود، نفَسِ عميقي كشيد، دوباره بر خود خـم شـد و از   
ي جاده بالارفت. سمت چپ، قدري جلـوتر   شيبِ كناره

بـود و در دوردسـت سـه     خاكريزِ كوتاهي جاده را بسته
بودند در  هايي كه امتداد جاده را نشانه رفته با لوله تانك

هـا را بـه    شدند. وقتي او آن مي خوبي ديده عرضِ راه به
ها هم او را به همين خـوبي   ديد يعني آن اين خوبي مي

ديدند.  شان مي ها تر از پشت دوربين خيلي واضح يا حتّي
ويـد،  د بودن مزيتي نداشت، بايد فقـط مـي   ديگر خميده

رهيـدن از ايـن   بود پاهايي بـراي   ي وجودش شده همه
ها كه از صـبح ايـن دره و جـاده را زيـرِ      مهلكه. عراقي

آتشِ سنگين داشتند انگار انتظـارِ ديـدن كسـي را كـه     
شـان روي جـاده    هاي دريده راست جلوي چشم-راست

بودنـد و   ها هـار شـده   راه برود را نداشتند. دوباره عراقي
هــا  ي قبضــه آمــد در لولــه شــان مــي هرچــه دمِ دســت

شـد و بـه    شـروع  كردند. سمفوني با چند خمپاره فرومي
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ادامه پيداكرد، دوشكاها  60هاي نامرد  سرعت با خمپاره
تر از آن  ا هم. كار خيلي خرابه نواختند و تانك هم مي

ت بشود، بايد جـان  رفتن درس بود كه با خيز يا زيگزاگ
كـه در   چنـان  هـم دويد.  گذاشت فقط مي را زيرِ بغل مي

حال دويدن بود سري بالا آورد تا اطراف و مسيرِ مانده 
اي  را ديـد و گلولـه   ي تانـك  كُند، آتشِ دهانه را بررسي

اي  آمـد، و چنـين گلولـه    اش مـي  سـوي  كه مستقيم بـه 
پيمود  تا او را در كسري از يك ثانيه مي ي تانك فاصله

انفجـارش را در   اي كه در شـلمچه  (مثلِ همان خمپاره
بود) و اين يعني فرصت براي  وسط جاده به چشم ديده

هــاي  هــيچ كــاري نداشــت، حــداكثر كمــي ماهيچــه 
بـود   هـا نروييـده   اش كه چندان ريشي هم بر آن صورت

تـر شـد و    ختصري روي خـودش جمـع  منقبض شد، م
با صـدايي   ي تانك و گلوله داد چنان به دويدن ادامه هم

آور و مهيـب از او دورشـد، انفجارهـاي متعـدد      چندش
بـود امـا حركـت پرشـتابِ      هايش را سنگين كرده گوش
هـم  چيزي بود كه حواسِ امـوات را   هاي دوشكا گلوله

كرد، با و بعد از چند انفجارِ ديگر به شيارِ آشنا  جمع مي
وقتـي   بود و امنِ خودشان پيچيد و ديگر از نفَس افتاده

مهربانانـه   زنان گزارش داد. مدني به سنگر رسيد. نفَس
توبيخكي كرد كه چرا خودت دنبالِ كار رفتي و او هـم  

  اد كه كسي دمِ دست نبود.زيرزباني جوابكي د

 كـرد.  كريز درخواست نيروي كمكي مياز خا علي...
بود چيـزِ   هايي كه شمارش كرده با توجه به تعداد زخمي

باشـد.   توانسـت سـالم مانـده    ي دو نمـي  زيادي از دسته
 و فريادهاي علـي كرد  را قطع مي انفجارها صداي علي

شـد. در   ها ناشنيده در هوا رهـا مـي   ي پارازيت در ميانه
هربار جـا عـوض    ها علي ي اين قطع وصل شدن ميانه
را به آرامش  شد. علي تر مي رفته بدحال-كرد و رفته مي

هـا   ي ديگر ارتبـاط آن عوت كرد كه انفجارو مقاومت د
كه بدون كُد رمز  را قطع كرد، پارازيت... و صداي علي

گفت... انفجار مهيبي سـنگر را لرزانـد!    داشت ناسزا مي
بيرون دويد تا ببيند چه خبر شده. غبار دود سياهي دره 

ي سقف سنگرِشان رو اي دقيقاً بود و خمپاره را فراگرفته
توانست سـقف چنـين    بود كه به راحتي مي منفجر شده

بودنـد كـه سـنگر     سنگري را پايين آورد، شـانس آورده 
شـده روي سـقف    ي قطعات بتنيِ چيـده  قبلاً به وسيله

اش بـه   . چشـم بود اي محافظت شده براي چنين لحظه
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شـد،   ران وارد شيار مـي تلوخو-افتاد كه داشت تلو علي
بـود و گوشـيِ آن روي    سيم تا نيمه جمع شـده  آنتنِ بي

  روي پاي خودش نبود، كلاه شد، علي زمين كشيده مي
اش فرقـي   بر سر نداشت و پنداري ديگر انفجارها براي

داشـت و در هـر قـدم     كرد، به سختي قـدم برمـي   نمي
خودش را به افتاد. زمين خواهدگفتي همين الآن بر  مي
اش گرفـت و   را از دسـت  اسـلحه  سـيم  رساند، بي علي
بـه   هـاي علـي   را سخت در آغوش كشيد. گـوش  علي
بـود و تقريبـاً صـداها را تشـخيص      ريـزي افتـاده   خون
اش  بينِ گريه و فريـاد بـود و حنجـره    داد، صدايش نمي

شـدنِ   ريخت و از زخمي كرد، اشك مي ديگر ياري نمي
داد اما انگار بـا خـودش    هاي دسته خبر مي ي بچه همه

را به امدادگر سپرد و سـراغِ مسـئولِ    عليزد.  حرف مي
آمـد رفـت،    مـي  وحدسته كه از عقبِ سر با يـك مجـر  

دسته خوني كه از زيرِ بانداژِ سرش تراويده بود  مسئولِ
كرد او را به اشاره سـراغ ِ مجروحـي كـه اُفتـانُ      را پاك
. در سنگرِ امداد كه جمع آمد فرستاد مي از پشت خيزان
هـايش:   مسئولِ دسته شروع كرد به شمارشِ بچهشدند 
ها، اما دونفـر را كـم آورد!    گرفته ها، موج ها، سالم زخمي

اش، اما تمـام   برود دنبالِ دونفر نيروي جامانده خيزكرد
بود، سرش گيج رفت، پيچ تابي  اش را ازدست داده توان

بـود كـه زمـين بيفتـد.      به خود خورد و چيـزي نمانـده  
كجـا؟ تـو از    :اش را گرفت نشاندش كـه  امدادگر دست

مسـئولِ دسـته مستأصـل     !ري اين سنگر جـايي نمـي  
خورد و انتظاري كه از  گره شان در هم بود كه نگاه مانده
ي قنداق تاشواش را  رفت را تشخيص داد. اسلحه او مي

كلاه را محكم كرد و از سـنگر زد   به دوش انداخت، بند
  بيرون.

ــه  ــوا از صــبح م ــه ه ــود، صــداي   گرفت ــنگين ب ُ س
ــدونِ سرنشــينِ عراقــي هواپيماهــاي ــراي  ب هــا كــه ب

ــد از صــبح مــي شناســايي مــي ــه پراندن ــولِ  آمــد و ب ق
وقفـه ادامـه    ها روي اعصاب بود. انفجارها بي اي مروزها

داشتند، سنگينُ سـهمناك. بـه سـرِ شـيار، جـايي كـه       
كرد كـه رسـيد كنـارِ     شد خاكريزُ سنگرها را بررسي مي

اي خـاك نشسـت، چنـد نفـَسِ عميـق كشـيد و        پشته
. سـنگرها كـه هـيچ، تقريبـاً     اطراف را با دقتّ ديـد زد 

اي  بود و هيچ جنبنـده  اندهچيزي از خاكريز هم باقي نم
وقتي اثري از  شد. تيرِ تانكي به جايي كه يك ديده نمي
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اي بعد شكافي چنـدمتري   خاكريز داشت خورد و لحظه
ها تقريبـاً خـاكريز را بـا     شد. عراقي در خاكريز ديده مي

. بودنـد  كلّي از ميـان برداشـته   به تيرهاي مستقيمِ تانك
هـايي،   اي بود از خاك سوخته و حفره اكندههاي پر توده

هريك زخمي از يك انفجار. تجهيزات پراكنده، كـلاه،  
اي.  ي در هم شكسته اي، جعبه لنگه پوتين، پتوي دريده

تر شدن به خاكريز دوبـاره سـرك كشـيد.     براي نزديك
اي در چنـد متـري ديـد و مختصـر شـياري كـه        حفره
ي بـينِ دو   در فاصـله توانست او را به حفره برساند،  مي

كه خـودش را   سمت حفره خيزبرداشت. همين انفجار به
به داخلِ حفره انـداخت انفجـارِ ديگـري او را غـافلگير     

  كرد.

شوي،  ، با طبيعت يگانه مي هايي با اطراف يك وقت
ــي  ــه م ــس ك ــه  نفَ ــه درون ري ــوا را ب ــت  كشــي ه هاي

كشي. اطراف  كُني، روحِ طبيعت را به درون مي فرونمي
گونه كه يك نابينا  كُني. همان بيني، احساس مي ا نمير

ات يـا   دوست كُند. بيند، مشاهده مي اطراف خود را نمي
كُني، نفـَسِ خـاك و نهـر را     سنگرت را احساس مي هم

كُني و با هم  ات را احساس مي كُني، سلاح احساس مي

ي خـودت در   جـوي قرينـه   شويد، حتّي جنـگ  يكي مي
است را هـم   رفته  ه تو را نشانهسوي خطوط تماس ك آن

اش بداري! با  ست حتّي دوست كُني، ممكن احساس مي
بازي يا حريـف در   كنيد، مثلِ دو هم بستان مي-هم بده

بـودن   قمار، قماري بر سرِ جانِ تو يـا او، كـه در برنـده   
كُنـي.   اش شادي هـم نمـي   كُني اما از باخت ترديد نمي

ل بيان نيست. بايد ست، خيلي برايم قاب احساسِ خاصي
  درك كُني، بايد احساس كُني مرا...

جـا   هاي عميقي كشيد، كلاهش را جابه دوباره نفَس
كـرد و   هاي درشت عـرق را از پيشـاني پـاك    كرد، دانه

زد.  راستي پرنده هـم پـر نمـي   -اطراف را پاييد، راستي
گرفـت كـه    شـد نتيجـه   نظـم بـود و نمـي    انفجارها بـي 

ي  ي خمپـاره  اي كشـيد و چالـه   شده. سرك دوباره ديده
هـاي ديگـري و انفجارهـاي     ديگري را برگزيد و چالـه 

ديگري تا به نزديك خـاكريز رسـيد. شـروع كـرد بـه      
ه جوي سنگرهاي به جستهـا  جا مانده و صداكردنِ بچ .

ي نيمـه چـاي    يكي از سنگرهاي عراقي يك بسـته در 
رنـگ طعمـي    خشك پيداكرد: چايِ بابِل، چايِ خـوش 

بود. و در يك سنگرِ ديگر يك  آزموده قبلاً در سقزّبود، 
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ي خرمـا هـم گشـت، قـبلا در      ظرف ارده، دنبالِ شيره
بـود، امـا پيـدانكرد. بسـاط      بساط برادرانِ عراقي ديـده 

 بـود.  اي جور شـده  اش كمي منقصّ اما تا اندازه صبحانه
ي  دو جوجـه گرمِ تفحص و سيرِ آفاقُ انفُس بود كه آن 

فراري را يافت. دو سرباز بودنـد كـه بـه حكـمِ انجـامِ      
هـا   بود. طفلكي جا خورده خدمت وظيفه گذارشان به آن

ديدند  كه مي بودند، در حالي زمين چسبيده به 110از ترس
او بالاي سرشان تقريباً ايستاده باز هم جرأت برخاستن 

 خلاصه كمي با داد فرياد، كمـي بـا خـواهش    نداشتند.
تمناّ، كمي با تهديد ارعاب آن دو جوان را واداشـت تـا   

ي  خـورده  شان را جمع كنند به گروه خسته زخـم  بساط
  رزمندگانِ داخلِ شيار بپيوندند.

گذشـتند و آتـشِ بـرادرانِ     ها به كُنـدي مـي   ساعت
و  آقـاجعفر شـد. بـا    تر مي مزدورِ عراقي سنگينُ سنگين

بـه  بودنـد   نشسته ، شايد عبدالحميدها ر از بچهيكي ديگ
ديشـب   آقاجعفراستراحتي كوتاه و گپ گفتي دوستانه. 

اش  كـه كودكـان   اش و ايـن  گفـت از تمـاس خـانم    مي
كه در آن شرايط كـه دارنـد بـراي     اند و اين خورده سرما

شد مرخصـي گرفـت و    نميروند  گرفتنِ خط مي تحويل

تنگـي و تنهـايي    هـا و دسـت   كه نگرانِ حـالِ بچـه   اين
ي نبـرد كمـي گـرم     همسرش بود و الان كـه معركـه  

اش از  بـود بـه تعريـف خـاطرات     بود سرِ ذوق آمده شده
 زمانِ خدمت در ارتش، وسط مـاجراي انفجـارِ خمپـاره   

صـدايش زدنـد.    اش بـود كـه از بيـرون    روي تانك 60
هــا دارنــد  گفتنــد عراقــي مــي ي روي يــالهــا ديــدبان
ي  كننـد، كسـي كـه تجربـه     جا مي هاشان را جابه تانك

ديـد كـه ايـن     رفت و مي عمليات زرهي داشت بايد مي
تحركّات يـك تعـويضِ سـاده و طبيعـي اسـت بـراي       
تجديد مهمات و استراحت واحد يا تغييرِ الگو به آرايشِ 

  حمله؟

هميشـه تـرُ فـرز از     طـور كـه مثـلِ    همـين  رآقاجعف
ــاي ــي ج ــاموايي  اش برم ــلاه ك اش را روي  خواســت ك
اش را صـاف   رنـگ  اي ، بادگيرِ قهـوه هايش كشيد گوش
اش گفـت مـاجرا را    ي شيرين همداني لهجه و با ته كرد

گردم و به سرعت، همراه  الان برمي ،داريد جا نگه همين
ي كـه منتظـرش بـود از قـابِ در خـارج شـد.       با ديدبان
هـا ادامـه داشـت و صـداي      گفـتن  هـا و خـاطره   تعريف

و گـاهي   درپي و تبـادلِ آتـشِ دوطـرف    انفجارهاي پي
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هـم شـنيده    هاي عراقي چي هصتيرهاي قناّ صداي تك
بـود كـه    شـته نگذ . زمانِ زيادي از رفتنِ آقاجعفرشد مي

كمـي بعـد ديـدباني    كسي فرياد زد: امدادگر... امدادگر! 
زده از چـارچوبِ در   بود، وحشـت  آمده كه دنبالِ آقاجعفر

چنان كـه وسـط خنـده و     تيرخورد! او هم گفت آقاجعفر
روش  خيال! پتـويي كـه آقـاجعفر    شوخي بود گفت: بي

بود هنوز گرمه. و بلافاصله جواب شـنيد: تمـوم    نشسته
  شهيد شد! شد. آقاجعفر

ها داشـتند برانكـاردي    سراسيمه بيرون دويدند. بچه
 آوردند. مدني يِ كوه پايين ميشرقرا به سختي از شيبِ 

ــ-هــم لــي كُنــان خــودش را بــه درِ ســنگر رســاند.  يل
ي نيروهاي گروهانِ دوم برانكارد را با احتـرام   باقيمانده

ي سنگرِ فرماندهيِ گردان روي زمـين گذاشـتند و   جلو
شان را از هـم مخفـي كردنـد.     ها زده اشك ها بهت بچه

خواســت هنــوز منتظــرِ  اش مــي شــد. دل بــاورش نمــي
ي ماجرا را از او بشنود. جسدي به  بماند تا بقيه آقاجعفر

بود، همان بادگير و همان كـلاه   رو روي برانكارد افتاده
بود. جلـو   بافتني كه در آخرين مرخّصي همسرش بافته

رفت، آرزوكرد خدا كند كه خواب باشد، خدا كند اشتباه 

آرامـي   و بـه شـد   بادگير خيره خاليِ باشد، به آستينِ شده
كاموايي كه حالا يك سوراخ هـم در عقـبِ سـر     كلاه

داشت كنارزد، خودش بـود، گلولـه از پيشـاني وارد و از    
كـرده   ، كفبود و خونِ گرمِ آقاجعفر پسِ سر خارج شده

هنـوز از   ماننـد  هاي سفيد چربـي  همراه با تكّه بخارآلود
ميهمـانِ خـدا    زد. آقاجعفر مي اش قُل بينِ موهاي كوتاه

.. و سـكوت دره را فقـط صـداي انفجارهـاي     بـود.  شده
اش را فروخـورد و   بغـض  شكسـت. مـدني   درپي مي پي

ها را پخش پلا كـرد. امـا    دو انفجار در شيار بچه-يكي
د را پشـت سـنگر بـا بـرف پوشـاندند و      قبل از آن جس

  ي عراقي اذانِ زيبايي گفت.  ، رزمنده111عبدالحميد

هــوا بــراي مــدت كوتــاهي كمــي بازشــد و شــعاعِ 
 سـكوت ي سه تابيـد.   روي شيارِ دستهدرخشاني از نور 

بود كه صداي شـلّيك   هسراسرِ دره را فراگرفت مشكوكي
خـود آورد. صـداي    همه را بـه   عباسِ عباسيآر.پي.جيِ
شـد كـه فريـادزد:     گم در ميان رگبارِ گرينف عبدالحميد

  ها!   عراقي
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ي سه، همان شيارِ عميـق و پرشـيب    درشيارِ دسته
بازش داشت موشك بعـدي را در   عباس در سنگرِ پشت

و با دشواري   چي به جلو خم شدهزد. تيربار قبضه جامي
چند سربازِ عراقي بود.  شيبِ تند را به پايين هدف گرفته

ــا رگبارهــاي كوتــاه و در حمايــت آتــشِ   بــه چــابكي ب
اي كمـي   دويدنـد. خمپـاره   همديگر شيب را به بالا مي

منفجر شد. عباس برخاست  تر از سنگرِ آر.پي.جي پايين
هـا   كـه عراقـي   در سنگرش كاملاً ايستاد و قبـل از آن 

اس بـينِ  ي آر.پي.جـيِ  گلوله بتوانند باوركنند شـان    عبـ
ها بلافاصله افتاد، نفرِ عقبـي   بود، يكي از عراقي هنشست

 لَنگـان -ديد، افتاد اما دوباره برخاسـت لَنـگ   از پا آسيب
     سـتخودش را به عقب كشـيد، نفـرِ جلـويي از خطرج

تــلاشِ كــرد  هــدف تيرانــدازي مــي كــه بــي چنــان هــم
اش  رزمِ از پادرآمـده  انجامي براي عقب كشيدنِ هـم  بي

اش كـرد سـربازِ    هـا منصـرف   هاي بچه كرد، اما شلّيك
نتيجـه   هـاي آتـش يـا بـي     عراقي گريخت. درخواسـت 

يار بـد، نـادقيق يـا    ماند و يا به اجراهاي آتـشِ بس ـ  مي
ها شـيار را بـا    عراقي ند اماشد منتهي مي 112نابهنگامي

بودنـد،   كشـيده  اجراي آتشِ سنگين و دقيـق بـه آتـش   

شـد و ايـن نشـان     با هم منفجر مي گاهي چند خمپاره
داد كه چند قبضه با هـم روي شـيار اجـراي آتـش      مي

سـنگرِ گروهـي    اي دقيقـاً روي سـقف   داشتند. خمپـاره 
بـه   هاي سقف همـراه بـا آتـش دود    منفجر شد و ورق

كلّي به بيرون از سنگر  ها به پرواز درآمدند، يكي از بچه
اي را در شـيبِ تنـد دره غلتيـد و بـه      شد، فاصله پرتاب

هـاي   اي ديگر از كمر روي گوني شهادت رسيد. رزمنده
ش بـه  ها و سر ديوارِ سنگر افتاد و در حالي كه از دست

كمي بعدتر خبر رسيد كـه  بود شهيد شد.  بيرون آويخته
هـا   در آن انفجار شش نفر شهيد شدند و ايـن شـهادت  

بود، تبـادلِ آتـش از هـر     ها را به جوش آورده خونِ بچه
دوسوي بسيار شديد بود. يك مجـروحِ عراقـي كـه در    

كرد بـا جلـبِ نظـرِ     بود سعي مي ي معركه جامانده ميانه
به يـاري بخوانـد يـا لااقـل نااميدانـه       ديگران كسي را

اي كـه   كننـده  كرد خـود را از مـرگ ناراحـت    تلاش مي
هـا در   توانست در انتظـارش باشـد برهانـد. عراقـي     مي

شان را آزمودنـد كـه راه بـه جـايي      يورشي ديگر بخت
هـايي   يا كشـته  ها نبردند و فقط توانستند بعضي زخمي

    نند.بودند را تخليه ك جاماندهكه در معركه 
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كـه مثـلِ هميشـه صـبور باحوصـله از       دالحميدعب
بـاره   كرد، يـك  دقتّ دنبال مي ي وقايع را به پنجره همه

اش را بالا آورد و  معروف 3-دوربين را پايين گذاشت، ژ
، و فقـط يـك   كرد يك گلولـه  اي را دنبال با دقتّ نشانه

سـرديِ   در ميانِ حيرت همـه از خـون   دكر شلّيك گلوله
احتـي  ر سربازِ چالاك عراقي كه شيب را به ،عبدالحميد
دوباره اسـلحه   دويد بر زمين افتاد و عبدالحميد بالا مي

را كنار گذاشت و دوربـين را بـالا آورد و مشـغولِ كـارِ     
  خودش شد.

بودند  آتش كشيده  نه تمامِ خط را بهها وحشيا عراقي
درپي بودند كه امكانِ هـيچ كـاري    و انفجارها چنان پي

هـا يـا    هـايي روي سـنگرِ آن   گاهي خمپـاره  داد. را نمي
شدند (خوشبختانه مسـتراح هنـوز    مقابلِ آن منفجر مي

آتـش قابـلِ     سالم بود، امـا چـه فايـده كـه در زيـرِ آن     
و مراقـبِ    عبدالحميد ايستاده  هنوز كنارِ استفاده نبود!).

اي  خمپـاره ي سه بـود كـه    هاي دسته جنگ گريزِ بچه
ي  اش، مقابـلِ پنجـره در فاصـله    روي چهـره  دقيقاً روبه

اي روي سطحِ زمـين و   متري منفجر شد، جرقّه سه-دو
اي از  هـا كـه تحـت زاويـه     موجي از دود آتش تـركش 

ايد هم در اثرِ اختيار يا ش گريختند. بي ي انفجار مي نقطه
سـرش محكـم بـه چـارچوبِ در خـورد، از      موجِ انفجار 

و در سـكوت گُنگـيِ     درپي راحت پيصداي انفجارهاي 
ور شد، فقط صـدايي مثـلِ زنـگ يـا      آوري غوطه خلسه

انـداخت،   مـي  يـا طنـين   ،پيچيـد  اش مي سوت در گوش
هـا   ماييقـولِ سـين   هـا بـه   زد و بچـه  مي لب عبدالحميد

بودند، خودش هم كُنـد يـا شـايد هـم      اسلوموشن شده
نمـود، امـا دردي در    آور مـي  دنيا خندهبود،  سنگين شده
چرخيد، بـاز هـم    آمد، مي مي  رفت پيچيد، مي سرش مي

هـايش   چشـم  شناور شـد،  اش گرفت، سبك شد، خنده
  !113سياهي رفت... و ديگر هيچ

همـاهنگي  ها دنبـال   غروب يا سرشِب بود و بچه...
براي آمدنِ نفربر جهت آوردنِ مهمات آب غذا و بـردنِ  

آمـد   ها بودند. ديگر صداي انفجارها نمي شهدا و زخمي
عميـقُ  لمات سـكوتي  ظشنيد!)  او نمي آمد مي (يا شايد

بـود كـه گـاهي بـا صـداي        سهمگين دره را فراگرفتـه 
از بــابِ انفجـاري در دوردســت كوهســتان يـا منــوري   

شكسـت.   زدنـد درهـم مـي    هـا مـي   ن كه عراقياطمينا
ديگر نگرانِ فرزندانِ  بود هگرفت پشت سنگر آرام آقاجعفر
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صداي انفجارهـا هنـوز در    .ِ تنهايش نبود بيمار و همسر
ي سـنگر   شـد. در تـاريكيِ گوشـه    اش تكرار مـي  ذهن

ــته  ــوت نشس ــه  مبه ــود گوش ــري را   ب ــك ديگ ي تاري
سـت. هنـوز در حـالِ دويـدن روي جـاده بـود       نگري مي

گيـري او    عراقي از پشت دوربينِ هدفي تانك فرمانده
انتها و  ي بي دويد در آن جاده . هنوز ميكرد را دنبال مي

دويد و  آمد. مي لغزيد كش مي اش مي زمين كه زيرِ پاي
گذشـتند. هنـوز    كـه از او مـي   هاي دوشكا گرميِ گلوله

اش  ي جـان  دويد بخاري كـه از اندرونـه   روي جاده مي
دويـد و   كـرد. مـي   تراويـد او را در خـود مسـخ مـي     مي

ــرق ــس ع ــزانُ نفَ ــه ري ــان، گوش ــود  زن ــنگر در خ ي س
  رفت... فرومي

اي  عصرگاه، كنارِ وروديِ سنگر بود كه در لحظـه ...
درخشــشِ  رهزمــان بــا ســوت كوتــاه خمپــا كوتــاه هــم

بود، مثـلِ درخشـشِ كوتـاه     در هوا ديدهآوري را  چندش
خوردنِ نگـاه دو تـن    اي قبل از فرود آمدن يا گره دشنه

صـورتي   در فرصتي برابر براي زندگي يا مرگ، شايد به
اش  كه هيچ فكري در مورد عمـل  غيراِرادي، قبل از آن

طــي از دود آتــش ي چــپ چرخيــد، مخرو روي پاشــنه

گريختنـد ديـد، يكـي از     اي مي ها را كه از نقطه تركش
بـود بـا خـود بـه درون      ها را كه در قابِ در ايستاده بچه

 رفـت،  مِ وجود بـه داخـلِ سـنگر شـيرجه    كشيد و با تما
. از ميــانِ دود غبــارِ  روي رانِ راســتســوزشِ خفيفــي 

ايـد؟ پاسـخي    سنگر برخاستند، پرسـيد: همگـي سـالم   
بودنـد بـه دسـتي كـه بـه ران       هـا خيـره   يد اما نگاهنشن

اش را  ، بـه آرامـي و كمـي نـامطمئن دسـت     بـود  گرفته
اده در ســوراخِ برداشــت: تــركشِ كــوچكي بــود گيرافتــ

رنــگ ســربازي و تــركشِ  ك روي شــلوارِ خــاكيكوچــ
بزرگي در سوراخي بـزرگ بـر بلـوك سـيمانيِ ديـوار،      

هـا را   كش ايـن بود! خارشِ جاي تر جا كه ايستاده همان
  يادش آورد.

زنان از راه رسيد  نفربرِ زرهي، سنگينُ نفَسخشايار، 
شـب   و همه را به حركـت واداشـت، چيـزي بـه نيمـه     

دشواري در آن  ساعت نيم. نفربر به بود، حدود يك مانده
رِ مستراح گذشـت و در  ظلمات راه شيار را يافت، از براب

را بـه راننـده   هـا كـه راه    و هياهوي بچـه  غرشِّ موتور
به راننده حـالي كننـد،   كه بتوانند  نمُودند، قبل از آن مي

بود در جـا دور   روي جايي كه جسد سرباز عراقي افتاده
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(و فــردا صــبح تقريبــاً چيــزي از آن ســربازِ عراقــي  زد
مچالـه، فرورفتـه در    ي دريده بود جز يك فانسقه ماندهن

 سيم، چنـد  هاي بي ي مهمات، باتري . چند جعبهها!) گل
هاي نـانِ   ليتريِ آب، كارتن بيست هاي پيت نفت، ظرف

، مقـداري  هاي آر.پي.جي خشك، كنسروِ ماهي، موشك
هــاي اوليــه و مقــداري ملزومــات ديگــر  دارو و كمــك

هاي نالان  سرعت تخليه شدند و اجساد شهدا، زخمي به
تـري   بـيش  امِو سه گونيِ سنگري كـه بـا دقـّت احتـر    

هاي عقـبِ خشـايار بـارگيري     شدند از درب جا مي جابه
هايي   خمپارهشدند و نفربر به مراعات در امان ماندن از 

ها به تلافيِ سـرُ صـدايي كـه راه     بود عراقي كه ممكن
رو گرفـت. و امـا    بـود ببارنـد راه آمـده را پـيشِ     انداخته

  ماجراي آن سه گوني...

  چند خمپـاره  گراييد كه يآسمانِ مغرب به سرخي م
ي يـك، جـايي    يارِ دستهروي خطُّ الرأسِ يالِ غربيِ ش

د، خزيـد، فرودآم ـ بودنـد   ها به نگهباني نشسـته  بچه كه
اش  ي يـك كـه دل   . مسئولِ دسـته نشست، منفجرشد

داد بـه بـالاي يـال خيـز برداشـت، امـا        گواهيِ بد مي
ــك ــود.    ت ــك ش ــتند نزدي ــي نگذاش ــدازهاي عراق تيران

هايش را صدا  تر كشيد، بچه خيز خودش را نزديك سينه
زد، اما جوابي نشنيد... پايين كه آمد به پهناي صـورت  

جـا   هـايش آن  تـا از بچـه   سهگفت  ريخت، مي اشك مي
ها نگهبان بوده، دومي كه دوسـت   اند، يكي از بچه بوده

صميميِ اولي بوده نوبـت نگهبـاني خـودش را عـوض     
شـان را كنـارِ هـم باشـند،      هبانيهاي نگ كرده تا ساعت
ها رفته  بخش بوده كه به سركشي پيشِ آن سومي پاس

و آن نقطه را به   ها رفت آمد او را ديده كه شايد عراقي
اي درونِ  اند. و حالا با نشستنِ خمپاره بوده  بسته خمپاره

بـود  اي ن چـاره انـد.   قطعه شده-سنگرِ روباز هرسه قطعه
شدنِ هوا صبر كنند، بعد از غروبِ  كه تا تاريك مگر اين

-خورشيد بـه سـنگرِ ديـدباني رفتنـد و اجسـاد قطعـه      
آلـود   رزم را در سه گونيِ خون ي سه دوست و هم قطعه

  به پايين آوردند...

انگيـز هـم    ....و كدام غروبِ زيبايي به كفايـت غـم  
هـايي كـه    تر. غـروب  هاي غربت بيش نيست؟ و غروب

ت. در چشمِ باد كـه باشـي   آزارد اي خالي كساني ميج
اي بـه   بردَ، اما وقتـي لحظـه   گذرِ وقايع تو را با خود مي

، نگـري  نشيني و از كمي دورتر خودت را مي فراغت مي
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خواستي ببينـي،   ديدي، يا نمي بيني چيزهايي را نمي مي
  خواستند ببيني. اين هم بماند... نمي يا

هــاي  گذشــت. بــا شــبآن پــانزده شــب روز هــم 
خواب نه بيـداري،   هاي نه انگيز، خواب آور و هراس هول

گذشتند، بي غذاي گـرم و   گذشتند نمي روزهاي كه مي
اش  سي وعده شام نهار كه لااقل بيسـت شـش وعـده   

كنســروِ مــاهي و نــانِ خشــك بــود، كنســروهايي كــه 
هـايي چنـان خشـكيده     شان دربـازكن نبـود، نـان    براي

ــا قاشــق مــيخرُدشــده كــه ب ــد ب ــوي  اي خــوردي! و ب
ها بعد برايش غيرِقابلِ  ي ماهي كه تا سال مشمئزكننده

اي بود روزي كه به  تحمل بود. و چه ناهارِ غيرِ منتظره
هاي خشك رسـيد،   اي كالباس با همان نان هر نفر تكّه

ــه   ــم، و بچ ــلِ ه ــاي مث ــود در آن روزه ــوعي ب ــا  تن ه
اش را بـه   مـرغ  خنديدند كه پيرزني كـه تنهـا تخـمِ    مي

كرد مـرده و حـالا مـادام كالبـاس بـه       جبهه كمك مي
جبهه كمك كرده! چند روزي هم آب نرسيد و عطـش  
  كه بالا زد از آبِ آهكيِ نهر هم نگذشتند، احتياط كـرد

اي بالاتر را سركشي كرد كـه جسـدي در آب    تا فاصله
خبـر كـه    نباشد، و چند روزي خوردند از آن آبِ كذا، بي

دست شيار كماندوي عراقي روزهـا بـود كـه در    در بالا
  بود!   نهر آرميده

آن پانزده شب روز هم گذشت و بار بنه كشيدند به 
هـا و   عقبه، بي وسيله، پاي پياده در پيچـاپيچِ رودخانـه  

تـر بـود از وقتـي كـه      ها، در ستوني كه كمي كوتاه دره
 114ُ آوازخـواني  آمدند. به شـوخي خنـده   را مي  همين راه

هـاي   شـد لبخنـد كوتـاهي بـر لـب      سختي مـي  هم به
هـا   ي بچـه  هـاي گودافتـاده   خشكيده يا برقي در چشم

انگيز بود هميشـه بعـد از    آورد. و پادگان يا مقر چه غم
هـا خـالي    ها يا برگشتن از خط كه بعضي اتـاق  عمليات

تر بـه   بود از گرماي بودنِ بعضي رفقا. چند روزي بيش
گذشـت كـه مـرد     روز مـي  185و بـود   نمانده 67نوروز 
بـود و   سال را تمام نكـرده  19و هنوز  بود شده ها  بيابان
ي را داشـت و نگـاه   ي پـدر  اش هواي آرامشِ خانه دل

اما ديگر پسـرك  را.  مهربان و بوي غذاي خانگيِ مادر
توانسـت   هر صداي نابهنگامي مـي شاد شوخِ قبل نبود، 

او را بشدت عصـبي يـا   ي انفجاري بوده و  كننده تداعي
اس    به نشستن يا خيزرفتن وادار كُند، گوش هـايي حسـ

هايي حساس به نور داشـت، در خـواب    به صدا و چشم
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هـايي كـه    كرد و كابوس شنيد، حس مي ديد مي هم مي
ي پاياني نداشـت، جنـگ گريزهـايي كـه ازلـي و ابـد      

در  رو يـا پـسِ سـر     پـيشِ از دشـمني    نمُود، هراس مي
نداشت. صـداهايي كـه درونِ او     هايي كه تمامي شلّيك

بود، انفجارهايي كه درونِ او بود، هراسي كـه درونِ او  
هايي كه درونِ او  بود، دشمني كه درونِ او بود، كابوس

  و هنوز هم هست، شايد!  بود،

  نه برگشت.جور بود كه جاكَن شد به خا اين

  ؛ جنگ شهرهاتهران
 اسـفندماه بـود كـه بـه      66 صبح سردي از اواسط

خانه رسيد، با شلوارِ سربازي و اوُركتي نظامي و سـاكي  
صدا، جوري كه آرامـشِ   كوچك، كليد به در انداخت بي

تاريـك   نيمه هم نزند واردشد.  هواي ساكنينِ خانه را به
، و و پـدر  و ملايمِ خانه آرامشي داشت: خواهرها، مـادر 

ها و باغچه و حياط، همه همه خـواب بودنـد. در    گلدان
آسا رخت سبك كرد به نرمي زيـرِ لحـاف    سكوتي گربه

  .  خزيد هميشه ايمنِ مادر ميمي وگرم ص

! و دارد آفتـاب بـو  كننـد كـه    يال فرمايش مـي ...ع
كنند كه خيلي چيزها بو دارنـد، امـا    درست فرمايش مي
ي صـورت   ي ميانـه  ِشان اين زائـده  شايد ابزارِ شناسايي

شايد هـم باشـد! بوهـايي مثـلِ بـوي       ،دانم نباشد. نمي
هـايش و   ، خـودش، دسـت  ي پـدري، بـوي مـادر    خانه

ي روز بـه صـورت    تي براي چرتي ميانهاش، وق روسري
ي  خانـه  كشي، بوي كلاسِ اولِ ابتدايي، بوي كتـاب  مي

هـا   قديميِ بابا، بوي مداد قرمزِ سوسمارنشان (از همـان 
نوشـت!)،   تر مي زديم پررنگ كه وقتي به نوك زبان مي

، بوي زيرزمينِ نا گرفتـه،  هاي بابا بوي عطرِ كمد لباس
  ...  ، بوي خواببوي امنيت و آرامش

 ي هيـاهوي ريـزُ كـلانِ خانـه     ساعتي بعد در ميانه
 همراه با بخاري كه از سـماور قـديمي و برنجـيِ مـادر    

كه عمرش دراز باد هميشـه ايـن    خواست (و مادر برمي
نـانِ   و بوي خـوشِ  كردند) سماور را دخترم خطاب مي

گرفتنـد،   بـراي صـبحانه مـي    وزهر ر جونداغي كه بابا
 بيدارشد و شنيدنِ اجباريِ اخبارِ ساعت هفت صبح كه:

ــه  ري... ال ري دي ري دي... دي ــر، لا... الــ ...لا...ه اكبــ
 ...لا...مـي!  ...الااالله، نه شرقي، نه غربي، جمهو...ري اس
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 ست، صـداي جمهـوريِ اسـلاميِ ايـران!     جا تهران اين
اين آرامش چندان دوامي  نوروز هم چنگي به دل نزد و

  ...نداشت

ــيده   ــر دو طــرف رس ــتخوانِ ه ــه اس ــارد ب ــود،  ك ب
مختصــر بــا يــك    عراقــيهــاي اســكاد  موشــك
 حتــي بــر آســمانِ تهــرانبــه را حــالااي  كــاري دســت

ي هـاي  روزهاي بعد آبستنِ انفجارها و خرابي غريّدند. مي
ي هـم بـرا   تهـران  ردآورتـر از جبهـه بـود.   به مراتب د

-بـود در آن روزهـا. گوشـه    خودش ميدانِ جنگي شده
بودند بـه   شد را سنگر بسته ي شهر، هرجا كه مي گوشه

رفتنـد در پـيِ لقمـه     آمدند مـي  حفاظت عابراني كه مي
شـان بـه    هـا كـه دسـت    ي شـام، آن  ناني براي سـفره 

بودند به باغي يا  ها رفته ش از اينرسيد پي شان مي دهان
ها  يا شمال و آن يا دماوند ويلايي يا ييلاقي در لواسان

هــاي دورتــر  كــه كَــس كــاري داشــتند در شهرســتان
م لابـد   پرسيِ فاميل يا صـله  رفتند به احوال مي   !!ي رحـ

ــود در مجمــوع شــهر خلــوت ــر از هميشــه ب و تنهــا  ت
كمـي شـادماني روحيـه را در آن مـردمِ      كـه  اي برنامه
هـا بـه    اي بود كـه شـب   كرد برنامه ديده تزريق مي رنج

از  دقيقــه حســينِ پاكــدل ســاعت يــا چهــل مــدت نــيم
هاي  شد. موشك هاي معدود تلويزيوني پخش مي شبكه

ها يـا روزهـا،    شد، شب شليك مي عراقي كه از خانقين
شـدند و چـه    ي مردم مي هر از گاهي ميهمانِ ناخوانده

رسـيدند؟ در يـك    فرق داشت كجا باشـي، وقتـي مـي   
مجلسِ جشنِ عروسي، مثـلِ موشـكي كـه در خيابـانِ     

ــه ــه در   وحيدي ــلِ آنك ــتان، مث ــا در بيمارس ــد ي فرودآم
كــه يــك بيمارســتانِ  مارســتانِ بهرامــيي بي محوطــه

و زخم بر زخـم: ايـن    115كودكان بود به زمين نشست!
  بود واقعيت جنگ...

سـازد و بعضـي را    هـا را مـي   روزهاي سخت بعضي
كنــد، بعضــي بــزرگ و بعضــي كوچــك  تخريــب مــي

ها و رنِدها، نـان بـه نـرخ روز خورهـا،      شوند: زرنگ مي
شـود   ها، يك جماعتي جنگ سـختي مـي   شفرو كوپن
شان و يك جماعـت ديگـري    ي بابا و جهازيه ننه ارثيه

شـان   زننـد، آبـي بـه زيـرِ پوسـت      نامي ناني به هم مي
تـر   سـخت از هميشـه  حالا ديگـر شـرايط   اما  ،افتد مي
نشسـت.   ها بـر زخـم مـي    ها بر داغ و زخم . داغبود شده

مـادران بـر داغِ   نشستند و  پدرها در سوگ فرزندان مي
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 كردنـد. صـدام   فرزندان و همسران، هـر دو مويـه مـي   
بود و با كمـك   تر از هميشه بر مسند قدرت نشسته فربه
، هـاي روسـي   ا و سـلاح ه ـ تانـك  ، سـعودي هـاي   پول

، و بلژيكـي  هـاي نـروژي   ، تـوپ فرانسوي هواپيماهاي
و  ، مـواد غـذايي كـويتي   هـاي آلمـاني   فروش شيميايي

 ي هايش را بازسـاز لشـكر   سـوداني سربازهاي مصـري
سـو.   در ايـن  سو بود و ايران ي دنيا در آن بود. همه كرده

 لا پهنـا از چـينُ   شد به قيمت سه اگر سلاحي تهيه مي
طور بود كـه روزهـا    ا. و اينه بود با وساطت سوري كرُه

  گذشت. كنُدتر از هميشه مي

گيري منـاطقي   بودند به بازپس ها جسور شده عراقي
بـود كـه اسـير     بودند و يادشـان افتـاده   كه از دست داده

و  سقوط كرد بگيرند براي روزِ مباداي پايانِ جنگ. فاو
سـو   نشيني بيمارستانِ صـحراييِ آن  ها قبل از عقب بچه

و  پلِ روي ارونـد ها هم با زدنِ  را منفجر كردند، عراقي
ه بستنِ مسير برگشتاز نـد تـر كرد  ها كار را سخت بچ .

ي  هـم مثـلِ اولِ جنـگ تـا روي جـاده      مسير شلمچه
 آمدنـد. حلبچـه   هاي اهـواز  ، تا نزديكيخرمشهر -اهواز

سرُ  بي انگيزِ بمبارانِ شيميايي هم بعد از آن ماجراي غم

انگيزي بود، پر از بوي  صدا تخليه شد. تابستانِ وحشت
نگه جز پـيشِ  «باروت خون و هواي پرگرد غباري كه 

در زير پوست ساكت شهر خبرهاي » 116پا را ديد نتواند
. آورد، هوا مسموم بود باد مي هايي را ، زمزمهزيادي بود
  گذشت...! كُند مي 67تابستانِ 

و  بودند راستي وارد جنگ شده -ا راستيه آمريكايي
گذرانـد.   روزهـاي پرتنشـي را از سـر مـي     خليجِ فارس

ط خـود    شناورها و تأسيسات ايرانـي يـا مسـتقيماً    توسـ
هـاي   ي اطلاّعاتي كه آواكـس  ا يا به واسطهه آمريكايي

. هواپيمـاي  117شد دادند تهديد مي ها مي ها به عراقي آن
. او هنوز مشغولِ مسافربري ايراني هم هدف قرارگرفت

   رزمندگان بود...مجتمعِ

درصام  
در چارراه  مثلِ هر روز كيف كتاب كشيد به مجتمع

تر از هميشه بـود و آمـد    ، جلوي مدرسه خلوتسيروس
شد و هياهوي هميشگي چيزي كم داشت. به نگهبـانِ  

انگـار خـاك   روديِ آهني گذشـت،  پير سلامي كرد از و
ي خدا آكنده  بودند در آن حياط كه هميشه مرده پاشيده
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باشم، غير از او  ها! دروغ نگفته بود از سرُ صداي رزمنده
ي حيـاط پرسـه    كـه در گوشـه   يك نفرِ ديگر هم بـود 

 زد، برگشت و از نگهبانِ پير پرسـيد: عمـو مجتمـع    مي
بِ   تعطيله؟ پيرمرد با اطمينان پاسخ داد: نه عمو! با تعجـ

كـس نيومـده؟ گفـت:     تر پرسيد: پـس چـرا هـيچ    بيش
كـس نيومـده، آقانـاظم     دونم عمـو، از صـبح هـيچ    نمي

 معلمّام اومدن اما كسي نـيس كـه بـرن سـرِ كـلاس!     
دوباره خودش را به حياط و سپس سرسراي سـاختمانِ  

 :بود كشيد ي رضاشاه ا از دورهه لمانقديمي كه يادگار آ
ها تعطيل هسـتن؟ آقـاي نـاظم     سلام آقاناظم، كلاس

دونـم چـرا    ع كرد كه: نـه! امـا نمـي   ت پايش را جمدس
كس از صبح نيومده، ديروز همه سرِ كلاس بودن!  هيچ

 ـ   واقعيت ايـن بـود كـه همـه رفتـه      راي بودنـد و ايـن ب
شبه  ي امام يك كس باوركردني نبود كه يك اشاره هيچ

شـبِ قبـل تلويزيـون     باشـد!  همه را راهيِ جبهه كـرده 
كـرد بـه ايـن مضـمون كـه       پيامي از امام را پخش مي

روز  هـا خـالي شـوند. يـك     ها نبايد بگذارند جبهه جوان
اق از بـا حمايـت عـر    صبح اخبار گفت كـه مجاهـدين  

قصد كشورگشايي وارد خاك ايران  به محورِ قصرِشيرين
  اند! شده

 محسن به خانه برگشت و ساك بست به رفتن. حاج
 اعزامِ تضميني بود!هم راهي بود، قرار شد با هم بروند. 

هـاي خودشـان هماهنـگ     قرارها را حاجي با بـرُ بچـه  
، كـه آن  هاي اعزام كرمانشاه ي علافي كرد، حوصله مي

هاي اعزام  بود سرُ كلّه زدن با بچه روزها هنوز باختران
كه اين روزها  )(عرا نداشت. رفتند به پادگانِ امام حسين

سـرعت سـازماندهي    دانشگاه افسري سپاه است و بـه 
 شدند در قالبِ سپاه يكمِ نيروهاي مخصوصِ ولي امـر 

، رفتند بـه قرارگـاه   و خودشان راهي شدند به كرمانشاه
ه اولـين جبه ـ كـه بـراي او يـادآور گـروه سـرود       نجف

ها گذشته و خيلي چيزهـا تغييـر    آمدنش بود، انگار سال
  بود. كرده

قرارگاه كنارِ پايگاه هـوايي بـود و از صـبح صـداي     
نشستند مسـلحّ   شد، با عجله مي ا قطع نميكوپتره هلي
ــي ــه   م ــان عجل ــا هم ــدند ب ــده  ش ــه آم ــد  اي ك بودن
و  اند آمده ا كوزرانت گفتند مجاهدين خواستند. مي برمي
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انـد و   كـرده  شـان را تخليـه   پادگـانِ  27هاي لشكرِ  بچه
ي  نقطـه كردند بـه   شد. حمايل خبرهاي بدي شنيده مي

راهـي   نرسـيده بـه سـه   بـود كـه    گذشته، از ظهر تماس
د جايي چادرها را افراشتند براي شب و رفتنـد  آبا اسلام

در سـي چنـد كيلـومتري     118رچارزبي  ، تنگهتا كوزران
 .محلِّ درگيري بـود  22:30ب، حدود كه ديش كرمانشاه

ها با خاكريزي جاده را بسته بودند، خـاكريزي كـه    بچه
 سويش فـروغِ جاويـدان   بود و آن 119مرصادسويش  اين
 و انبوه نفربرهـاي  نبخشِ ايرا ارتشِ آزادي نِاشننام با 

و  يفاهاي اهدايي عموصـدام سوخته و آ دارِ برزيليِ چرخ
كيلـومتر  1500تر از  هاي دوكابينِ تويوتايي كه كم وانت

هـاي   قراضـه  لاي آهن بودند و اجسادي كه لابه راه رفته
ترين فاصـله   گرفته بودند. در نزديك آرام در هم پيچيده

سـوراخي كـه حـالا     -به خاكريز، كنارِ خودروي سوراخ
شد كه اندامِ  بود جسد دختري ديده مي هبري خوابيد يك

 اش حكايت از سنُّ سالِ اندك او داشت، ظريف دخترانه
 گفتند دوشكاچيِ دختري كه مي شايد حدود بيست پنج،

      شكسـتنِ خـطِّ مقاومـت همان وانت بوده و بـه قصـد
  بود... ها به خاكريز زده بچه

آخـرين   ر در آخرين دقايقُبود آن دخت ردهچه فكر ك
ــدگي ــا چــه انگيــزه اش؟ تصــميمِ زن اي ايــن كــار را  ب

بودنــد بــه  مــاه قبــل فراخــوان داده از يــك بــود؟ كــرده
و بــا يــك آمــوزشِ  و آمريكـا  شــان در اروپــا نيروهـاي 

كه فـردا شـب شـام را در     شده، به اميد اين بندي سرهِم
ــواهيم ــه خـ ــانِ   خانـ ــان در دهـ ــود، آورده بودندشـ بـ

شـان   سـال بـود كـار زنـدگي     هايي كه هشـت  شيربچه
ها ديگـر   بود جنگيدن! انصاف بايد داد كه اين بچه شده

 و نـانُ خرمـاخورِ خرمشـهرُ     سـوخته  هاي آفتاب پابرهنه
يـز  گ گرها جن ـ ي سال ها تجربه نبودند، اين سوسنگرد
را پـسِ سـر داشـتند،     امهاي ماشينِ جنگيِ صد با نابغه
شناسايي رفتـه و كالـك عمليـات    هايي كه از بس  بچه

هـاي   بودند حالا خودشان يـك پـا ژنـرال    طراّحي كرده
شان را نه روي شـانه   هاي نام نشاني بودند كه ستاره بي

. 120شد ديـد  ن ميي بالاي سرشا كه در آسمانِ گسترده
ي محـور   فرمانـده  بـود  ي عمليات شهيد صياد فرمانده

  قاسمي. دسعي حاج

خانـه   دو روزِ ديگر كرد مي كه واقعاً فكرك ...دختر
ي تلفـنِ شخصـي و    مدارك ايراني و دفترچه خواهدبود
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بـود و   اش را هم در جيـب گذاشـته   انيخردهاي اير پول
ها و عكسي از نامزدش و سفارشِ فيروزه به رضا و  نامه
اينـا.   هاي خودماني و پيغام بـه مامـان   ها و شوخي حرف

ــي ــش م ــن  دلِ آدم ري ــي از اي ــالاخره خيل ــد، ب ــا  ش ه
  .  هاي خودمان بودند محل بچه

دخترك به پهلو افتاده و تركش يا انفجـار نيمـي از   
طرحِ ظريفـي از    مانده ي باقي ، نيمهبود  ا بردهصورتش ر

هـاي   زد امـا در نيمـه   اي شايد زيبا را نقـش مـي   چهره
هـايي از پوسـت گوشـت     و كنارِ بيني به رشـته  پيشاني

شـده و موهـاي    اي تهي هشد با جمجم آويخته ختم مي
صاف سياهي كـه حـالا بازيچـه    بلند    ي بادهـاي گـرم

هـاي   ود كه از غرب، از بيابـان ب اي شده خشك تابستانه
، و راستي نسيم چه بويي را بـا  وزيد ي عراق مي زده تفَ

آورد؟! هوا آنقدر گرم بود كـه در همـان زمـانِ     خود مي
كوتاه هم اجساد متـورم بشـوند و جانورهـاي كـوچكي     

بود  دخترك به پهلو خفته. كنندها  شروع به تغذيه از آن
اش  تــاي نــويياش كــه هنــوز  و لبــاسِ ســبزِ زيتــوني

گيـرِ   كرد، عرق بود ديگر از بدنِ دختر حفاظت نمي نرفته
پوشند بـه تـَن داشـت و     اي كه همه سربازها مي مردانه

، نـد زي در ميانِ مـا مـي   اي كه مادري و پدري و خانواده
  ...شايد

-هـا و تـك   ، وانتاي از نفربرها جلوتر انبوه فشرده
اي بود كه ديشب مسـافرانِ   صيتوكي خودروهاي شخ

 نفربرهااند كه ناگهان با ستوني از  اي بوده عبوريِ جاده
بودنـد.   جوياني مواجه و بـه رگبـار بسـته شـده     و ستيزه

ا كوپترهــ تــراكمِ خودروهــايي كــه گرفتــارِ آتــشِ هلــي
 لـودر بـا  ي مسدودشده را  بودند چنان بود كه جاده شده

هـا مشـغولِ    ند براي عبورِ رزمنـدگان. بچـه  گشوده بود
گــاه كســي را از زيــرِ -پاكســازيِ منطقــه بودنــد و گــه

. چنـد  121يافتنـد  خودرويي يا پلي يـا بـينِ اجسـاد مـي    
 يي دشـت سـاختمان   كيلومتر جلـوتر، جـايي در ميانـه   
اي بـوده بـراي    خانـه  كوچك كه شايد يك وقتي چـاي 

هـا   جروحمآوريِ  ديشب محلِّ جمع ،استراحت مسافران
بود، دو اتاق كه تقريباً تـا پشـت در آكنـده بـود از      شده

بـا دسـت پـا يـا سـري       زنانُ مردانِ جواني غيرِ مسلحّ
ت      باندپيچي شده، شايد بيش از پنجـاه نفـر، امـا واقعيـ

تري هم داشـت: بـر اسـاس بعضـي      خراش ي دل چهره
مجـروحين سـيانور خورانيـده شـده و سـپس       ها نشانه
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، 122بودنـد  به گلولـه بسـته شـده    جمعي  صورت دسته به
 هـاي خـونِ    درپـي و شـَتكَ   هاي پـي  لولهجاي گرديف

خانـه   پشـت چـاي   .گفـت  خشكيده بر ديوار اين را مـي 
كرد و بوي  لودري داشت شيارِ عميقي در زمين حفر مي

هـا   رسيد و سـال  اجساد از كيلومترها دورتر به مشام مي
ديگر اثـري از   گذشت ميدوباره از آن منطقه  بعد وقتي

  خانه و گودال نبود! چاي

كم دشـت تمـام   -چند كيلومتر جلوتر، جايي كه كم
ها  ها و گرُده اندرونِ دره ي پيچاپيچ بر دل و جاده شد مي
اي در دوسـوي   اي و گردنـه  پيچيد، بر سرِ هر تنگـه  مي

سپرده به مرگي محتوم و شايد فجيع  جاده فدايياني تن
بودنـد و بـه ايـن ترتيـب      تا انتهـاي مقاومـت جنگيـده   

هـا را بـراي سـاعتي پشـت گردنـه       هايي از بچه ردانگُ
هاشان فرصتي براي گريـز  نيرو ي داشتند تا بقيه مي نگه

آن شـب  اسـت   چه شبي بـوده و  ندبيابمعركه  از مهلكه
هاي لاعلاج را تيرِ  اي زخمي خورده وقتي يگانِ شكست

بـا   ي رازند و در پاي هر تپه كسي يا كسـان  خلاص مي
اي واقعـي يـا موهـوم تنهـا      شان به عقيـده  تمامِ ايمانِ

گذارند بلكه بقيه جاني بـه در برنـد از ميـانِ سـفيرِ      مي

؟! آينـد  مـي  123خوانـان  ما رميته ا كه ها و خمپاره گلوله
در هر دو سوي اين خاكريز كساني دندان بـر   ؟بيني مي

انـد   وديِ تماميِ يكديگر بسـته اند كمر به ناب هم فشرده
دانند در برابـرِ تمـاميِ    كه هر دو خود را تماميِ حق مي

باطل! و چه بسيارند خاكريزها و ديوارهـايي كـه خـود    
و مگـر نيسـت    تـنِ خـويش   ايم بر جانُ خويش برآورده

هاي ريختـه   هزار اي كاش افسوس بر تماميِ اين خون
ــه كــه فقــط مــي  و جــان  نشســتيم هــاي از كــف رفت

  شنيديم، همين! مي  شنيديم، مي

اي بـا انبـوه    اي دو تـَن بودنـد چالـه    ...بر بالاي تپه
اي بـر جـانِ عزيـزي     هاي پراكنده، هر يك گلوله پوكه

نـاك.   شايد، و هر دو جان سپرده و البـت سـخت بـوي   
اي بر پهلو داشت، سوراخِ كـوچكي بـر    يكي جاي گلوله

اي  يدنـد. بـر تپـه   لول تني متورم كه جانوراني در آن مي
سـرنگون آويختـه بـر شاخسـارِ      ،ديگر كسي ديگر بود

بـر   هـا  صحرايي، و رد رگبارِ گلوله اي به سيمِ تلفنِ بوته
بود با كلاهي كه هنوز بـر   سنگسار كه از جانش گذشته

چنـين راه از زيـرِ    و اين لبالبَ از خونِ دلمَه. ،سر داشت
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د، راهي كه از باآ راهيِ اسلام گريخت تا سه پاهاشان مي
  آمد. جنوب مي

راهـي كـه    روي سـه  روبـه   ي راه كج كردند به تپـه 
كـاري   كـاج جنگـل   هاي درختچهصورت مصنوعي با  به

ي  . اين تپه به جهت اشرافي كه بر هر سه جادهبود شده
شــرقي، غربــي، جنــوبي و نيــز دشــت اطــراف داشــت 

عيتي خاص از بابِ نظـامي و بـه قـول    توانست موق مي
 بـالاي تپـه سـاختماني    باشـد.  امروزه استراتژيك داشته

بود و به مرور كـه   در اثرِ انفجارها  شدت آسيب ديده به
تـر و   هـاي انفجـار بـيش    رفتند فشردگيِ محـل  بالا مي
ي تپـه بـه    جا كه بر بالاترين نقطه شد تا آن تر مي بيش

 مربع چنـد جـاي انفجـار   شد گفت در هر متر جرأت مي
حاكي از شدت آتشباريِ ديشب و صـبح بـر روي تپـه    

لاي چند سنگ جاي كوچكي بـود   بالاي تپه، لابهبود. 
ها، يك خـانم و چنـد آقـا كـه      دادن به زخمي براي پناه

سوتر، بـه سـمت    شدند! آن حالا ديگر زخمي تلقي نمي
يب آمد، همين كه زمين ش ـ آباد مي اي كه از حسن  جاده
عمقي بـود كـه ديـد بسـيار      شُستگيِ كم گرفت، آب مي

خوبي روي تماميِ دشت و جاده داشت، اما يك اشكالِ 

كه در موضعِ يك سنگر راهي  عمده نيز داشت، آن اين
براي خروج نداشت! يعني كسي كه در ايـن سـنگر بـه    

دانست كـه يقينـاً راهـي بـراي      نشست مي مقاومت مي
 ن كاري بود كـه تيربـارچيِ  و اي بازگشت نخواهدداشت

گفـت كـه بـا دسـت      بود، اين را جسدي مي جوان كرده
ي  راست و پهلوي چپِ متلاشي و دريده در كنـارِ تـوده  

ــه  ــدهزارتايي از پوك ــف  چن ــاي گرين ــواره  ه ــه دي ي  ب
  بود! رفتگي تكيه زده آب

ــا ند بــه اســلامســرازير شــد  د كــه حــالا آشــفتهآب
 شهر كه انگار ديگر نسبت ريخته بود. بوميانِ كرُد درهم
حس  ها بي همه رفت آمد نظاميانُ انفجارهاُ گلوله به اين
كشـيدند يـا    بودند گاهي از گوشه كنار سركي مـي  شده

ي جمـع جـور كـردنِ جلـو    مشغولِ تـرميمِ آسـيبي يـا    
گفتند كه ديـروز هنگـامِ اشـغالِ     هاشان بودند. مي خانه

انـد را همـان    هايي كه در بيمارسـتان بـوده   شهر زخمي
. و بـه  انـد  روي تخت بيمارستان به رگبـار بسـته بـوده   

امـا   صـر و ق سـرپل  ي مسير دادند تا كرنِد سرعت ادامه
شب  را آن  عجيب بود كه اين همه راه هيچ خبري نبود.

ــن  ــيش از آن اي ــي  و روزِ پ ــور ب ــت   ج ــانع و مقاوم م
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آن راه   خواست خودش را بـه  اند، آدم دلش مي بوده آمده
آمد! ظـاهراً   طور نيست، اما بوي خيانت مي بزند كه اين

ــدي   ــت ج ــيچ مقاوم ــا ه ــري ر  ب ــر س ــه اي ب اه مواج
شـد كـه از چنـد روز     اند تا چارزبر، شنيده مي بوده نشده

ها منتقل  قبل تجهيزات دفاعيِ سنگين مثلِ ضد هوايي
ــوده شــده ــد. ظــاهراً عراقــي ب ــا يــك ان جاهــايي   هــا ت

اند تا يك جاهـايي براشـان    بوده شان هم كرده همراهي
زيـر   در ،انـد. در كرنِـد   هبـود  آتشِ پشتيباني هم ريختـه 

هـاي   ي شـهر لبـاس   هاي انگورِ بـاغي در حاشـيه   بوته
معناي اسـير    اي را يافتند، به هاي ايراني و درجه نظامي

باشـد   توانست داشته شدن يا فرار! وگرنه چه معنايي مي
گم گور كردنِ نام نشانِ يك نظامي در ميدانِ نبـرد در  

بـاري يـا بمبـارانِ     ني كه بعـد از يـك آتـش   برابرِ دشم
  است؟ سنگين وارد منطقه شده

نه قصري  از آن كه حالا ديگر راندند تا قصرِشيرين
ــده ــاقي مان ــداري ب ــه دي ــود ن توانســت  مــيشــيرين  ب

ي وارد     تقريباً نمي! باشد داشته شد تشـخيص بـدهي كـ
نداشـت، چيـزي   شهر شدي و چندان تفاوتي با بيابـان  

شـد جـز مسـجدي     نام ساختمان در شهر ديده نمـي  به

ويزيون كه طبقـه بـه    نيمه ويران و ساختمانِ معظمِّ تله
را از شـدت   هاي مردم خانهبود.  طبقه روي هم خوابيده
شـهر  تـرين خيابـانِ    شد از اصـلي  تخريب و انفجار نمي

انگيز بر شهر گسـترده بـود.    داد. سكوتي وهم تشخيص
انگيـزي   هاي بسيار غـم  زد كه بايد غروب حدس شد مي

هـا و   باشـد. شـهري كـه يـك زمـاني نخلسـتان       داشته
انگيــزُ خواســتني داشــت حــالا  هــاي مركّبــاتي دل بــاغ
دلِ آدم را آشـوب   124اش هاي سوخته و سـربريده  نخل
از اولِ جنگ قرُقِ  . ارتفاعات غربيِ شهر نيز كهكرد مي

كردنـد   شهر ديدباني مـي و از آن به تمامِ  ها بود عراقي
كرد  هم در سكوت بود. در شهر حتّي مدافعي عبور نمي

جـا بـود.    اين» بودند خاك مرده پاشيده«شد،  نمي و ديده
ي شـهر سـنگري يافتنـد از     ي ميانـه  در كنارِ رودخانـه 

تحـرّك   چـاره از بـس راكـد بـي     كه يگانِ بي 21لشكر 
ــده ــود پشــ مان ــاه ســبزي ب ت سنگرهاشــان را گــلُ گي
بودند. بيش از اين خبري نبود دست از پا درازتـر   كاشته

د بعـد هـم بـه سـرعت بـه      آبـا  ، اول به اسلامبرگشتند
  .تهران
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هاي  ماه بعد گروه گفتند كه شايد تا يك و بعدها مي
كـرده را   ز مهلكه، اما راه گمگريخته و جان به در برده ا

و  اند. يافته هاي كوچك بزرگ، در كوه كمر مي در دسته
جور بايد بگويد كه همين چنـد روز كـه اول تـا     آدم چه
ترين فشارِ روانيِ تمـامِ   نشد بيشتر  روز بيش 9آخرش 
هاي آشـفته   هاي جنگ را به او آورد؟ و خواب اين سال

ست شايد،  ري كه هنوز باقيبعد و آثا ها ها و سال تا ماه
هـايي كـه راه نجـاتي     ُ گريزهاي ناتمام، مخمصه جنگ
گويم؟  ها را براي چه مي . و اينشان متصور نيست برايِ

  بگذار بگذرد...

و اين آخرين باري بـود كـه او    !و جنگ تمام شد...
را پوشـيد،   اش داشتني رنگ دوست هاي خاكي آن لباس

يـا  «اش  كهنـه كـه روي   به خانه برگشت و آن پيراهنِ
ي كه عبالشَّ بود، آن يكي پيراهنِ سبزِ جيش نوشته »زهرا
ي  جـاي ميانـه   بود، شلواري كه هميشـه بـه   آورده از فاو

ي سياه نايلوني بـا   كرد، فانسقه ساق از زيرِ زانو گترْ مي
ي كـه  قلّـاب  يِ شـش هاي برنجي، حمايـلِ آمريكـاي   پرچ
اي كـه از آن شـبِ    ، چفيـه بود خريده ش از گمركدخو

اش بود، همه را شست، بـا   راه هم القصر ترسناك خطِّ امُ

بنـدي كـرد،    دقتّ تا كرد در نايلوني و بعد كارتني بسته
ــته  ــقِ دس ــت،    قاش ــان گذاش ــم كنارش ــواش را ه تاش

بودنـد را   هايي كه از فرط استفاده تازه نـرم شـده   وتينپ
ي زيرزمينِ  ، و همه را در گنجههم واكسِ مبسوطي زد

هـاي   ، و بغـض 125ي مادري گذاشت انتهاي حياط خانه
  ها مدفون كرد شايد... اش را هم لاي همان نگفته

اش و  جنـگ تمـام شـد و او چيزهـايي از نوجـواني     
هـايي   برادرانش و پاره ترين بهترين روزهايش و گرامي

هـاي   هايي از بـودنش را در آن شـب   اش و تكّه از جان
ــو، دشــت هــراس، دره هــاي گســترده، در  هــاي هزارت

آن  جاگذاشــت. و تابســتانِ شــلمچه زمســتانِ هرميلــه
وقـت بازنخواهندگشـت، مثـلِ     روزها رفتند و ديگر هيچ

اني بنشيني تو گردد. فقط مي عمرِ رفته كه ديگر بازنمي
ها نگاه كنـي و آهـي بكشـي از عمـري      و از دور به آن
  فقط گذشته...

  126اينك انسان...
 ، وط هيچ اتّفاقِ خاصي نيفتـاده لاي اين خط در لابه

شـت  نـد، نـه كُ  ا نواخت و خطـّي  كاملاً تخت يك وقايع
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كشني ي اَ هيچ صحنه اي، ريزي خونشتاري، نه خونُ كُ
داسـتان و   د بشود قهرمانانِي اوجِ داستان باش كه نقطه
ي زمـينُ هفـت آسـمانِ     اي را در ميانه ي حرفه خواننده
(كه از كم اقبـالي مـن هـم     داشت وجود ندارد خدا نگه
، اصلاً هيچ قهرماني ندارد، اي نيستم) اي حرفه نويسنده

، مثــلِ انــد اي هــاي خاكســتري قهرمانــانِ داســتان آدم
انـد، گـاه    ل دادهاند، گاه د گاه خشمگين شده ي ما، همه

بنـا بـه    چـه گذشـت   آناند و در جاهايي از  اشتباه كرده
گيـرُ دارِ   درهـايي كـه    انـد. آدم  رفتـه  فراخورِ حال آمده
ــرايط ــين ش ــواني ،هم ــر   دورانِ نوج ــان را پشــت س ش

انـد و بـا    اند، پير شده اند، بزرگ، يا كوچك شده گذاشته
لاي  ها هنوز هم جـايي در لابـه   ها و بدي ي خوبي همه
 كننـد.  هاي خاكستريِ همـين جامعـه زنـدگي مـي     آدم

شـان   اطـراف  ها و وقـايعِ  چيزي كه بايد دنبال شود آدم
 ، ماجراها هم نيستندست كه اين قهرمان پروري نيست

كه فلاني كه بود چه كرد  اين ست. نگاري كه اين تاريخ
خوانـديم) واقعـاً    چه كه در درسِ تاريخ مي (برعكسِ آن
ي ايـن   يـا لااقـل كـارِ مـن و انگيـزه      داردچه اهميتي 

ي كـافي   از وقايع به اندازهوقتي  است. ها نبوده يادداشت

شان را  وقايعِ اطراف  ،بيني ها را نمي وي ديگر آدمشَدور 
و  هـا  جريـان  شـود  بيني. چيزي كه ديـده مـي   هم نمي
تـو   .ها و حوادث بريكديگرسـت  هاي آدم واكنش كُنش

دادها را هم نبـين، ببـين    ايع و رخها را نبين، وق هم آدم
شـوند در   ها چگونه كوچك يا بزرگ يـا نـابود مـي    آدم

هــا و  گذراننــد، جريــان چــه كــه از ســر مــي فراينــد آن
تعاملاتي را درياب كه در زيرِ پوسـت حـوادث جريـان    

  پيچشِ مو را درياب. ،دارند. مو را رها كن

 نـامي و قامـت بـا    برو هستي با دشمني تمامگاه رو
اي زمـانِ  ه ـ جنـگ همان ه، مثلِ دانست و بيرقي شانين

سيصد سـالِ  -يا همين دويست يونان كمبوجيه يا ايرانُ
ايسـتادند بـا چـوب     روي هـم مـي   ، دو لشكر روبهپيش

ســوي هــم  ،زِ خــويشرو بــه هــر ســلاحِ نيــزهچمــاقُ 
 پنجـه در پنجـه،  رو در رو،   دويدند، چشم در چشـم،  مي
هاي خودشـان را   ها حب بغض ار ساده روشن بود آدمك

دانستند  شناختند، شايد و مي ديگر را هم مي هم داشتند،
 جنگند كه انتقامِ خوني بـود يـا طمـعِ مـالي يـا      چرا مي

كه خاني بـود يـا    جنگند ميدانستند براي كه  لااقل مي
از هم دورترُ دورتر ها را  ا تكنولوژي آدم. اماربابِ جنگي
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و كسـاني   هم رسيدند از ديگر سـوي، كرد چنان كه به 
شـناختند، بـراي    ديگـر را نمـي   دند كه هـم با هم جنگي

 قولِ و به 127شناختند! ديگر را مي خوبي هم كساني كه به
 نان گشـت گشـت تـا   چ هم 128خوار مولانا اين چرخِ آدم

ها ديگـر چشـم در چشـم نبودنـد تـاوانِ       روزي كه آدم
ماند ديگر معلوم نبـود چـه    نميي كسي  خوني بر گرُده

ند و تـا روزي كـه كـار    شكُ كس را به كدامين گناه مي
بـا   دوبـاره  روزي كـه تـا  تر،  ها پيچيده آدم دشوارتر شد

 بـا نـد  خونِ تـو بود  ي كه از پوستشد هايي مواجه  آدم
ــام ــايي  ن ــي ممكـ ـ آه ــنا، حتّ ــود   نش ــرهب اي را  چه
، بـر  هـا نبـود   سمبار دعوا بر سرِ ج اين خاطرآوري، اما به

امروز كه جنگي دوبـاره   و تا بود ها ها و انديشه سرِ جان
، تيرُ تفنگـي  خاكريزي نيست جنگي بار ديگر اين ،است

بار تو در برابرِ خـود  ي نيست، اينا رزمنده نيست، سرباز 
ي تـو   و خانه ي،ا در كدام جبهه ، نميدانيدجنگي خواهي

و رونِ توست دشمن د ؟!سنگرِ توست يا خاكريزِ دشمن
اي كـه خـود بـر     وزنـد از پنجـره   امواجِ سموم بر تو مي

ي تـو نيسـت و    اي و فرزندت ديگر ادامه دشمن گشاده
است كـه تـو    خفته   قهرمانش نيستي و دشمن در خانه

مواجـب!   كنـي، بـي   اش را مـي  سـربازي  بيداري جيـره 
ست اگر نداني  هولناك انگيزست، نه؟! آري، واقعاً هراس

  .نشناسي

ايـن   بخـش،  دارويي جـان  ست مهلك يا نوش سمي
سـت   كه در دست كي بسته به اين كه در دست توست،

 سـت.  ند. بسا شرنگ تو كه علاجِ مـن ك و با آن چه مي
 ، ادبيات،تكنولوژي، سينما، موسيقي، هنر دانش، سلاح،
ــم،  ــت، قل ــاور، جزمي ــن، ب ــون،  دي ــاك، خ ــرت، خ  غي

حجــابي،  ا بــي، اقتصــاد، حجــاب، يـ ـ ناسيوناليســم
ت،    روشن فكري، دموكراسي، سياسـت، آزادي، محبوبيـ

شعوري از هر چيز  دار كه بي شو ه منابعِ ملّي، هوش...
اي بـراي   و شعور از هر چيز پلّـه  توسازد بر  سلاحي مي

  و!ت

 سـت و  ي تو به چيزي اشاره» من«گويي  وقتي مي
كه بي دست پا هم باز همين هستي و بـي   جايي، چنان

ي چيزهاي ديگر، و چيزي هست كه تـو را انسـان   خيل
چه بر تـو   نيستي. آن» انسان«ند كه بي آن ديگر كُ مي
، و تـو بـه تمـامي آن نيسـتي      سرگذشت تو بـوده   رفته
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هرچند كه بي آن هم اين نيستي، تو همان هستي كـه  
اند كه  بوده. ديگران، غيرِ تو نه اشيايي يا اجزايي هستي

اند، يـا بـازيگراني كـه در     رفته ندا در سرگذشت تو آمده
 باشند ردهكني نقشي ادا ك جوي كه تو در آن تنفّس مي

هـا را   ديگر هيچ، آنان بر تو نگذشتند، از تو گذشتند، آن
اي و اكنون ديگر جزيي از تـو هسـتند    اي، خورده نديده

كنند. نه فقـط آنـان    اند و با تو تنفّس مي كه در تو زنده
هـم  زخمـي بـر    اي بل آنان كـه  هشان داشت كه دوست

از  هسـتي  اي مهغلايد. تو م افشانده همبغضي بر  ديا زده
چـه بـودنِ    آناست و دوست بـِدار   چه بر تو رفته هر آن

توست. چنان زي كه در هر لحظه بتواني بر خود و بـر  
گاه خود را انكـار   بودنِ خود فرياد شادي برآوري و هيچ

راندي چيـزي   ي از شاخهاگر كلاغنكني و باور كن كه 
داشـتيم اگـر    اي، كه دنياي بهتـري مـي   كاستهاز عالمَ 

اسـت كنـارِ    شنيديم، كه چقدر خـالي مانـده   تر مي بيش
توانسـت باشـد،    ي ما مي هامان، كه جا براي همه سفره

گذاشتيم به آبـادي آبـاداني،    كه دست در دست هم مي
ي  هـاي مشـترك در خانـه    به رستنِ دوباره، به شـادي 

قامـت   تمام اي هستيم مشترك. و باور كن كه همه آينه

آقاي بداخلاقي كه بوقِ تُنـدي زد   :در برابرِ هم ايستاده
گويـد و خـواريِ    و از كنارِ تو گذشت، آن كه تملقّ مـي 

شـنود و خوشـش    تملـّق مـي  بيند، آن كـه   خود را نمي
شـود و تـن بـه حقـارت      آيـد، آن كـه تحقيـر مـي     مي

كشـد عشـوه    مـي  نـاز خرامـد:   است، آن كه مـي  سپرده
اش  خورد اسـم  آدم مي  كُند فروشد، آن كه توجيه مي مي

فروشد، آن كـه آدم   گذارد زرنگي، آن كه دين مي را مي
فروشـد، آن كـه ظلـم     فروشـد، آن كـه وطـن مـي     مي
، همـه يكـي هسـتيم،    129پذيرد كند، آن كه ظلم مي مي

ه هـا ك ـ  نآخوب يا بد يكي هستيم متكثـّر در همـه و   
بيني همه وجوهي هستند از خود ما. ما تحملِ خود  مي

را نداشتيم و فرصت نداشتيم يا نداديم براي گفـتن يـا   
 نـامِ بـه   رديـم كـف بـر لـب آو    كرديم شنيدن. ما غيظ

و خــونِ همــديگر ريختــيم بــه نــامِ جهــاد، در  ،غيــرت
شود يك جـور، در ايـران يـك جـور، در      افغانستان مي

داشـتيم بـراي شـنيدن و    عراق يك جور! ما كي وقت 
ــت و در    ــدارا و ملايمـ ــم و مـ ــتن و درك و فهـ گفـ

سـوختنِ  كنـد و   گرفتنِ فرزندي كه اشـتباه مـي   آغوش
ي  مان برايش، كه من هم از نظرِ او كه فرزند زمانه دلِ



    نهفته هاي بغض
 

   133صفحه 

 

ام و مسـتوجبِ خطـاب    خودش هست سخت در اشتباه
كـه مـن هـم بـا او      130و مـرگ   عتاب و شلاّقُ شكنجه

هر صدايي شايد نه مخـالف كـه حتـّي    و  !همين كردم
متفاوت از برداشت خودم شـنيدم فريـاد كشـيدم تـاب     
نياوردم كه ايـن التقـاطي شـده، آن خـائن و ديگـري      

ديـن، جاسـوسِ دشـمن، قرتـي، بلنـدگويِ اجنبـي،        بي
دانم هـزار يـك مـرضِ     زده، خودفروخته و چه مي غرب

 ـ  زدگـي مـوج   گري عوام ديگر به زورِ هوچي ر سـواري ب
  احساسات يا منافعِ خلايق.

هـاي   هـا بـر مـنُ مـا گذشـته و كينـه       اكنون سـال 
مـان جـز    يافتـه  هاي التيام و از زخم مان فروخفته ديرينِ

نه  ديگر اكنون اي و عبرتي باقي نمانده. نَقلي و خاطره
 قدر پا به سـن   هيجانِ جواني مانده نه آنچيزي از شور

مـان   هـا  آرمـان ي  حـالي موريانـه   ايم كه رخوت بي برده
توانيم موهاي سـپيدي را بـر سـرُ     باشد. اكنون مي شده
بالنـد   مـان مـي   مان بشمُاريم. اكنون ديگر كودكانِ روي

اي كـه   جـواني  فرداي ماينـد برند، كودكاني كه  دل مي
نكــرديم نديــديم بــر بــاد حــوادثُ بــالاُ پــايينِ روزگــار 

زيـرِ   سـت كـه بنشـينيم    . اكنون ديگر وقت آنسپرديم

مـان بسـپاريم    هاي نهفتـه  آفتابِ مهرباني دل به بغض
آرام رسيدنِ فردايي را شـاهد باشـيم كـه شـايد      -آرام

زيباتر از امروز ديروزِ ما  باشد. فردايي شاد، پر افتخـار،  
آرام، عزّتمند و روشن. فردايي كه كودكانِ كودكانِ مـا  

بـه   باشد جنگ را و خشـونت را و درد را و  يادشان رفته
  برادران را. فردايي كه... دوستت دارم!  سفر رفتنِ پدرانُ

...و اين دفتر بعد دو سال خاتمـه يافـت در آخـرين    
 خورشيدي تـا شـايد تـذكرّي     1391روزهاي اسفندماه

كــس را كــه گوشــي بــراي شــنيدن و جــاني  باشــد آن
 هاتان مانا. ي حقيقت دارد. شادي تشنه
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  توضيحات
كه آوردنِ توضيحات در پايانِ كتـاب را   ترست. با اين توضيحات آمده در زير كمي از توضيحات معمول مفصل

كار شدم. شخصاً توضيحات را در پـاي هـر صـفحه تـرجيح      خاطرِ همين تفصيل ناگزير از اين خوش ندارم، اما به
آراييِ مـتن   قدر طولاني شد كه صفحه ها آن زند ولي بعضي يادداشت هم نمي دهم، چرا كه تمركز خواننده را به مي

خواهـد. نقـداً ايـن     داد به درزگرفتنِ توضيحاتي كه دلـم مـي   ام رضا نمي كرد. از ديگر سوي اصلاً دل را خراب مي
  شت را نوعي عذرخواهي تلقّي بفرماييد تا بعد.ياددا

انـد كـه بـراي تكميـلِ ايـن توضـيحات يـا         جاهايي بوده نابع و مراجعمهمچنين منابعِ معرّفي شده در بخشِ 
  است. ها مراجعه شده يادآوريِ بعضي جزييات به آن

                                                     
 ست! اش زندگي هوده كه نام آرارات كنايه از انجامِ كاري بي بر كوه دانم كدام خداي يونانِ باستان عقوبت نمي 1

مينيان را. و آتـش را  كردنِ آتش، ز به جرم هديه ،باشد اين خدا عقوبت همان خدا يا خدايي ديگر از خدايانِ اساطيري. شايد پرومته 2
 ، نبود؟همه خلايق را گرفتارِ شعور كرد اش بود اين خداي سرخوش كه اين بخوانيد گرما و روشنايي و فهم و آگاهي. حقّ

مـرهّ   مرهّ، مـاه  ي روزمرهّ، هفته دنباله. براي معنايابي دنبال كنيد اي به يادگار مانده از مهندس هادي ديسي كلمه. Mar'regi مرِّگي 3
  و... را.
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ي رزمندگي هنگام  آهنگ مهيج همراه با شعرهاي رزمي كه براي افزايش نيرو و بهبود روحيه هاي همراه با ضرب موسيقي مارش 4

ه       وقـت راديـو را بـه    ي آن گوينده ،ترها صداي محمود كريمي شود. قديمي نبردها استفاده مي خـاطر دارنـد: شـنوندگان عزيـز توجـ
 فرماييد...

كنـد و چنـد سـال آخـر خـدمتش را در هنـد و        مي الان ديگر بازنشسته شده و در يك كشور ديگر شركتي تجارتي را اداره عباس 5
  ازبكستان به مديريت دفتر خبرنگاري مشغول بود.

هاي كودك و فعاليت جدي ديگري ندارد. پيش از ايـن گـاهي مرتكـب     ست به كار كتاب و مشغولشده  هم الان بازنشسته قاسم 6
  اش بدارد. پذيرد. خدا پاينده خوشي و سيري گاهي ويراستاري كاري را هم مي دل شد و اين ايام از سرِ ترجمه يا تأليفي مي

  سوزد! شان مي چراغ دگي خودش بندست به قول مادرنام سارا دارد، سرش به زن ازدواج كرده و دختري شيرين به ضُحي 7

  كيلومتر كه با اتصال يك رشته سيم قابل هدايت است. 3ضدزره با برد  موشك روسيماليوتكا  8
با همان لباسِ فـرمِ سـپاهي كـه بـه       ن به شهادت رسيد و طبقِ وصيتالمبي از سابقونِ سپاه. در عمليات فتح داود نجمي شهيد 9

 ي نجمـي  شد. خانواده ي شهداي هفتمِ تير به خاك سپرده ، پشت مقبرهاش در بهشت زهراي تهران بود و با سرنيزه شهادت رسيده
شاء االله. از او دختري  باد به سلامتي سربلندي ان  ي آرامش صبراند كه عمرشان پاينده خوبي متانت و مادرشان مجسمهزد به  زبان

 16ي محمدآقاي صادقي، از دوستانِ شهيد، باليدنـد الآن پزشـك هسـتند. تـاريخ دفـن:       به يادگار ماند كوثرخانم نام كه زير سايه
  30شماره: 135رديف:  24، قطعه: نبهشت زهراي تهرا 1366فروردين 

(ش. نامجو). اين هنرستان هم بـراي خـودش    ي قديم، شهيدپرور بعد و شهيد مدرس فعلي حدود ميدان گرگان هنرستان كاوه 10
هـا   ترين تعداد شهيد را در ميان هنرسـتان  ل بود كه اين هنرستان بيشها به اين دلي گذاري شهيدپرور در آن سال حكايتي دارد. نام
ها. در كارگاه مكانيك هنوز ديواري از تصاوير شـهداي ايـن رشـته     ي مكانيك در اين هنرستان بيش از ساير رشته داشت و رشته

بـه دسـتش خـورد بعـد      ) گلولـه 64، زمسـتان  8(والفجـر   كنم در فاو كه فكر مي اند جواد كريمي است. از دوستان آن دوره پوشيده
 67در تابستان  به شلمچه ي مجدد عراق بعدتر در حمله شد شيميايي ) به گاز خردل65، زمستان 5ناكجايش در شلمچه (كربلاي 
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، تابسـتان  (مرصـاد  دآبا بسيار عزيزم كه در اسلام جاگذاشت و داوود مشيري خرمشهر-ي اهواز يك پايش را از بالاي زانو در جاده

  شد. بسته روي تخت بيمارستان به گلوله ) مجروح شد با سقوط شهر به دست مجاهدين67
هايش را ببيند. روحش شاد و يادش  ثمر نشستن بچه ي جنگ و به قدر ماند تا خاتمه حمت خدا رفته، اما آنهاست كه به ر سال پدر 11

 گرامي.

د رسـو   27كه قبل از جنگ متعلقّ به ارتش بود. مقرّ لشـكر   اي از بهشت. پادگاني در شمال انديمشك قطعهدوكوهه  12  ل ا...محمـ
  ، و چـه مردانـي بـه   ها دارد دوكوهه است. و چه گفتني جا خورده به آن ي تهران ديده هاي جنگ ها و بسيجي ي رزمنده كه گذر همه

  اش سربازكند. كوهه. بغض دوكوهه را فروبگذار تا به وقتاست دو ها ديده ، و چه داغاست دوكوهه خود ديده
 سازي زمزم (كوكاكولا). ي نوشابه پشت كارخانه واقع در خيابان آزادي هاي تهران از محلهّ 13

ميليـون توليـد در شـوروي و     100ترين سلاح انفرادي دنيا بـا ركـورد    فروش. پر47چيست؟ آ. كا.  داني كلاشينكف ...و تو چه مي 14
متر. سلاحي سـبك   ميلي 7.62توسط يك سرهنگ روس به نام كلاشنيكُو با كاليبر  1947كشورهاي ديگر. طراحي شده در سال 

  و فلسطيني. هاي چريكي. سمبلِ مبارزانِ چپ و عالي براي جنگ

 چوقا / پستَك در گويشِ كرُدينمد  بالاپوش 15

بـين   58هـاي سـال    . در درگيريگويند. مركز استان كردستان مي را سنه ي سنه. هنوز هم در گويش محلّي سنندج . قلعهدژ سنه 16
  دست شد. هب نيروهاي انقلاب و مخالفين دست

بـه نـام آژانـس پـارس. تغييـرِ نـام بـه         1313و بعدها جمهوري اسلامي. به اختصار ايرنا. تأسيس به سـال   خبرگزاري پارس 17
اكنـون خبرگـزاري    آبـاد. هـم   راه يوسـف  عصر، سه ، خيابان ولي. ساختمان مركزي در تهران1360خبرگزاري جمهوري اسلامي در 

 ي ايران.رسمي و دولت

  شود. عمواستاد در لفظ كرّدي. به روحانيون و آموزگاران قرآن خطاب ميماموستا  18



  نهفته هاي بغض 
 

  156صفحه    
 

                                                                                                                                                        
از  شان را در يك عمليات تروريستي توسط گروه كوملـه  . متوفي در سال ؟؟؟؟. فرزند خردسالالدين حسامي ماموستا حسام 19

 شد. روستا به روستا در پشت اسب كشيده مي به اسارت توسط گروه كومله  ماه 9دست دادند و پدرشان، حافظ قرآن و حديث 

تا رهبر مـذهبي   و در برابر حزبِ دموكرات ي مهاباد كه از سوي بخشي از حزبِ كومله . امام جمعهماموستا عزاّلدين حسيني 20
 سـالگي در بيمارسـتان   89مـيلادي در   2011  مصـادف بـا دهـم فوريـه     1389بهمـن   21  شبانگاه پنج شنبهدر . متوفّي شد بالا برده دكُرمردمِ 

 .آكاديمسكا در شهر اوپسالاي سوئد

  حسين تا رسالت. هاي امام . خياباني حد فاصل ميداناي پرجمعيت در شرق تهران . محلهّ/ شهيد مدني دآبا نظام 21

 و خيبر . مناطق عملياتي بدرير مجنونشامل جزا . مردابي مرزي بين ايران و عراق/ هورالهويزه هورالعظيم 22

شود. در بنـد دوم از   ي عمليات در ساير مناطق انجام مي عملياتي كه براي به منحرف كردن توجه دشمن از منطقه طرح فريب 23
 است. رح فريب توسط قرارگاه مهندسي اشاره شدهط 500از ؟؟؟ به اجراي حدود  179ي  صفحه

شـان   وقـت خـطُّ ربـط    هايي كـه هـيچ   هاي خيلي قديمي سپاه، از آن ها حاجي نبود، حالا هم نيست. از بچه وقت آن نمحس حاج 24
ن چيزي و تقريبـاً تمـامِ مـدت جنـگ را در     شود. زماني در زندانِ اوين، البتهّ نه به عنوان زنداني بلكه نگهبان يا چني مشخصّ نمي

آمد جناب سرهنگي شد در مبارزه با مواد مخدر،  دربرد. بعد از جنگ به اعتراض از سپاه درجه نگرفت بيرون بود جان سالم به جبهه
جاست. مجموعـاً انسـان    حراست فلان آمد نشست به كار موبايل، الان هم رييس چند سالي قبل از بازنشستگي از آنجا هم بيرون

  دور.  ها به ست و از بسياري آلودگي سالمي
: چمچه: (اسمِ ترُكي) = چومچه = چوم (چوممك = در آب فرورفتن) + چـه (اك) = ابـزاري كـه در    گرفت اش آب مي چمچه 25

ست). از وسايل آشپزي، از ملاقه  بزارِ بنّاييزنند. قاشق بزرگ، كفگير، ملاقه. محرف چمچه همان كمچه (ا آبِ ديگ فروبرند تا هم
  ست يك چمچه دوغ (سعدي).  آورد / دو پيمانه آب ترست: غريبي گَرَت ماست پيش گرَدان كوچك تر و از آب بزرگ
  كنند. خوانند و امرش را اطاعت مي اش را مي برد. حرف اش مي رود، تيغ ي كسي: خرش مي گرفتنِ چمچه  آب

 در خاك ايران. ي مقابل شهر فاو . نقطهي آبادان / خسروآباد. دهستاني در انتهاي جنوبي جزيره اروندكنار 26
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شـامل طيـف    گويند كه بد است. عوامـل شـيميايي   كنند مي هاي نامتعارف اما كاربردي (!) كه همه استفاده مي سرفصلي از سلاح 27

آور و ... كه براي از كـار انـداختن تـوان نظـامي، تـاكتيكي و/يـا        آور، اشك زا، تهوع كننده، تاول اي از گازهاي اعصاب، خفه گسترده
  شود. هاي شهري نيز استفاده مي ها و شورش آرايش طرف مقابل حتّي در درگيري

و   زاست. فرد آلـوده در مـدت كوتـاهي دچـار سـوختگي      و يكي از عوامل تاول هاي شيميايي به عنوان يكي از سلاح گاز خردل 28
سال دچار عوارض شديد تنفّسي بـه صـورت    20تا  15ي بدن و در درازمدت پس از  هاي آلوده هاي بسيار دردناك در قسمت تاول

هـاي غيرقابـل     هـا و جـوش   ض پوستي به صورت زخـم حساسيت و نارسايي تنفّسي و نهايتاً مرگ در اثر همين عارضه و نيز عوار
 ست باعث تولدّ نوزادان ناقص از والدين آلوده شود. شود. همچنين آلودگي با گاز خردل ممكن درمان  و غيرمسري مي

29 ُات والفجر . دشهر و تأسيسات بندري در انتهاي خورعبداالله و غربِ فاو رالقص بندر امنيروهاي ايراني از بندر فاو عبـور   8ر عملي
ُر نرسيدند.القص كردند اما به بندرِ ام 

رفته.  گيري عوارض از دست حمله و ضدحمله. مجموعه تحرّكات طرف مورد حمله قرارگرفته براي جبران يا بازپس تك و پاتك 30
  زدايي از زبان فارسي. ي پهلويِ اول براي عربي بارات مصطلح در فرهنگ نظامي به يادگار مانده از دورهع

نفـره.   30ي  دسـته  3گروهان و هر گروهان شامل  3طور معمول شامل  از تقسيمات سازمانِ نيرو در واحدهاي نظامي. به گردان 31
  ام. نفره هم در زمان جنگ در سپاه ديده 900تا  700هاي  نفر اما من گردان 300يعني هر گردان حدود 

  .الْمقَرَّبونَ أُولئَك/  السابقُِونَ السابقُِونَ: 11و  10ي واقعه آيات  تلميحي به سوره 32
شده با دو خاكريز. مثلِ وقتي كه با دو خـاكريز در دوسـوي يـك جـاده از آمـد شـد در آن        اي حفاظت باريكه خاكريز دوجداره 33

ي طرف مقابل اسـت كـه    دارد كه در اين حالت حاكي از نفوذ عمقي در منطقه Uشود. گاهي اين خاكريز شكلي شبيه  حفاظت مي
  ست چنين شرايطي پيش آيد.   نشده و در حين عمليات ممكن نمايد اما در خطوط تثبيت در منطقِ نظامي صحيح نمي

ي خـر، هـر دو را بـا     جا دلِ شير و كلهّ داند كه مقاومت در آن به خوبي ميباشد  و الآن من و هر كسي كه به چنين جايي رفته
 خواهد! مي  هم

 .ي عراق ترين نيروهاي ويژه زبده گارد رياست جمهوري 34
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 2400تومـان و بـراي هـر مـاه      80 ضور در جبهـه ها رسم بر اين بود كه هر بسيجي براي هر روز ح وقت و خرجِ سفر. آن اَمريه 35

توانست سوار قطار شود، و البتـّه   دادند كه با آن مي نام به او مي اي، امَريه كرد. براي هر مرخّصي هم برگه تومان حقوق دريافت مي
  تومان خرجِ راه براي غذا و بليط اتوبوس در صورت نياز. 120

بودنـدش   خواسـته  ي جبهـه  وقتي براي جفت جوركردنِ مدارك براي كـارت سـابقه   84بعد، در سال  سال 20ناگفته نماند كه 
ماه نرفتن به مرخّصي از گـرفتنِ خـرجِ راه هـم امتنـاع      4-3برده بعد از  كه برادرِ نام بود مبني بر اين اش ديده كاغذي را در پرونده

  شود! البتهّ خاطرم نيست مالِ همين سفر بود يا نه. درداني ميكرده و به اين وسيله از ايشان تشكّر و ق
كـه   خواند. نماز را كه سلام گفـت، اضـافه كـرد    اش كردند كه چه نمازِ حزيني مي خواند، مدح اي مي اند كسي نمازِ جانانه گفته

  ي قبول بفرمايد!روزه هم هستم! اين هم يك سئانس تقوا بود از ما كه اكران شد. خداوند از همگ
ه  شود، مي روز و آن حمام مي هنوز بر سرمان هست. هنوز هم وقتي صحبت آن ي مادر سايه 36 ام رنـگ روش بـاز    گويد: آخيش، بچـ

  شد!
ي كشـتيراني از   التحّصيل رشته موزش پرورش. فارغنام آ بين از مديرانِ لايق و خوش فرزند مرحوم احمد پيش نبي محمود پيش 37

راني، جانباز و درگير عوارض تنفّسي ناشي از  اكنون در استخدام كشتي راني. هم دانشگاه سيستانُ بلوچستان. افسر كشتي در كشتي
 .مجروحيت شيميايي

هم اهلِ جنـگ بـود و پدرشـان     آقا ترش، حسين يتي دارد. برادرِ بزرگاين آقامحمدجواد هم حكاشاهي  شهيد محمدجواد باغ 38
  . نحسي اي داشتند در خيابانِ مازندران، پشت ميدانِ امام فروشي لباس

ي خداسـت. و در   خوام تير به قلبم بخـوره كـه خانـه    بود دعا كن شهيد بِشَم، مي قا گفتهآ جواد قبل از عمليات به حسين اين آقا
مانست بعـد از جـواد، كـه مـا      اي را مي ي خدايش بود. و حسين مرغِ سركنَده اش خورد كه خانه اولين ساعات عمليات تير به قلب

  شبه پروازكرد! همه رفتيم آمديم و جواد يك اين
هاي اخيـر مرحـوم    كنم همين سال اند اهلِ بازار، پدرشان هم فكر مي آقا كاسب اي به يادگار مانده، حسين چهاكنون از جواد كو

  .47:  شماره 86رديف:  26:  قطعه ، بهشت زهراي تهران1365بهمن  4تاريخ دفن:  شدند.

ي اشراف و داراي مقامات رسمي بودنـد   كه در امپراتوري عثماني جزوطبقه دهاي ثروتمند كُر آشناييِ خانواده گراييِ كرُدي قوم 39
د در اي اروپايي در اواخرِ قرنِ نوزدهم و اوايلِ قرنِ بيستم. عدمِ توفيـقِ اشـراف كـُر    صورت انديشه به Nationalismگرايي  با قوم
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پايگاه مردمي و عدمِ ارتباط   ورزي به اشراف، فقدانِ د به دليلِ اعتقاد به اختصاصِ سياسترهبريِ مردم براي تأسيسِ كشوري كُر

  د. د و ايفاي نقشِ اساسي در رهبري مبارزات مردمِ كُرگرايي توسط روحانيانِ كُر گرايي قوم د. پذيرشِ قومهاي كُر با توده
ش. به رهبريِ شيخ عبيـداالله، يكـي از رهبـرانِ    1257م./1878ي كرُدها براي نيل به استقلالِ سياسي در  امِ مسلحّانهاولين قي

ش. بـا  1259م./1880ي نقشبنديه و حمايت قبايلي در دو سوي مرزهاي ايـرانُ عثمـاني كـه در سـال       صوفي و پيروِ طريقهدكُر
روي كرد اما با حضورِ نيروهاي نظاميِ ايران مجبور بـه عقـب    د به ايران حمله كرده و تا اروميه نيز پيشلتي كُرهدف تشكيلِ دو

  نشيني به خاك عثماني شده و پس از آن توسط دولت عثماني به مكهّ تبعيد شد. 
ف  گراييِ قوم  تقويت لِ جهاني و شكستاو روپاشي امپراتوري عثماني در اوايـلِ قـرنِ بيسـتم. عـدمِ     كرُدي ناشي از بروز جنگ

ش. كه براي تعيينِ تكليف مستملكات امپراتوريِ عثماني 1297م./1918در كنفرانسِ وِرساي در سالِ  داقبالِ نمايندگانِ مردمِ كُر
د با ايجاد كشوري مستقل شِ حقِّ تعيينِ سرنوشت مردمِ كُربود در متقاعدكردنِ كشورهاي پيروز در جنگ براي پذير تشكيل شده

    و سوريه. هاي كرُدنشين بينِ كشورهاي تازه تأسيسِ تركيه، عراق براي كرُدها و تقسيمِ سرزمين
و از اعضـاي   دبرزنجـي از شـيوخ كـُر   ش. بـه رهبـريِ شـيخ محمـود     1300م./1920ي  حدود دهه اولين قيامِ كرُدهاي عراق

  و تبعيد به هندوستان. . دستگيري در درگيري با قواي انگليسي نقشبنديه، اهلِ تصوف و واليِ وقت سليمانيه طريقه
ي نقشـبنديه و   ش. به رهبريِ شيخ سـعيد، يكـي از شـيوخِ طريقـه    1303همنِ م./ب1925ي  دومين قيامِ بزرگ كرُدها در فوريه

 تركيه با هدف تشكيلِ دولت مستقلِّ كرُدي با رعايت قوانينِ شريعت اسلام. دسـتگيري و سـپس   داراي نفوذ فراوان در كردستانِ
  دارانِ او تا چند سال بعد. ت چريكي طرفاعدام شيخ در مدت دو ماه به دست حكومت تركيه و مبارزا

 دقيامي ديگر از سوي كرُدهاي ساكنِ حواليِ كوه آرارات تقريباً بلافاصله پس از خيزشِ شيخ سعيد به رهبريِ شيوخِ محلّيِ كُر
در سوريه و لبنان بود، بـا حمايـت پادشـاه ايـران.      بخشِ كرُدي يا خويبون كه مقرِّ آن نامِ سازمانِ آزادي دهيِ گروهي به و سازمان

  ش. به دست دولت تركيه.1309م./1930سركوبِ قيامِ خويبون در 
و مقاومت در برابر اخذ ماليـات و اسـكانِ گروهـي از آوارگـانِ      هاي ملامصطفاي بارزاني با دولت مركزيِ عراق اولين درگيري

از دولت عراق و فرارِ ملامصطفي و بـرادرش، احمـد    ش. پشتيبانيِ نيروي هواييِ انگليس1312م./1933ز آسوري از تركيه قبل ا
. فـرار از حـبس در   ي بازگشـت بـرادرانِ بـارزاني بـه عـراق و حـبسِ خـانگيِ ملامصـطفي در سـليمانيه          بارزاني به تركيه. اجازه

گرايانه. تلاشِ پلـيسِ عـراق بـراي     اش، بارزان از طريقِ خاك ايران براي تبليغِ عقايد قوم ش. و مراجعت به زادگاه1322./م1943
، حمله به چند پاسگاه پليس و تصـاحبِ  1322مرداد  1943/18آگوست  10ي بارزاني در  خلعِ سلاحِ گروهي از مردانِ مسلحِّ قبيله

ها و درگيريِ شديد با ارتشِ عراق در پيِ آن و نهايتاً نقلِ مكانِ ملامصـطفي و بـالغ بـر     سط بارزانيها تو تسليحات موجود در آن
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هـا از ايـران در    هـاي مسـلحّ بودنـد. خـروج بـارزاني      مـرگ  تنَ پـيش  3000اش به ايران كه از اين تعداد  تنَ از افراد قبيله 9000
  ش. 1337م./ 1958قاسم در  جا تا زمانِ كودتاي عبدالكريم و اقامت در آن ش. به قصد روسيه1325م./1946
  

كـه خيزشـي مـذهبي بـر      دي درسيم در شرقِ آناتولي در مركزِ تركيه، پس از قيامِ خويبون به رهبريِ شيوخِ كُر قيام در منطقه
ه از سـالِ       بـه وسـيله  عليه حكومت لاييك آتاتورك بود و سركوبِ شـورش   ش. تـا  1309م./1930ي سـه سـپاه از ارتـشِ تركيـ

  ش.1317م./1938
گراييِ كرُدي: گروه اول بزرگانِ قبايل و رهبرانِ مذهبي به  براي رهبريِ قوم  عراقرقابت پرتنشِ دو گروه متمايز در كردستانِ

كه معتقد به اصلاحات عميقِ سياسـي،   دگراي كُر فكرانِ چپ ) و گروه دوم روشن44ك. توضيحِ نمايندگيِ ملامصطفاي بارزاني (ر.
ر كردسـتان بودنـد بـه    اي سوسياليستي د د و خواهانِ ايجاد جامعهي كُر اي جامعه اقتصادي و فرهنگي و نيز تغيير در ساختارِ قبيله

ش. به تدريج جايي در بينِ كرُدها بـراي خـود بـاز كـرده و     1354م./1975) كه از سالِ 45نمايندگيِ جلالِ طالباني (ر.ك. توضيحِ 
  طلب ايفا نمودند. هاي جدايي نقشِ مهمي در رهبريِ جنبش

  

ي نيروهـاي   و پيوستنِ همه صورت انحلالِ حزبِ كومله ش. به1324م./1945تأسيس در  ايران حزب دموكرات كردستان 40 
بـا   1324بهمـنِ   1946/4ي  ژانويه 24نامِ جمهوري مهاباد در  محمد. اعلامِ موجوديت كشوري به آن به حزبِ جديد توسط قاضي

از جمهوريِ جديدالتأسيس. سقوط جمهوري  . اعلامِ حمايت ملامصطفاي بارزاني و حزبِ دموكرات كردستانِ عراقحمايت روسيه
و  ز توافقـات تهـران  و ني ـ و روسـيه  خصـوص آمريكـا   ي جنگ جهانيِ دوم به سببِ فشارِ سياسيِ متفّقين و به مهاباد بعد از خاتمه

هـاي پـس از انقـلاب.     لـو در سـال   نشيني ارتشِ شوروي. رهبري حزب به رياست دكتر عبدالرحّمنِ قاسم مسكو و در نتيجه عقب
 نفر 200تا  100صورت پل: دسته، لَك: گروهان و هيز: گردان معادل  سازمانِ نيرو به

41 له    ش. هنگامِ اشغالِ كردستان1322م./1943له). تأسيس در تابستان سال  (به كرُدي كومه هحزب كومارتـشِ روسـي در  توسـط
كردسـتان (ر.ك. توضـيح    ش. تغييرِ نام به حزب دموكرات1324م./1945در  محمد با حمايت عواملِ روسيه مهاباد. رهبري قاضي

 محمد. ) در همين سال توسط قاضي40

خـانِ زيبـاكلام در كتـابِ     و انصافاً حيف است كه نگويم مطالبِ اين فراز را مفتخراً با استناد بـه فرمايشـات جنـابِ دكتـر صـادق      42
 رسانم.  مستطابِ ما چگونه ما شديم به عرضِ عالي مي
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ه   ش. بـارزاني 1325م./1946ها، تا قبـل از   سال كجي به صدام و دوستان حتماً اطلاّع دارند كه شاه براي دهن 43 ي  هـا را در عظيميـ

 خراسان كرد.هاي شمالِ  ي كوهستان را آواره دبود در حالي كه پدرش بخشي ديگر از همين ملّت كُر داده  كرج سكني

ي شـيخ محمـود برزنجـي     ش. توسط ملامصطفاي بارزاني، نـوه 1325م./1946تأسيس در  عراق حزب دموكرات كردستان 44
تـا زمـانِ    ها و خروج از ايران در همين سال. اقامت در روسـيه  مذهبي-كه در ايران ساكن بود، به نمايندگي از گروه ملّي هنگامي

 ش. 1337م./ 1958قاسم در  كودتاي عبدالكريم

ش. به رهبريِ جلالِ طالباني كه خود تا قبـل از ايـن در   1354م./1975تأسيس به سالِ  عراق ي كردستاني ميهن اتحّاديه 45
  گرا. طلبانِ چپ ) بود به نمايندگي از اصلاح44ت عراق (ر.ك. توضيحِ عضويت حزبِ دموكرا

دانست  عياري بود. سواركاري غواصي مهندسي مي هاي نامنظّم. چريك تمام هاي جنگ مسئولِ محور بود از بچه رهبرِ سليماني 46
حرف تودار بود اين به شايعات زيادي كـه   كرد. بسيار كم ماهري بود. آذري بود اما كرُدي را كاملاً مسلطّ صحبت مي تيراندازِ و تك

  زد.  مي دامن  اش بود، در اطراف
خبـر   اش از او بـي  اين مدت خانوادهبوده و در تمامِ  ماه نيروي نفوذيِ سپاه در يك تيم عملياتيِ ضدانقلاب  شايع بود كه هجده

گفتنـد وقتـي بعـد از     اند. ظاهراً سپاه هم بنا به ملاحظات امنيتي در اين موضوع تعمد داشته. مي  دانسته بوده و او را مفقودالاثر مي
  بود. رده و او هم طلاق دادهبود، همسرش تقاضاي طلاق ك آمده هاي مردمي به جبهه اين ماجرا دوباره به عنوانِ ارسال كمك

  اند. بوده اش را قطع كرده هاي ضد انقلاب بوده و در بازجويي اولين بند از انگشت كوچك دست شايع بود كه مدتي اسيرِ گروه
  اي كه ما از او سراغ داشتيم همه اساميِ مستعار بودند. داند و اسامي شايع بود كه نامِ واقعيِ او را كسي نمي

 آن انگشـت بريـده را   اش را تعريف كـرد  ها را با خودش در ميان گذاشتم. چيزي را انكار نكرد و ماجراي انگشت همينبار  يك
ام داد گفـت   ي متفاوت نشان اش را پرسيدم، چهار كارت شناسايي معتبر از چهار جاي مختلف و با چهار نام چهره ام داد. نام نشان

 داشتي صدا كنُ! بعدها شنيدم كه شهيد شد. با هر نامي كه دوست

صورت حايلي بـراي سـقفي معمـولاً     كنند و عملاً به شكل كه ديوارها فضاي داخل را محصور نمي اي مربع چارديواري چارطاقي 47
گاه تصـور  هاي باستانيِ فراواني وجود دارند كه گـاهي بـه خطـا مقبـره يـا آتش ـ      اند. در فلات ايران چارطاقي شكل درآمده گنبدي

اند. براي اطـّلاعِ   شماري داشته ها عموماً كاربرد گاه اند چارطاقي آبادي ثابت كرده اند و امروزه آقاي دكتر رضا مرادي غياث شده مي
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ي كوهسـتاني و در يـك دره    جـا، در يـك منطقـه    كه اين چارطـاقي آن  هاي ايران از جنابِ ايشان. اما اين تر ر.ك. چارطاقي بيش
  كه اين چارطاقي امروز وجود دارد يا نه نيز بر همين نمط.  دانم و اين كرد نمي كار مي چه

ه   ها خورد، بررسي طرف شايد بد نباشد اگر از دوستان كسي مسيرش آن اي بكند تصويري از اين بنا، اگر هنوز موجود باشد تهيـ
 ر مرادي برسانيم.باشيم و هم به تصوير را به دكت كند تا هم تكليف اين بنا را روشن كرده

اش خورد شانسي آورد اساسـي   اي گردن بار گلوله به پايان رساند در ماجرايي حماقت اش را در همان هرميله خدمت  ملكيبهروزِ 48
هـاي   اش برگشت و دوبـل ميلـه   سازي، نزد برادران گاه خانوادگيِ دوبل، به همان كاركه آسيبِ جدي نديد. بعد از جنگ به تهران

شـده و   بـا موهـايي سـفيد رؤيـت     90يا اوايـل   89شود. آخرين بار هم در اواخر  مي سازي استفاده ست كه در صنعت مبل اي چوبي
 سخت مشغولِ خانه خانواده هست.

دانستند.  نامي خيلي محبت داشت و همه ما را پسرعمو مي باحال و باغيرت كه انصافاً به حرمت همهاي  از آن قمي كاظمِ كريم 49
بار به ديدنش رفتم اما بعدها ديگر پيدايش نكردم و شـايد تشـكر از مـرام     ها ساكنِ خيابانِ شهيد بهشتيِ قم بودند و يك وقت آن

 اقِ ديدار.معرفتش ماند به قيامت. هرجا هست دعاگويش هستم و مشت

  زمستان در گويشِ كرُدي جسِتان 50

رنِ، ميشـين و     يا ميشين. با تلفظّ كشيده مرمريِن 51 رين و مرمـ ي صداي كسره يا تلفظّ كوتاه صداي ي و در واقع چيزي بين مرمـ
شود و ثانياً به هيچ وجـه   ي ميهاي بزرگ سنگي باز بازي خودمان با اين تفاوت كه اولاً با گوي مشن. يك بازيِ جذّاب مثلِ تيله

هـا كـه در    بنـدي  هـاُ شـرط   خوانـدن  سالان هست. و چه كرُي سالان و حتّي كهن تر مختص بزرگ اي نيست و بيش گانه بازي بچه
 دهد. حواشي اين بازي رخ نمي

گـردانِ بسـيار    ي آفتـاب  تخمـه  خاطر داشت كه سـوغات سـقّز   آماده هست، تخمه بفرماييد. بايد به چاي رمو تو چاي سازه، فه 52
  اي برقرار. نوازيِ كرُدي در هر خانه ست و پذيرايي با چاي و تخمه به بركت مهمان طعمي خوش

شـكل از   ي مستطيل عهقط 28. شاملِ  شده وارد كردستان ايِ رايج در كشورهاي عربي كه احتمالاً از عراق خانه ِ قهوه بازي دومينو 53
  هايي در يك روي قطعات. جنس عاج يا استخوان در انواع مرغوب و پلاستيك براي فقرا با خال
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ي  نشـيند. شـيره   رويد. عطرِ خوشي دارد در بهار وقتي به شكوفه مي اي خاردار كه در مناطقِ كوهستاني مي ست بوته گياهي گوَن 54

سـازي كفّاشـي داروسـازي و زلـف بـه       چسـب  نساجي كاغذسازي براي آهارزدن و نيـز در آيد در  كار مي اش كَتيراست كه به جان
  بخشي دارد در سرماي زمستان. اش ديرسوزست گرماي جان بوته آميزند به دلبري. بن اش مي زده آب

به صورت فرورفتگي عراق در خاك  اي مرزي ميانِ ايرانُ عراق اي و منطقه ي واژگون. دره در گويشِ كرُدي به معناي لاله شيلر 55
 ) در اين منطقه بود.40، در شمالِ مريوان. مقرِّ حزبِ دموكرات ايران (ر.ك. توضيح و سقّز ايران بينِ سنندج

طلبد  اي كه خود تحقيقي مي اي بافته اي سنّي طبقه دي را هزار نكته باشد به هر جنسي منطقهو بدان كه لباسِ كُر ديلباسِ كرُ 56
  باشد به كمال. مبسوط تا حقِّ مطلب ادا شده

. ساخت و كاربرد هريك از  افزار است پوش، سرپوش و پاي تن املِش كرد مردان و زنانِ پوشاكپديا آمده  چه در ويكي بنا بر آن
 كردسـتان  مختلـف  نـواحيِ  ها با يكديگر تفاوت دارد. هرچنـد پوشـاك   مراسم و جشن ،معيشت ،كار اين اجزا، بسته به فصل، نوعِ

  بدن، همه با هم يكسان هستند. كاملِ پوششِ ا از نظرِ، مريوان و... متفاوت است، ام، گروس، سنندجمانند اورامان، سقز، بانه

افزار مورد نياز توسـط   ها و نيز پاي ، بيشتر پارچههاي خارجي و ساير محصولات داخلي به كردستان پيش از ورود پارچه، كفش
ا ي ـ»  گيـوه «افـزار   و از نظـر سـاخت پـاي    سـقز  شد.از نظر بافـت پارچـه، منطقـه    بافندگان و دوزندگان محلي بافته و ساخته مي

شهرسـتان   نوسـود  هـاي  و آبـادي  نودشه ،هجيج مانند شاهو هاي پيرامون كوهستان و آبادي وراماناتا» يكال«و   »كلاش«
رفتند.  افزار در استان به شمار مي ترين نواحي بافت و صدور پارچه و پاي دره، مژگان، مزوي و وزلي از عمده چون ميريه، خانه پاوه

پوشمين، موج، جوراب، دستكش، زنگال و كلاء به عنـوان  جولايي و بافت پارچه و انواع منسوجات مانند بوزو، برمال، جاجم، بره، 
شـد. در چهـار قسـمت كردسـتان كـه شـامل        حرفه يا كار جنبي بخشي از آبادي نشينان مناطق مختلف كردستان محسوب مـي 

اي كه با كمـي   مي باشيم به گونه هاي گوناگوني از لباس كردي باشد شاهد پوشش مي سوريه و تركيه ،عراق ،ايران كردستان
باشد كه شكل و ريخت و قيافه ان برگرفته از نياكانشان و بـا توجـه    تغيير نسبت به يكديگر شكل و ريخت زيباي خود را دارا مي

  .اقليمي سازگار و درست شده است كه ان را در جايگاه مهمي قرار داده استبه شرايط اب و هوايي و 

  :عبارت است از كرد لباس مردان
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 ـ و بانـه  ،سـقز  اي يا پشمي است كه در ناحيه اي پنبه تنه نيم : چوخه گوينـد و درسـنندج آن را    مـي » كـه وا «بـه آن   وانمري

 .نامند مي»  چوخه«

 .شود نيز ناميده مي»  رانك«پاي تنگ است كه  شلواري گشاد با دم : پانتول

 .شود تنه تا بالا به وسيله دكمه بسته مي اي بدون يقه است كه از پايين نيم تنه نيم : ملكي

اي مثلث شكل در انتهاي آستين است كه آن در حال عـادي دور مـچ يـا     لند و زبانهپيراهني با آستين فراخ و ب : لفكه سوراني
  .پيچند بازو مي

متر كه بـر روي لبـاس در ناحيـه     10تا  3اي است تقريباً به طول  گويند، پارچه نيز مي»  پشتينه«و »  پشتون«كه به آن  : شال
 .شود كمر بسته مي

(سربند) نيز يم گويند و مردان به جاي كلاه از آن »  سروين«، و » رشتي«، » مندلي«، » دشلمه«كه به آن »  كلاغه«يا  :دستار
 .كنند استفاده مي

 .شود است و از نمد ساخته و آماده مي اتاورامان كه ويژه مردان ناحيه»  جي فره«يا  : فرنجي

 .كنند نوعي از نمد پوششي است كه چوپانان در مناطق چراي گله در صحرا استفاده مي : كله بال

ان را با دقت و ظرافت خاصي و با نقش و نگارهايي بر جايي مانده از  كلاه محلي كردها را كه معمولاً زنان كرد :پيچ و كولاو
شـود و در دسـت    بافند معمولاً به رنگ هايي سياه وسفيد و به دو صورت كلاه بلند و تخـت بافتـه مـي    گ اصيل كردي ميفرهن

 .گيرد البته بنا به گفته پيشينيان و به اعتقاد انها مرد نبايد سرش لخت باشد مصرف كنندگان قرار مي

شود و در قسمت پشـت سـر در درون    ر كلاه پيچانده ميدستمالي است سياه و سفيد كه با گذاشتن كلاه روي سر به دو :پيچ
نيز از اين  اعراب باشد . البته پيچ و كولاو شالشان به رنگ قرمز مي بارزاني شود تا شل نشود البته برادران دستمال قرار داده مي

 .كنند شال چه سياه و سفيد و چه قرمز رنگ براي پوشش خود استفاده مي
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شود كه از بد بـو شـدن پـا جلـو      ساخته مي هوراماني پاپوشي است به رنگ سفيد كه با ظرافت كامل توسط برادران :كلاش
توان از ان در فصـل زمسـتان ويـا فصـول      دارد از خصوصيات ان فصلي بودن ان است و نمي پا را خنك نگه ميكند و  گيري مي

  .باران زا استفاده كرد

 :لباس مردانه از قسمتهاي زير تشكيل مي شود

وار ي است كه معمول كه به جاي كت و شلوار معمولي مي پوشند ولي شكل و دوخت آنها غير از مد كت و شل : كه وا پاتول
هاي كناره اي نـدارد   تقريبا به صورت يك ژاكت نظامي مي دوزند با اين تفاوتكه كه وا جيب مي باشد. كه وا يا كت لباس كردي

 اي آستينهايش چاك دارا ست شود بعلاوه غيراز چاك كناره باز مي و ضمنا چاك آن كاملا از طرفين راست و چپ

دوخت شلوار كردي يا پاتول بدين ترتيب است كه دهانه اي تنگ و بدنه اي گشـاد دارد و بـه جـاي كمـر انتهـاي آن را كـه       
شود و از توي قسمت تا شده آن ليفه گذشته مـي   گشاديش بيش از دوبرابر يك شلوار معمولي است با بندي كه دخين ناميده مي

 به پايين كه وا را داخل پاتول كرده و بند پاتول را روي ان مي بندندبندند و از كمر 

از پارچه گلدار به طول شش متر درست مي شوند بدين ترتيب كه پارچـه را از سـمت عرضـش تـا      :p-shttendپشت تند 
 روي را آن كمرينـد  ٔهاي كه صـاحب اسـلحه  به كمر مي بندند آن كرده مي دوزند و بعد آن را به صورت مختلف ساده و گره چين

 كنند مي فرو وا كه و تند پشت بين را خنجر و بندند مي تند پشت

پارچه اي است سه متري و اغلب گلدار كه تارهاي از آن جدامي كنند و به شكل جـالبي طـوري كـه تارهـاي ان در     ech پچ
حي سقز مرز مي گويند روي كلاه مخصوص به نام عـارقچين  طرفين صورت آويزان گردد به دور سر مي پيچند .پچ را كه در نوا

 هاي قرقره اي با ميل قلاب مي بافند و اين كار مخصـوص زنـان و دختـران كـرد     مي بندند عارقچين را از نخ و مخصوصا از نخ
 .مي بافنداست اغلب براي زيبايي بيشتر آن را از نخهاي سياه وسفيد و به مقدا كم نخهاي رنگين پر نقش 

البته شايان ذكر است كه پيچ فقط مخصوص اكراد(كردها) نبوده در اكثر مناطق خاورمايانه مردها پيچ مي بندند، براي نمونـه  
 .در هندوستان، پاكستان، افغانستان، مناطق عربنشين و... ولي پيج هر قومي جداست و مخصوص آن قوم
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ولا يقه ندارد و بعلاوه به انتهاي آستينها نيز دنباله اي به نام سوراني مي كراس همان پيراهن است با اين تفاوت كه ا :كراس

دوزند كه آن را درحالت عادي روي آستين كه وا مي بندند و در مواقع اضطراريو مخصوصا در مواقع جنگ دو سر سـوراني بهـم   
 .ها در مواقع شستن دست و صورت مي باشندگره زده و به گردن مي آويزانند و نيز همين سورانيها باعث تسهيل بالا زدن آستين

  :عبارت است از لباس زنان كرد

پوشند. در ساير مواقع،  ، به ويژه زنان روستايي، هنگام كار مي. اين شلوار را زنان كرد استشلواري همانند شلوار مردان  : جافي
  .كنند زنان شلوار گشاد از جنس حرير به پا مي

زري يـا مخمـل    ي  نامند و از پارچـه  مي»  سوخمه«اورامان آن را  در پوشند و  اي است كه روي پيراهن بلند مي تنه نيم : كلنجه
  .شود دوخته مي

  .شود اي زيبا بر ريو لباس در ناحيه كمر بسته مي از پارچه : شال

هايي رنگين به صورت بسيار زيبايي تزيين  اي كوتاه است كه آن را با پولك و به شكل استوانهيا كلاه كه از جنس مقوا  :كلاو
  .كنند مي

گيرد كلكه داراي رشته بلندي از ابريشـم سـياه و    روسري يا دستاري است كه به جاي كلاه مورد استفاده زنان قرار مي : كلكه
  دوزي است سفيد با مليله

  نيز شامل: لباس زيباي زنان كرد

كه عين كت مردانه كرُدي است با اين تفاوت كه اولا پارچه آن را رنگين انتخاب مي كنندو ثانيـاخًيلي كوتـاه تـر مـي      كه وا:
مي نامند و نيز جيبهاي كت مردانه در ان ديده نمـي  kulega دوزند؛ بطوري كه حداكثر تا كمĤآنها پايين مي آيد و ان را كوليجه

 .شود

داراي دوختي ساده با بدني بلند و دامني گشاده و دراز است.بطوري كه دامن پيراهن روي پاي آنها  دپيراهن زنانه كُريا :كراس
 .هاي بسيار زيبا، نفيس و گران قيمت تهيه مي كنند قرار مي گيرد و معمولاً آن را از پارچه
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ي زنها اغلب از نوع رنگارنگ آن استفاده مي كنند.زنها وقتي پشتند را مي بندند كه عين همان پشتند مردانه است ول:پشت تند

 .كمي از پيراهن خود را بالا مي كشند بطوري كه انتهاي دامن از مچ پاي آنها پايين تر نمي رود

تارهايي در اطـراف آن ايجـاد مـي كننـد و     پارچه اي است بسيار نازك و سه گوش كه  ددستمال زنان كُر:دستمال يا روسري
بدين وسيله بر زيبايي آن مي افزايند، اغلب پولكهايي نيز با آن تارها مي دوزند تا زيبايي آن را چند برابر كنند.هر چند در مراسـم  

 .عروسي و فلكلور اكثراً روسري نمي بندند

ي آنها قرار مي گيرد ولي پوشش ساقهاي آن بسيار گشـاد  شود و با دهانه اي تنگ روي مچ پا به جاي شلوار پوشيده مي:درپه
 .مي باشد

بسيار قشنگ و زيباست، اين كلاه را از مقوا و به شكل استوانه كوتاهي درست مي كننـد و روي آن را   ديا كلاه زنان كُر:كلاو
روي آن را با پولكهاي رنگين يا طلايي و گلابيونهاي زريـن،   مي پوشانند و بعد»معمولاً گلي يا سبزسير«با پارچه مخملي رنگين

مزين مي سازند.اين كلاه را بوسيله يك رشته طلا كه ليره يا نيم پهلوي هايي به آن مي آويزندو از زير چانـه عبـور مـي دهنـد،     
نـام دارد و  »قطـاره «ي داردروي سر نگاه مي دارند و دستمال را روي آن مي بندند، رشته اي كه كلاه را به آن صـورت نگـاه م ـ  

اغلب آنهايي كه قدرت مالي بيشتري دارند از آن استفاده مي كنند و در دو طرف، در محل اتصال ان با كـلاه يـك گـل طلائـي     
لگلـه رشـته طـويلي از    گ .استفاده مـي كننـد  «Gelgla گلگله«د اغلب به جاي كلاو ازآويزان مي نمايند. خانمهاي متشخص كُر

لازم بـه توضـيع اسـت     .شم سياه و سفيد است كه آويزه هاي ابريشمي دارد و از روي روسري به شكل جالبي بسته مي شودابري
 .كه پسران جوان امروزي به ندرت پيچ مي بندند.و دختران نيز به ندرت كلاوه يا گلگله بر سر مي كنند

عنـوانِ سـوخت زمسـتاني. و     بـه   زند به جهت تخميـر و اسـتفاده  هاي فضولات حيواني كه گنبدگونه برهم ري توده ي هيمه كوُمه 57
كنند از درون بـه مـرورِ    اي از پايين آن را خالي زنند بلكه با حفره اش گفتم چون هنگامِ استفاده شكلِ گنبدگونه را برهم نمي كومه

 امِ حاجت در كولاك بوران.آيد گرم مطبوع چوپانانُ در راه ماندگان را هنگ اي ساخته مي كمك كلبه-ايام كه كم

 اي موجود و فعال هست. صورت دبيرستانِ پسرانه هنوز هم به اين مجتمع  آموزشيِ رزمندگانِ شهيد آنجفي اراكمجتمعِ 58
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داشتني و مورد احتـرام اسـت. اهـل و     مؤمن و سالم، هنوز هم براي من بسيار دوست رزمنده و جانبازِ متعهد، اكبرِ ساروقي علي 59

ي مباهـات و افتخـار    هاي بسيار مورد احترامِ اهالي، و بـراي مـن بسـيار مايـه     ساكنِ روستاي ساروقِ فراهان و از يكي از خانواده
 .و هنوز ساكنِ اراك سازي اراك هست كه نسبتي با ايشان دارم. بعدها از مديرانِ كنترلِ كيفيت ماشين

كردم و تلاشِ من بـراي   رضا را گم . فرزند يكي از معتبرين شهر. بعد از جنگ اين عليجانبازِ اهلِ خمين رضاي محمودي علي 60
 چنان مشتاقِ ديدارش هستم. براي من ارزنده هست و هم اش هنوز اي نرسيد. ياد و خاطره كردنِ او به هيچ نتيجه پيدا

61 هاست كه از آن محل نقَلِ مكـان كـرده   و ساكنِ خيابانِ حصار در آن روزها (الآن سال جانبازِ اهلِ اراك آبادي دولت  حميد   انـد
و تجديـد   بعدها كارشناسي ارشد زبـانِ انگليسـي از اراك  اي بناشده).  هاي چندطبقه سازشان آپارتمان ي زيبا و قديمي جاي خانه به

كه قصد بازگشـت بـه ايـران را     89تا سال  كارشناسي ارشد و دكترا در خارج از كشور و نهايتاً تدريس در دانشگاه اكسترِ انگليس
 داشت. 

ه   از لشكرهاي نامي سپاه در جنگ به فرماندهي شهيد زين طالب بن ابي علي 17لشكر  62 هـاي   هـاي اسـتان   الدين شـامل بچـ
 مركزي و قم.

ضـلعي و   ، جـايي حـدود پـنج   ي پـرورشِ مـاهي در شـلمچه    شهرك نظامي در نوك پايينِ درياچه /دوئيجيشهرك دوعيجي 63
 پيوندد. مي نام كانالي كه درياچه را به اروند خاكريزهاي نوني.

از يادگارهاي نازنينِ آن روزها. بعدها جذبِ ارتش شد، به قصد خدمت و اين روزهـا در انتظـارِ بازنشسـتگي     يخان حميد حسن 64
شان را دارم. همسـر و فرزنـدانِ خـوبي     ست كه حسرت سادگي آرامش اي داشتني النفّس دوست هاي سليم هست. حميد از آن آدم

 كنند. ها نيز به او افتخار مي شان دارد و آن دارد كه دوست

هـا يـا    تر بودند و روابطي در شهرها داشتند ممكن بود خودشان شخصاً از بازاري هايي كه قديمي ها يا بچه ها بعضي گردان وقت آن 65
مردمي هـم   كنند و مستقيماً به يگانِ خودشان بياورند. بالاخره جنگ مردمي تداركات مايحتاجِ يگان را تهيه اشخاصِ ديگر اقلامِ

 اي كه دستش به جايي بند نبود! داره ديگه، حالا گورِ باباي اون بيچاره
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ها مسـئولِ تبليغـات گـردانِ مـا بـود حـالا از راويـانُ         وقت بخشي از خاطرات آرحيمِ مخدومي كه آنبه  در خصوصِ گردانِ بلال 66

  نامِ خط توجه كنيد: به 33ي  برگرفته از كتابِ مستطابِ ايشان موسوم به جنگ پابرهنه در صفحه  نويسندگانِ جنگ هست،

ايـم،   ام، باز هـم شـلمچه   آمده (ص)محمد رسول االله 27 لشكرِ لالِبه گردانِ ب (ص)الانبياء خاتم 110تيپِ  (ع)از گردانِ سجاد
هـا معمـولاً دو يـا سـه روز      ام. روزنامـه  ام و به طرف خط در حركت هاي گردان را از قرارگاه گرفته بار پدافند.روزنامه ولي اين

-شان به ته ديگ رسيده، دو گيرِ باطريِ هايي كه راديو ندارند يا دارند اما كف رسند. يعني بچه مان مي يرتر از موعد به دستد
سه روز از چند چونِ قضـاياي معمـولُ مكـرّرِ    -تپد. در واقع دو جا مي اند. زمان كه نه، قلبِ زمان در اين سه روز از زمان عقب

انـد غلتـك تنـدروي     هم بدين علّت كه خود از دوران رهيـده  بينند. آن سه روز ديرتر مي-جهان را دو خبراند. دورانِ جهان بي
سـازيِ   ي كلمه شده و كارخانه ها ساخته ست كه در جبهه اند... خط چه اصطلاحِ عميقُ بامسمايي خط انداخته  راه خود را بر شاه

  است.  دانگ به خود اختصاص داده ها را شش بچه

نهايـت كلـوخِ    جا يعني خاكريزهاي طويلِ جبهه كـه از بـي   هاي جبهه است. خط در اين ي شخصيت كلامِ همه ط تكيهخ
  شود. شده و از دريا آغاز و در خورشيد ختم مي هم چسبيده ساخته به

هـاي   مانند دكـل، دكـل  اي بلند مستقيم.  ها همه هيكلي خطّي دارند با روحيه اند، و پابرهنه هاي خط همه پابرهنه برُ بچه
كه به ده مترُ پانزده متر ختم نگردد.از زمين سـر بـرآورد، رو بـه بـالا رشـد كنـد و هرچـه بـالاتر رود          شرط اين باني. به ديده

  تر گردد. ي ديدش وسع محدوده

كسـي سـد    كس جلودارش نيسـت. اگـر   خواهد برود و هيچ مانند نيزه، باريك كشيده كه فقط براي پرواز است... فقط مي
ست از زورِ چاقي بتركد. هرچقدر كـه بـه    كه گردست چاقاله و نزديك رود. برخلاف توپ درد مي اش را مي اش شود، سينه راه

 ات را سـد  شود. اگر سـينه  خورد و زيرِ دست پايت بازيچه مي گردد، روي زمين قل مي ات بازمي هوا بيندازي باز هم به طرف
گـردد آرام بـر زمـين     ات خورد رام مي وقتي به سينه گويند استوپِ سينه. يعني توپ اش نمايي به آن مي ِ شديدترين ضربه راه
اش بگيري. ولـي ايـن نيـزه اسـت كـه       اش كني و دوباره به بازي تواني رام ات هم مي اش دهي. حتّي با كلهّ نشيند تا قل مي
انـد. اگرچـه    هاي خط هم هميشه در حالِ رفـتن  خواهد برود، و بچه پاشد، چرا كه مي شكافد مغزت را بيرون مي يات را م كلهّ
بيننـد. مثـلِ آقاسـيد،     زنند ولي جاي ديگـري را مـي   جا قدم مي ست ولي سرهاشان از ابرها گذشته. در اين شان در زمين پاي

بود، حـالا   سر كرده به را دست ي لشكرهاي زرهي و ضدزره صدام اش همه رهيحال با گردانِ ز ي گردانِ ما كه تا به  فرمانده
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را به مدت دوماه قبول كرده  است. آقاسيد خطِّ شلمچه ها را شكسته داده و با اين گردان طلسمِ جبهه هم گردانِ پياده تشكيل

هاي قبلي بيش از بيسـت روز در خـط    است. در حالي كه گردان جهنّمِ شلمچه آسوده نمودهلشكر را به مدت دوماه از  و خيالِ
  ماندند.  نمي

اش را سـوراخ   است. چند روز پيش تـركشِ نـارنجكي دسـت    پاي او تاخته اش، آقامصطفاي شفيعيان كه پابه و مثلِ معاون
اش پيچيـده و   اش يك تكهّ باند سفيدست كه بـه دورِ دسـت   مانُ مرحم، ولي او الآن در بيمارستان نيست. تمامِ دارو دركرد

اش كند با اين آدرس  خواهد ملاقات . هر كس مياش كجاست؟ شلمچه گاه اش تماميِ روزهاي جبهه. نقاهت مدت استراحت
جـا دوشـنبه    ، پشـت خاكريزهـاي خـطِّ اول. ايـن    پدافنديِ گردانِ بلال ، خطِّتواند بيايدش: شلمچه، محورِ شهيد چمران مي

  خاص خداست.  شناسد. هر روزِ خدا روزِ ملاقات بندگانِ چهارشنبه هم نمي

هـاي لاغـرُ كشـيده، ولـي تـوپرُ       اند: آدم آقاسيد هم مثلِ خودش هاي ، كه او هم معاونِ آقاسيدست. معاونو يا مثلِ مدني
  شان بدونِ رياُ توقّع. هاست و برون شان پر از داشته متواضع. درون

ده، زوركـي آمـده.   اش پايين بـو  خواسته به جبهه بيايد سنّ بار كه مي است. اولين پاي آقاسيد آمده كه او هم پابه و يا آذرفر
شـود، گـاه    گيرد. گاه پيك گـردان مـي   اش را مي ست. يعني هر جاي كار كه لنگ باشد زيرِ بغل ولي حالا نيروي آزاد گردان

وارسته از ست آزاد آزاد.  كند و گاهي هم گردان را سرپرستي. نيرويي كند، گاه فرمانده را همراهي مي را پيگيري مي تداركات
گويـد خـوب    آورد. خـوب مـي   شود در جمع از شوخي كم نمـي  جا بند نمي اش هست. در يك ي اول ها. جبهه خانه بستگي دل
اش گريـه   بيندش. هميشه شـلوارِ گشـادي بـه پـا دارد كـه در تـن       بيند و كسي هم نمي ها كسي را نمي  خندد. در تنهايي مي
  كند. مي

به شهادت رسيد) كه پيش از ايـن در ارتـش بـوده،     ، در جنوبِ ماؤوت3المقدس   فنديِ بيتكه بعدها در پدا(و يا حميدي 
اش را  دسـت  انداخته و او به هنگامِ دفعِ نارنجك گويند دشمن به سنگرش نارنجك حالا به سپاه آمده. يك دست ندارد. مي

  كند. دست داده، ولي غيبت يك دست او را از رزم وانداشته. حميدي علاونه بر خود يك گروهان را هم فرماندهي مي از

نام باشند، خدا نيز دعاشان را اجابـت نمـوده.    اند گم هاي ديگر كه چون از خدا خواسته ، شرفي، اميري و خيليو يا رحمتي
قـدر   السيرت را روي ريل بياندازي و آن كه غلتك سريع كه خط يعني اين اند. و جانِ كلام اين شان خطّي كه همه ينخلاصه ا
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ات را بـه هـم بچسـباني و بـه صـندليِ       بچرخاني و سـرُ تـه   هاي تهران كه ريل را در پارك برسي. نه اين بروي تا به مشهد

  ي اول برسي. قدر بچرخي تا باز به نقطه بدهي هي بچرخي. آناش لَم  ي قطارك كرده بزك

  ؟...است، ما را چه به تهران جا شلمچه واي! كجا رفتيم؟ اين

  آن روزها بردي.  آرحيم ممنونم كه من را به

شده جنگ جهانيِ دوم كه در آن زمان به عنـوانِ ضـدهوايي بـه     . سلاحي طرّاحيروسي  يا دوشيكا. محبوبِ من در زبانِ دوشكا 67
متر و نواخت تيـرِ   ميلي 12.7شد. با كاليبر  رفته اما به لطف برادرانِ عراقي در جنگ ما به عنوان سلاحِ ضد نفر استفاده مي كار مي

هـاي   رو و بسيار وحشتناك در عوارضي كه هنگام برخورد گلولـه  هاي رو به دقيقه. بسيار مهيب و قدرتمند در شليّكدر  گلوله 80
  شدن بدن. قطعِ عضوهاي شديد تا نصف  صورت كند به بعضاً انفجاري و حتّي عادي با بدنِ انسان ايجاد مي

 Дегтярёва Шпагина Крупнокалиберный :روسـي  بـه  دوشـكا پـدياي فارسـي:    بنا بر اطلاعات آمده در ويكي
(ДШК)  گتيــاريووا اشــپاگينا كروپنوكــاليبرِنيي، بـهمسلســل  اي ، گونــه («اشــپاگين-بــزرگ دگتيـارف -بركــالي«معنــي  ، آوايـش: د
 .آغاز شد 1938متري است كه توليد آن در سال  ميلي 12٫7x108ساخت شوروي با كاليبر سنگين

بـه   اي روسي واژه خشاب آن را بهبود بخشيد. دوشكا كارِساز گئورگي اشپاگين طراح اصلي اين سلاح بود و واسيلي دگتيارف
 .است براي آن انتخاب شده DShK ا توجه به شباهت آن به نام اختصاري اين سلاحاست كه ب» عزيزم«معني 

هـاي   نظامي است، در نقـش  خدمت هنوز در حالِ هم مانند دوشكا  كه آن 2اش براونينگ ام هم مثل همتاي آمريكايي دوشكا
  .نظام استفاده كرد پياده حمايتيِ و سلاحِ تانكلِ ، مسلسضدهوايي توان به عنوان دفاع مي مختلفي قابل استفاده است. از دوشكا

لُ         ي شبانه براي تنبيه يا آماده مانورهاي غيرمنتظره شمِ شبخ 68 سازيِ نيروهـا. در صـورت وجـود امكانـات گـاهي خيلـي مفصـ
 آور سايرِ مخلفّات. مبسوط، همراه با انفجارهاي متعدد گازِ اشك

روي شما ايستاده باشـند، و   متر از هم، پشت خاكريزي مجهز، روبه 200ي  ه به فاصلهرا در نظر بگيريد ك دو تانك موانعِ مثلّثي 69
لي، كمي عقبتانكمي كه بينِ دوتاي اوهمـين    اش با هر يك از آن ها حفاظت كند، طوري كه فاصله تر از آن  سو 200ها حـدود 

تـر   را در بر گيرد. حالا مثلّث دومي را كمي دورتر و مثلّث سـومي را كمـي عقـب    شكل اين سه تانك متر باشد و خاكريزي مثلّث
هـا را   متر كه اين سه را حفاظت كند. اكنون تركيبِ اين مثلّث 600شكل به ضلعِ حدود  براي حفاظت از اين دو و خاكريزي مثلّث
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 اقسـامِ مختلـف،    فضاهاي ميانِ اين خاكريزها را هم مين كيلومتر رشد دهيد. محضِ اطمينان 6و  2به ابعاد گذاري كنيد، در انواع

كنـد از موانـعِ    كـاري عيـب نمـي    خاردار عبور دهيد، باز هم در انواع اقسامِ مختلف، و چون كار از محكـم  لاي آن را هم سيمِ لابه
ي تيزشده براي مقابله با قايق و هاوركرافـت هـم دريـغ    ها فرورفته در زمين با نوك  هاي آهنيِ خورشيدي و ديگر چيزها مثلِ تير

قدر كه نه براي عبورِ انسانِ پياده يا غواص مناسـب باشـد و نـه قابـلِ قـايق       شده را آب بياندازيد، آن نكنيد. حالا اين دشت مسلحّ
 مِ دست متر كافي سانتي 40يا  30انداختن، حدوداي همـان   راي تشـخيصِ هـر جنبنـده   سه تا رادار را هم ب-تان بود دو ست، اگر د

  است، با خيالِ راحت برويد بخوابيد! كيلومتر آماده 7ي شما با عرض  شده ها نصب كنيد. دژِ سفارش عقب
ه كنيـد:    1389ي پايـداري بـه تـاريخ خردادمـاه      نامـه  ي همشهري، ويـژه  در اين خصوص به مطلبي به نقل از خردنامه  توجـ

هـايي   مثلثـي  ي درباره دادند. مي آمريكا و صهيونيستي رژيمِ احتمالاً فرانسه، روسيه، را كارهااين خطوط  خطُّ هستم كه ...مطمئن
 هـا  آن صهيونيسـتي بـه   رژيـمِ  احـانِ طرّ كـه  بـود  صـحبت  هم كرد رمضان استفاده اتعملي در خود پدافندي خطوط در كه عراق
 .است شده منتقل عراق به كاربردند استالينگراد به در ها روس كه ااژدهي  لانه از ها مثلث اين گفتند مي اند. بعضي داده آموزش

 مـا  كـه  بهـايي  بـا  البتـه  قراردادنـد،  عراق اختيارِ در را خودشان نظاميِ دانشِ ميل، كمالِ با شرقي و غربي كشورهاي خلاصه
. بـود  ممتد خطِّ يك بارلو خطِّ. داشت آن با يهاي ا تفاوتام بود، سينا در صهيونيستي رژيمِي بارلو دژِ شبيه ها مثلث اين. دانيم نمي
 .شود  تدريس ها دانشگاه در بايد و بود نظامي نبوغِ يك ها اين نظرم به. بود تر قوي ها آني  همه ها از مثلثي اين
شد ميي بررس و شده گرفته هوايي هاي عكس آن در كه جايي ليناو ديديم كه را ها عكس ما. بود كربلا قرارگاه كـرديم  بتعج 
 گذاشـتند  را شـان  اسمِ ست، چي ها اين اسمِ دانست نمي دقيقاً كسي چون. سازد مي دارد چطور را استحكامات اين عراق ارتشِ كه

 .مثلثي
 ـ اسـتحكامات  ايـن  ساخت تكيفي نظرِ از هم و سرعت نظرِ از هم ما كـرديم  بتعج . ا. م ـكردنـد  مـي  كـار  داشـتند  روز شـب 

. بودنـد  سـاخته  اصـولي  را مثلثي مواضعِ اين كه قدر آن نيست، ممكن ها آن به رسوخ كرديم حس ديمدي كه را مثلثي خاكريزهاي
 كه اين بر علاوه. دادند مي پوشش را همديگر خوبي به ها مثلث اين. بدهند پوشش را همديگر كه است اين در مواضع ارزشِ! بينيد
. كرديم مي مشاهده جديدي  پديده يك ديديم مي را هوايي هاي عكس كه روز هر. ساختند مي پذير امكان را دور تا دور پدافند يك

 ...زدن آتش براي بودند ريخته هم سياه ها نفت كانال در موانع اين بر علاوه ها عراقي

ي هـا  مانندش. كافي بود دورشته سيم را بـه پايـه   انگيزِ جبهه است با آن صداي قورباغه هم از آن اشياي خاطره تلفنِ صحرايي 70
سوي سيم بود به صدا درآيد. اغلب آن سرِ سيم به مركزِ تلفني وصل  اتّصال وصل كني و دستگيره را بچرخاني تا تلفني كه در آن

 كرد. خواستي وصل مي داد و تو را به جايي كه مي تو را مي  بود كه اپراتور پاسخِ
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هـا اسـتراتژيك ماننـد     تصات نقاط مهم و در گويشِ نظـامي انداز) كه مخ خانه و ادوات (خمپاره اصطلاحي در واحدهاي توپ ثبتي 71

آتش دقيقاً در همان نقطه   هاي تجمع و غيره را در دفاترِ مخصوصي براي اجراي مجدد ها، سنگرها، محل ها، تنگه ها، تقاطع جاده
  كنند. يادداشت مي

كشـد و قبـل از آن كـه     نمـي   اش هنگامِ سقوط سـوت  ي كوچك خاطرِ اندازه قاتلِ خاموشِ جبهه. به متري ميلي 60ي  خمپاره 72
ا آن  شود. البتهّ در چند متريِ زمين صداي خيلي كوتاهي از آن شنيده مي باشي كنارت منفجر مي جنبيده قـدر بـه انفجـار     شود، امـ

ي  همـه اش خيلـي قابـلِ انتقـال نيسـت چـون       داشت و از سوي ديگر تجربه نزديك هست كه فرصتي براي هيچ كاري نخواهي
 اند! اند كمي مرده كرده كساني كه اين سوت را تجربه

  مراجعه كنيد به تلفنِ صحرايي اي تلفنِ قورباغه 73

عمليات تكميلي كـه   خاطرِ  شوند و به آهن نصب مي هاي راه شده كه معمولاً در زير ريل آوري هاي چار تراشِ عمل چوب تراورس 74
 رضِ طبيعي بسيار مقاوم هستند. شود در برابرِ عوا ها انجام مي روي آن

اي  تواننـد منطقـه   شـان گـاه مـي    بازي در اين روزها، حاوي تركيبات منيزيم كه بسته به اندازه هايي مانند وسايلِ آتش گلوله منور 75
هـاي متفـاوت بـراي     يا در رنـگ  كردن منطقه هاي تاريك براي روشن  كنند. معمولاً در شب بزرگ را براي مدتي طولاني روشن

يـا   ، توپشوند و انواع بزرگتر با خمپاره هاي مخصوصِ كمري شليّك مي شود. منورهاي كوچك با سلاح دادن استفاده مي علامت
 تر چترهاي معروفي هم داشت. هواپيما. البتهّ انواعِ بزرگ

 نواخت با نواخت تير متغير. متر. سلاحي رام و خوش ميلي 7.62با كاليبر  ساخت روسيه تيربار گرينف 76

دف امكـان اصـلاح در   شان كه هنگام حركت در مسـير تـا برخـورد بـه ه ـ     هايي با اجزاي منوري در داخل گلوله ي رسام گلوله 77
  دهند. گيري را به تيرانداز مي هدف

  خوابيدن و هرگز بيدار نشدن. مردن در خواب. خوابِ سر برندار. از اصطلاحات اراكي، شايد. خواب به خواب رفتن 78
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سـت كـه    ست موش؟! موش خانگي همـان  داني چي ست و موش داريم تا موش و تو چه مي همان موشِ خانگيموشِ كوچك  79

ي  ديسني و جرِي (در مجموعه ماوسِ آقاي والت داشتني، همان كه شخصيت ميكي اي ظريف و دوست ندامِ كوچكي دارد و چهرها
زا هست و  زك اش همراه با انسان هست، خوش ست بانمك، اصولاً خانه زندگي نهايت تام و جرِي) از آن اقتباس شده، شيرين بي

كند اما عمدتاً بيماريِ مشتركي با انسان ندارد و ناقلِ بيماري نيست. ولـي مـوشِ ديگـري     تغذيه ميهاي كشت كارِ آدمي  از دانه
هاسـت، همـان كـه در     گويند و معمولاً شخصيت منفيِ انيميشـن  ها به آن رت مي نامِ موشِ فاضلاب، همان كه اروپايي هست به

اي كريه دارد يا  ي بزرگي دارد، همه چيزخوارست ناقلِ بيماري و چهره هي بلند و انداز شود، پوزه هاي تهران فراوان ديده مي جوي
  شود دوستش داشت. و اين عرايض نقلِ قول گرديد از دوست بسيار نازنينم جنابِ آقاي مهندس عشقي. لااقل به اين راحتي نمي

ايالات متّحـده كـه در ابتـدا كـاملاً بـه      قوانينِ موسوم به نامِ سرگرد ادوارد مورفي مهندسِ نيروي هواييِ  قوانينِ مورفي 80
شد اما به مرور و در اثر كثرت استعمال و اثبات مكرّر به تجربه شكلي كاملاً جدي و حتّي فلسفي بـه خـود گرفـت.     شوخي مطرح

  تر به جملات زير توجه كنيد: براي آشنايي بيش
  .ترين خسارت را وارد كند بيشه شود ك اگر چيزي امكان خراب شدن داشته باشد، درست زماني خراب مي

اين مرد راهي براي اشتباه اگر برد  كار مي اي كه سرگرد مورفي در مورد دستيار خود به ، يا بنا به جملهشود اگر بتواند بشود، مي
  .كند شك اشتباه مي كردن داشته باشد، بي

فاجعه بيانجامد، حتماً يك نفر كار را به همان صورت هاي متفاوتي براي انجام كاري باشد كه يكي از آنها به خرابي يا  اگر راه
  .انجام خواهد داد

  د مگر اينكه براي درستي آن تلاشي شده باشدوش همه چيز ذاتاً دچار خطا و دردسر مي
  .گذارند روند و كارها را لنگ مي هميشه همه چيزها در بدترين و نامناسبترين زمان به خطا مي

زنـد. بـراي    جاها بيـرون مـي   ها در همين شناسيِ آدم شد. اتفّاقاً تفاوت روان واست تا بياموزد كه چرا، ميخ سال زمان مي 25و البتهّ  81
يار يا مشاورِ خوبي باشد اما مديرِ خوبي نـه. بـه عنـوانِ     توانست دست توانست نفرِ دومِ خوبي باشد اما نفرِ اول نه، مي همين او مي

گرفت و كسي را براي رفتن به سنگرِ  توانست در آن لحظات به سرعت تصميم مي او بايد مي ده يا ارشد خوب يك مدير يا فرمان
ا   زد كه برو و در آن سنگر بمان تا بخـواهم  خواست) و به او نهيب مي كه داوطلب مي كرد (و نه حتّي اين كمين انتخاب مي ات. امـ

كـه خـودش در حـادترين جـاي      راي ديگران تصميم بگيرد نه ايـن آموخت كه بتواند ب بود. او بايد مي خودش را در مهلكه انداخته
 شد و اين روزها... اش ايثار بود از خود گذشتگي و به هر حال فضيلتي تلقّي مي كار نام موضوع بنشيند. افسوس كه آن روزها اين
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  كه شهدا را اغلب بـه صـورت  پشت پارك شهر. جايي در خيابانِ بهشت،  اي جنب پزشكي قانونيِ تهران سردخانه معراجِ شهدا 82

هـاي   ي محـل  دادند. به مـرور بـه همـه    ها تحويل مي آوردند و بعد از شناسايي و كارهاي مقدماتي به خانواده جا مي گروهي به آن
 آوري شهدا نيز اطلاق شد. جمع

 بداللهيمحمدعلي بهمني. بشنويد با صداي مرحوم ناصرِ ع 83

كنُـد بـه    اگر يك روزي حوصله هايي كه نتوانست خودش را به كشتن بدهد! علي ر، از هماناز دلاورانِ گرُدانِ عما  يعقوبيعليِ 84
هاي زيادي براي گفتن دارد. الان تا جايي كه خبر دارم دستي به كارهاي بازار دارد و گاهي هم كاروان  اش حرف اطراتنوشتنِ خ

 اش كنُد. برد. خداوند حفظ به عتبات مي

كـنم   زده و فكـر مـي   هـم  . الان ديگر اهلُ عيالي به يعقوبيسنگرِ عليِ رزم هم ر و همهاي گرُدانِ عما از بچه اي رضاي نقي علي 85
  اي داشت و دارد. يادماندني دارِ قشنگ و به اش كنُد، صداي زنگ باشد. خدا حفظ شاهي را به همسري داشته آقاي باغ خواهرِ حسين

 5اي زيبـا و مهتـابي داشـت. در كـربلاي      خدا باشد. چهره ر. هرجا هست در پناههاي گرُدانِ عما از شيربچه يآباد عباسِ دولت 86
ا بـه    اخته ناشـي از انفجـارِ خمپـاره   س ـ ي سنگرِ پـيش  اش آكنده از ذرات بتنُِ جداشده از قطعه صورت زيبا و مهتابي طـرز   شـد امـ

  هاست كه از او خبري ندارم. اي نديد. تا آخرِ جنگ هم بود. سال آسايي زنده ماند و آسيبِ جدي معجزه

قدر جبهه رفت آمد تا اواخرِ جنگ اسير شد، دو سالي اسير بود  پارچه آقا و نازنين. آن ر. يكاز دليرانِ گرُدانِ عما عابدينيعباسِ  87
اش شد. خوشا به  زاده به همسري روزي ترِ شهيدانِ صادق ي تحصيل داد شد آقاي دكتر عابديني و خواهرِ كوچك تا برگشت ادامه
  اند. ها براي سعادتي كه داشته حال هر دوي آن

  سپرند: حنفيه در روز جمل هنگامي كه پرچم را به ايشان مي به فرزندشان محمدبن (ع)اي از حضرت امير اشاره به جمله 88
ي القَومِ و غضُ بصرك ناجذِك. اعَرِ االلهَ جمجمتَك. تد في الارضِ قدَمك. اَرمِ ببِصرِك اقَص ...تَزُولُ الجبِالُ و لا تَزُل. عض علي
  و اعَلَم انََّ النَّصرَ من عند االلهِ سبحانهَ.

ها را به هم بفشار. سرت را به عاريت نزد خداوند بسپار. پاهايت را در زمـين فـروكن.    ها جنبيدند تو استوار بمان. دندان ...اگر كوه
هاي دهشتناك جنـگ) چشـم بـرچين و بـدان كـه       ها و صحنه شيي نبرد بدوز و (از ديدن ناخو نگاهت را به دورترين افقِ صحنه
 ست. پيروزي از جانب خداي سبحان
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اش كـه همـراه بـا گـروه      كـاظم بـه دوسـت    كيـا آنجـا كـه حـاج     از ابـراهيمِ حـاتمي   اي آژانـسِ شيشـه  اشاره به ديالوگي از فيلمِ  89

 داره، دود نداره. اينا رو وردار ببر، دود موتوراشون نفسموبسيجي سوز گويد:  سواران آمده تا در ركابِ حاجي باشند مي موتورسيكلت
 .كنه تنگ مي

قليـلُ  فرماينـد:   هـاي مـؤمن كـه مـي     در خصوص ويژگي )ص(: اشاره به حديث بلندي از حضرت رسول210ص  67بحارالانوار ج  90
 است. ياريش بسيار كمك وو زحمتش اندك  هزينه و المئونه، كثَيرُ المعونه.

دارهاي ارتش بود در واحد زرهي اهلِ همدان كه در يك مأموريت شناسايي نـارنجكي از سـوي    از درجه حميدي شهيد جعفرِ 91
زد كـه  سـوي دشـمن بيانـدا    دارد تا قبل از انفجار مجدداً بـه  را برمي شود، اين مرد شجاع نارنجك ها پرتاب مي سمت آن دشمن به
كند. اين آجعفرِ ما با همـان وضـع خـودش را بـه      مي اش را از بالاي مچ قطع شود و دست راست اش منفجر مي در دست نارنجك

شـود   ي درمان به افتخار جانبازي، ارتقاي درجه و بازنشستگي نايل مـي  رساند و پس از گذراندنِ دوره خطوط نيروهاي خودي مي
  بود و دلاورمردي بود اين بزرگوار... مانده در كسوت بسيجي دوباره به جبهه آمده با همان يك نيم دست باقياما 

  {تحقيق در مورد محل دفن}
 جعفر حميدي

 22:شماره   41:رديف    40 :قطعه     1366-11-27:تاريخ دفن     رضا :نام پدر
 محمدجعفر حميدي

  24:شماره   55:رديف    102 :قطعه     1367-1-17:تاريخ دفن     علي :نام پدر

كردن و انجامِ امورِ عمـومي را   ي مرتب تعبير مليحي براي مامانِ سنگر، اتاق يا چادر. كسي كه وظيفه الحسين شهردار/خادم 92
و ايـن كـار بـا     برعهده داشت كه از آن جمله بودند انداختنِ سفره، گرفتنِ غذا، تدارك چاي، آوردنِ آب، شستنِ ظـروف و غيـره.  

آمد.  بخش و خدمتي به بندگانِ خوبِ خدا درمي شد كه نه به عنوانِ يك وظيفه بلكه به عنوانِ كاري لذّت چنان ظرافتي انجام مي
شـدند   شد، كساني كه از گروه جدا مي شد كه فهرستي از اسامي ساكنين روي ديوار نصب مي نوبت هم به اين ترتيب مراعات مي

 شدند. يروهاي جديد به انتهاي فهرست اضافه مياز فهرست حذف و ن

  اشاره به حديثي به همين مضمون از پيامبر 93
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برد كه پيامبر در شروعِ جنگ  كار مي عمرِسعد براي آغازِ حمله به امام همان شعاري را به يا خيل االله اركبي و بالجنّه ابشري 94

باطل. باشد كـه پنـدگيريم، اگـر هنـوز وجـداني دلـي شـرافتي بـراي          گرفت. و ببين تا به كجاست در هم آميختنِ حقُّ كار مي به
 باشيم. پندآموزي براي خود باقي گذاشته

ي بـيش از   . خواننده1975فوريه  3تا  1906ي شهير، انقلابي و فقيد مصر.  كلثوم خواننده اي از امُ تو عمرِ مني. ترانه اَنت عمري 95
هاي معروف ديگرِ اوست: رباعيات الخيام، الثلاثيه المقدسه، الف ليل و ليله (هزار يك شـب)،   انهدقيقه. از تر 90تا  5ترانه از  300

مناسبت ازدواجِ شـاهزاده   اي را به چنين ترانه ها). او هم رميده) و الاطلال (ويرانه الحب كلهّ (عشق و ديگر هيچ)، يامسهرني (خواب
  است. ان خواندهفوزيه و محمدرضا پهلوي شاه سابقِ اير

ي مطبوعـاتي گفـت:    نويسد: ...وزيرِ فرهنگ مصر در يـك مصـاحبه   مي 1377مردادماه  3ي همشهري در تاريخِ شنبه  روزنامه
  هاي پايتخت مصر كه مشرفِ به نيل است ساخته خواهدشد.  كلثوم در يكي از زيباترين مكان ي امُ موزه

اند كه قـدردانيِ لازم از   كرده ويژه وزارت فرهنگ اين كشور را متهم مصر و بههاي اخير دولت  بسياري از منتقدان در سال
  اند.  نياورده عمل شده را به مي ناميده ي شرق و سفيرِ غيرِرسميِ مصر در جهانِ عرب كلثوم كه ستاره امُ

 نوز بالاترين فروش را در مصر و سراسرِ جهانِ عربهاي آوازِ او ه ها و صفحه درگذشت اما كاست 1975كلثوم در سال  امُ
كند. صداي قوي وخوشِ اين  هاي آوازِ او را پخش مي شود صفحه مي كلثوم ناميده دارد. يك ايستگاه راديويي در قاهره كه امُ

ي خـود   ي مورد علاقـه  ن به احترامِ خوانندهشود و شنوندگا هاي پردود قاهره پخش مي خانه نظير هنوز در قهوه ي كم خواننده
 كنند. سكوت مي

نـوردي يـا كـارِ     ي كـوه  باشـيد: در يـك برنامـه    ست انتظارِ نتايجِ متفاوتي را داشته اين يعني در مديريت يك عمليات رواني ممكن 96
ا    بستگي و ارتباطانتظار بالابردنِ روحيه گروهي و ايجاد هم  ي مورد اي طبيعتاً نتيجه گروهيِ مدرسه هاي افقي عمودي اسـت، امـ

باشـيد   وجود يا ايجاد شرايط دشوار در يك زندان يا اردوگاه اسرا هم بايد به همين نتايج منجرشود؟ پس اصـولاً هميشـه مراقـب   
 قوطي را سرتُهَ باز نكنيد!

شـود. بـراي بررسـيِ     داده ند با تعابيرِ متفاوتي نيـز شـرح  توا نمايد كه اين روش و آثارِ درازمدت آن در افراد مي اين توضيح لازم مي 97
هـاي   كرد بـه يادداشـت   شود مراجعه اي ديگر و در فضايي ديگر مي گونه كاميابيِ اين رويكرد تربيتي البتهّ كاملاً به موفقيت يا عدمِ

  سيبا معمارِ نوبري (زيبا ناوك) كه به وفور در اينترنت قابلِ دسترسي هست.  خانمِ
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 .420ص  74فرمايند: اول العباده الصبر و الصوم. برترين عبادت بردباري و روزه است. بحارالانوار ج  مي (ع)رت اميرحض 98

نفسك. حق بگوييد حتّي اگـر   ست كه: قلُ الحق و لو علي نقل (ص)ست و از پيامبر فرمايند: بهترين تدبير راستي مي (ع)حضرت امير 99
 ها} ه ضررتان باشد. {كنترل منبع احاديث و صحت آنب

 نمكي. ها به كارگردانيِ مسعود ده شخصيت مورد اشاره در فيلمِ اخراجي مجيدسوزوكي 100

 اهالي بندرانزلي.اي از  از خانواده 1344 ي ايراني. متولد تهران رزمنده و هنرپيشه سيدجواد هاشمي 101

ي شهيدانِ كريمي از ساكنين قديمي خيابانِ گرگان (شهيد نامجو) هستند و پدرِ بزرگـوارِ ايـن    خانواده شهيد محسنِ كريمي 102
، 1344تولـد:  ، حبيـب االله : پـدر  نـام شـان سـلامتي طـولِ عمـر آرزومنـدم.        محتـرم اند. براي مادرِ شده شهيدان اين روزها مرحوم

 10ي  شماره 84رديف  29قطعه  سلام االله عليهـا شت زهرابه ،تهراند: هيش مزار، هحلبچ: شهادت حلِّ، م18/12/1366: شهادت اريخت
 .7ي  جا شماره در همان 1365و نيز بنگريد به شهيد عباس كريمي، تاريخ شهادت بهمن يا اسفند 

اش را خيلي مستند كنُد، خيلـي پرانـرژي شـاد از     خواست گزارش گزارشِ خبرنگاري را براي تلويزيون خاطرم هست كه مثلاً مي 103
جا تا گزارشِ او جورشـود   داشت بگويند فلان رفتند پرسيد: خسته نباشيد برادر، كجا ايشالا؟ و طبعاً توقّع نيروهايي كه در ستون مي

اند كه در ايـن ورطـه    رفته جا پيش باشيد كه رزمندگانِ اسلام و فرزندانِ غيورِ شما تا فلان ملّت مسلمانِ ايران بدانيد آگاه كه يعني
 افتاد، طفلك خيلي بورشد.

هركي نبود، حساب كتاب داشت. لااقل حساب كتابِ خاص خودش را داشت. نظمي داشت كه در يك -البتهّ اينقدرها هم هركي 104
دانسـتي بعـد    توانستي بروي! بايد مقصـد را مـي   جا نمي خواهي بروي، هيچ دانستي كجا مي بود. اگر نمي نظمي مخفي شده نيا بيد

اي ديگر بـود كـه تـو را بـه مقصـدي ديگـر        در مقصد بعدي نشانه  كردي، هايي را دنبال مي جا تابلوها يا نشانه ها، و در اين سرنخ
بود تعداد زيادي تابلو ببيني كه لزومـاً حتـّي تـو را بـه يـك مكـانِ خـاص         ب بر هر دوراهي ممكنشد. و به اين ترتي رهنمون مي

هايي براساسِ عوارضِ طبيعي مثلِ  نمايي نكنند، مثلاً تابلويي با عنوانِ يا مهدي، يا اساميِ موهوم: موقعيت شهيد فلاني، يا نام راه
خـوردي كـه مغـزِ فلـك هـم       هـايي برمـي   درآوردي به اسم هاي من گذاري نام انگشتي. گاهي اوقات هم در اين قاطركشته يا پنج

كنـي و بـا    هايي را بايـد دنبـال   خواهي بروي و چه نشانه دانستي كه كجا مي كشيد، مثلِ يگانِ قاطريزه! به هر حال بايد مي تيرمي
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ها را دنبال كنـي تـا    خواهي بروي و نشانه مي همين ترتيب ممكن بود صدها كيلومتر راه را بروي. مثلِ زندگي كه بايد بداني كجا

  يافت... اي. دوباره سعي كن خواهي ها را درست نشناخته برسي، اگر راه گم كردي، نشانه
شـد   كـس نمـي   كس را از هيچ آقا و برادر بودند. لباسِ همه هم مثلِ هم بود. هيچ طور بود. همه حاج در سازمانِ نيرو هم همين

هاي ارتـشِ خودمـان را هـم     كس نيست! اين همان چيزي بود كه بچه كس به هيچ ه آن معنا نبود كه هيچداد، اما اين ب تشخيص
ي قرارگاه با يك بسيجي كه نگهبانِ جلوي در بود هيچ فرقي نداشت و به همين خاطر  كرد. يعني ظاهرِ فرمانده گيج سردرگُم مي

به كار بگيرند كه: هي جوون، وِل نچرخ. بيا كمـك كـن ايـن صـندوقا رو     ي لشكر را جلوي انبار  بود شهيد خرّازيِ فرمانده ممكن
  خالي كنيم!

گفت كه اين خودش يك راه حفاظت از اطّلاعات بوده و هست. چيزهاي حسابي و بـاارزش را   شود در تحليلِ اين موضوع مي
باشند، آدمي  اش چسبانده گي روي پيشانيارزش مخفي كنُ. آدمِ زرنگ آدمي نيست كه برچسبي از زرن بينِ چيزهاي معمولي و بي

كـردنِ كـار بپرهيـز، ظـاهري سـاده و       ست. از پيچيده شناسند، اما به كارِ خودش مشغول هست كه همه او را احمق يا مشنگ مي
 هـاي احمقانـه و زيـادي احمقانـه هـم      هاي زرنگ و زيادي زرنگ گـاف  باش كه آدم ياد داشته باش. و به باطني هوشمندانه داشته

شود! ضمناً يك اصلِ ديگر هم وجوددارد: وراجي و پرچانگي نكـن، يـك    جور اداره مي ست كه اين سال 30دهند. اين مملكت  مي
 دهد. تري مي هاي بيش حرف سوتي طورِ نسبي از يك آدمِ كم آدمِ پرحرف به

شـود   نامِ چومان از سمت ايران مـي  ي مرزيِ ديگر به از پيوستنِ رودخانه ي مرزي بينِ ايران و عراق كه بعد رودخانه زابِ صغير 105
شـود    نهايتاً مي بغدادرود تا سد دربنديخان و خانقينُ جا هم مي  از آنسمت سليمانيه خورد پايين به چولان و سرمي ي قلعه رودخانه

 اروندرود خودمان!

كنـد و ايـن طـالش     عنايت بفرماييد كه اين طالش با آن طالش تومني هفت صنّار، يعني چند صـد كيلـومتر تـوفير مـي     طالش 106
 غربـي -ي زاب و شـرقي  و جنوبِ غربيِ سردشت عزيزمِان هست و مرز در اين قسمت تـابعِ رودخانـه   ست كه در غربِ بانه همان
 رش و عراق. باشد. در واقع ضلعِ شمالِ رودخانه كوه طالش و ايران هست و ضلعِ جنوبيِ آن گرده مي

نوردي يا سيمِ بكسل را از  نوردي كه يك يا چند رشته طنابِ كوه انگيز و البتهّ تخصصيِ كوه و صخره از آن كارهاي هيجان راپِل 107
كنند. انصافاً انجامِ چنين عملي در شب  سو روانه مي فراد را با قرقره يا قلاب به آنكنند و ا سويِ دره به سويِ ديگر متّصل مي يك

خواهد. اما خـدا   هايي در حد نيروهاي ويژه مي ي دشمن كارِ يك نيروي متعارف پياده نيست و چنين عملياتي آموزش و در منطقه
آيـد،   كـار برمـي   كند از پـسِ ايـن   نه عبوركردند. و هركس فكرميشب از رودخا علي را كه پيرُ جوان آن هاي صلِّ زياد كند بسيجي
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، بـالاي  هاي اطّلاعات و عمليات در همين دربند تهـران  نوردي براي آموزشِ بچه هايي كه فدراسيونِ كوه بكسل كنم سيم مي فكر

 اواخر كه بود.بود هنوز هم موجود باشد، يعني تا اين  ي معروف نصب كرده سرِ مجسمه

 700تپه. بنازم اين همت بلنـد را كـه بـه هيـولايي      ي سياه يا سياه ش در لفظ زيباي كرُدي، به معناي تپه يا گرده ره شر گرده 108
 متر هست! 600 پلاي تهرانست بدانيد كه اختلاف ارتفاعِ ميدانِ تجريش و پناهگاه شير گويند تپه! براي مقايسه خوب متري مي

به تنهايي بـراي   8ي چومان. عمليات نصرِ  و پهلوزده به رودخانه ارتفاعِ بلند مرزي در خاك عراق و مشرف به ايران در غربِ بانه
  شد. فتح اين ارتفاع انجام

اش سـرپا ايسـتاد. از     هايي كه بايـد بـه احتـرام    . از سردارانِ جنگ، از آن گنجينه1339خرداد  29 متولدّسعيد قاسمي  سردار 109
عمليات را پشت سر دارد. خداوند عمرِ بلندش -ها دانشِ اطّلاعات آمد و سال 27سيدالشهدا به لشكر  10عمليات لشكر -اطّلاعات

 www.hajsaeed.irتر ر.ك.  عطا فرمايد. براي اطلاّع بيش

شود در شرايطي ديگـر شـايد جسـارت شـجاعتي      يا شجاعت اموري نسبي هستند و فردي كه در جايي ترسو ارزيابي مي ترس 110
زدني از خود بروزدهد. ترس يا شجاعت مثلِ سرماخوردگي (و البتهّ خميازه!) واگير هم دارند، يعني وقتي كسي در يك گـروه   مثال

بـرد. مكـانيزمِ روانـيِ تـرس      كه نفر دومي هم پيداشود را بالا مي دهد احتمالِ اين س از خود نشان ميرفتارهاي حاكي از ترس يأ
شـود. بـه تجربـه ايـن      كلّي از انجامِ هركاري ناتوان مي كنُد، اما در حالات شديد ترس، فرد به قاعدتاً در جهت حفظ فرد عمل مي

ط سـوژه دريافـت مـي        هاي هشداردهنده امحالت در وضعيتي محتمل خواهدبود كه تعداد پي شـود از   اي كـه در واحـد زمـان توسـ
هـر عملـي بـراي خـروجِ خـود از آن وضـعيت         جاي انجـامِ  تر شود. در اين حالت سوژه دچارِ فلجِ ذهني شده و به اي بيش آستانه

شنواييِ موقتّيِ افـراد در   شايد ناشنوايي يا كمكند!  كاري نمي دهد، يعني هيچ انگيز دقيقاً رفتاري برعكس از خود نشان مي مخاطره
اش  هاي پرسرُ صدا هم از همين منظر قابل توجيه باشد. شايد هم از همه بهتـر ايـن باشـد كـه ايـن داسـتان را بـه اهـل         محيط

 نظيرمِان گذشت! ي عرايضِ ديگر از نظرِ بي عرايضي بود كه در ميانه ها فقط خرده وابگذاريم و اين

هـا   كرد و براي شناساييِ خطوط عراقـي  اي كه فارسي را شيرين صحبت مي ايِ عراقي ي جوانُ تَركه رزمنده لحميدشهيد عبدا 111
مِ تمـا  گفـت. ايـن عبدالحميـد    نشـيني مـي   بود. صداي بسيار خوشي داشت و اذانِ دل از اطّلاعات و عمليات به گردان مأمور شده

بودند. در ايران هم نـه   بودند و گوشِ خودش را هم بريده ها همه را اعدام كرده بود، يعني بعثي اش را در عراق از دست داده خانواده
 داشـت كـه هميشـه    3-ي ژ اش، يـك اسـلحه   ها خـانواده  اش بود رزمنده ها بود كه جبهه خانه اي، سال اي داشت نه خانواده خانه
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هـا   يـك از ميـانِ خـاك    بـه  هـايش را يـك   گفت كه در جايي پيدا كرده و خشابي كه گلوله آن بود و مي  مشغول ساييدن و نظافت

كرده و اگر  ها ديگر به بيدارخوابي عادت گفت در اين سال خوابيد! يعني مي مي  ها نشسته شب بود براي روزِ مبادا. عبدالحميد جسته
قدر هشيار بود كه در جريـانِ   زد و هميشه آن بريده مي-هايي بريده خوابيد، چرت برد، در واقع اصلاً نمي نمي كشيد خوابش دراز مي

  پاييد.  ها را مي ي سنگر خطوط عراقي اش از پنجره هر مكالمه يا رفت آمدي باشد و روزها هميشه با دوربينِ ديدباني
اش را به دسـتم   زني؟ لبخندي زد دوربين رو در خطِّ عراقيا ديدمي ها چي همه روزهاُ ساعت ، اينحميدروزي از او پرسيدم: عبدال

داد، نگاهي انداختم، نه از خطوطُ اعداد داخلِ دوربين سردرآوردم و نه چيزي از ارتفاعات پيشِ رو كه از نگاه من همـه مثـل هـم    
اش  اي را از جيـب  كنـي؟ كاغـذ تاشـده    بينم، تو صب تا غروب چي رو نيگـا مـي   ، من كه چيزِ خاصي نميدبودند. گفتم: عبدالحمي

هـا،   هـاي شناسـاييِ عراقـي    هايي براي رد پاهاي گـروه  شد با نشانه چه كه از آن زاويه ديده مي درآورد، ترسيمِ دقيقي بود از هرآن
بودند، جابجـايي جسـدي كـه نتوانسـته      و تلاشي كه براي استتارِ آن كرده  گرِ كمين يا ديدباني جنباندهسنگي كه براي ايجاد سن

دار بـود و   محلِّ بعضي انفجارها كه از نگاه او معنـي   ي تمامِ عوارضِ شاخص روي زمين، بودند تا آخر مسير ببرند، ارتفاع و فاصله
بعـدها بـه شـهادت     و جناب مهندس صالحي آموختم. عبدالحميـد  از عبدالحميدخيلي چيزهاي ديگر ...و من خوب نگاه كردن را 

  رسيد.

ها  شد، در نتيجه گلوله دليلِ اشكالات فنّي هنگامِ شليّك از بدنه جدامي هاي ايراني به ي خمپاره يعني گاهي پرهّاجراي آتشِ بد  112
شـدند، و عقـلا    اي منفجـر مـي   كردند و در جاهـاي ناخواسـته   ل از رسيدن به برد نهايي، زودهنگام سقوط ميبا صداي خاصي قب

ي صـنايعِ دفـاع    كه با رفقاي بازنشسـته  83ها بعد، بعد از سال  هاي خودمان خواهندخواند. سال جاهاي ناخواسته را روي سرِ بچه
  بردم. ال در قالبِ فورج متالورژي قطعات پِيهمكار شدم به دلايلِ فنيِ اين موضوع، مثلِ اشك

اي مثـلِ زنـگ    ها، لااقل تا پايانِ تابستانِ سالِ بعد هر صداي بلنـد غيرمنتظـره   اش ماند، و تا ماه ...و آن صدا تا چندروز در گوش 113
هـايي نيـز در پـي     العمـل  ود عكسكه گاهي ممكن ب كرد، چنان آزرد عصبي مي شدت مي ها در خيابان او را به تلفن يا بوقِ اتومبيل

وقـت معنـاي    هايش متفـاوت هسـتند و آن   عمل آورد كه شنوايي گوش هاي پزشكي كاشف به ها بعد در آزمون باشد. و سال داشته
  كرد را فهميد! اش حس مي دردي كه آن روزها در گوش

بود كه: ...قدي كه تو داري سنگك نداره،  م گرفتهها از سرِ شيطنت د هم در جبهه معناي خود را داشت! يكي از بچه خواني آواز 114
داد: رنگي كه تو داري لواش نداره، بربري...، بربري! طعمي كه تـو   دادند: بربري! و او ادامه مي صدا پاسخ مي بربري... و همه يك

 ـ  گم تمامِ تُركا مي گرفتند كه: من نمي داري تافتون نداره، بربري...، بربري! و همه شور مي و بهتـر از بيسـكوئيت مـادري،    گـن، ت



  نهفته هاي بغض 
 

  182صفحه    
 

                                                                                                                                                        
هايي كه كم بيش شرايطي مثلِ خود  ي يگان كردند از ميانه بربري... بربري... بربري... بربري! و چنين آوازخوانُ شادمانه سعي مي

 ـ ها در تنگناي دره ها داشتند عبور كنند. در يكي از اين عبورها، از انتهاي يك مقر كه گروهي از رزمنده آن بودنـد   ه كـرده اي بيتوت
و زماني كه از سوي ديگرِ مقر خارج شدند كاشف به عمل آمـد كـه    ِشان كرد آلودي دنبال هاي خشم وارد شدند، اما سنگينيِ نگاه

ِشـان را   انجور بود كه فرار را بر قرار ترجيح دادنـد و ج ـ  اند! اين برادران از رفقاي ارجمند لشكرِ عاشورا، غيرتمندانِ آذربايجان بوده
اكبرگويان صحنه را ترَك كردند و اين خودش شد ماجرايي ديگر  شان گذاشتند شجاعانه پشت به دشمن، رو به ميهن االله زيرِ بغلِ

  براي خنده شوخيِ آن ستونِ خسته.
ا، بـالاتر از خيابـانِ   كيلـومتر خط ـ  2.5تـا   2ها ستاد نيروي هوايي در خيابان پيروزي بود كه با  رسيد كه هدف موشك به نظر مي 115

كيلومتر چنـدان غيـرِ منتظـره     600كردند و اين ميزان از خطا شايد براي يك موشك بالستيك با بردي حدود  برخورد مي دماوند
شـمالِ شـرقي در   توانست ناشي از تغييرات دما در طي مسير يا بادهاي غالبِ غرب و جنوبِ غربي به شرق و  نباشد. اين خطا مي

  ايران باشد.
ه  د برخورد كردآبا ي نظام در مجموع چهار موشك به محلهّ ت   ، به ترتيب از شرق در خيابـانِ وحيديـ  43درجـه و   35در موقعيـ

 40ي شرقي كه در يك مجلسِ عروسي تعداد زيـادي (بـيش از    ثانيه 15.5دقيقه و  28درجه و  51ي شمالي و  ثانيه 3.7دقيقه و 
  نفر تا جايي كه يادم هست) كشته بر جاي گذاشت و حد فاصلِ دو كوچه را بكلّي نابود كرد. 

 متر آن 700ديگري حدود  ت اي در خيابانِ سبلانِ جنـوبي  روز جمعه 15سوتر حدود ساعت   ت  42درجـه و   35قريبـاً در موقعيـ
اي شايد به عمقِ  ي شرقي دقيقاً روي آسفالت خيابان كه حفره ثانيه 11.2دقيقه و  28درجه و  51ي شمالي و  ثانيه 41.9دقيقه و 

، كـرد نامِ تابلوسـازي زريـن) برخـورد     كه خاطرم هست به ي تابلوسازيِ قديمي (چنان متر ايجادكرد، موشك روبروي يك مغازه 4
هـاي   هاي مكان شنيده شد كه پيرمرد صاحبِ تابلوسازي هم در اين ماجرا كشته شد و چيزي هم از مغازه باقي نماند. تمامِ شيشه

بود جز يك موتور كه داخلِ  بود چيزِ قابلِ تشخيصي نمانده بود و از يك اتومبيل فولكس كه كنار خيابان پارك شده اطراف شكسته
  بود. تادهباغچه اف

ي  ثانيـه  39.3دقيقه و  42درجه و  35در موقعيت  ي بيمارستانِ بهرامي آباد، محوطه سوتر در خيابانِ قاسم متر آن 250ديگري 
  كودك بستري در اين بيمارستان كشته شدند. 17-18ي شرقي كه حدود  ثانيه 1.7دقيقه و  28درجه و  51شمالي و 
ها همـه   دانم. موقعيت هاي ناجي و كهن كه موقعيت دقيقِ آن را نمي سوتر جايي حدود خيابان گري حدود يك كيلومتر آنو دي

بـود در ايـن امـاكن از     كنم كه دريغ از يك تـابلوي يـاد   هاي دقيق را به اين دليل ياد مي  به گواهيِ گوگل ارث هستند و موقعيت
  شان هست! ي ذاتيِ سازمانِ ودجه دارند و وظيفهها كه براي اين كارها ب سوي آن
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روزِ صعود وفـات   رمضان و سال 21سيري بودم، كه مصادف بود با  NGLي  ، وقتي سرِ پروژه88سال بعد در تابستانِ گرمِ  21...و  117
ميِ جزيره درآوردم و دستي مرا برد به مزارِ كساني كـه  روزِ شرجي سر از گورستانِ قدي هاي قَمري، در يك نيم بابا به حسابِ سال

بودنـد! بغضـي دارد غربـت     بودند و هنوز چه غريب نگهبانِ سنگرِ قديميِ خود مانده ها كرده ها پيش، در چنين روزي قهرماني سال
  مزارِ قهرماني كه...

سال و  روي بعد از بيست ه اداي احترامي نزدشان ميگويم؟ و من چقدر از اين مزارها سراغ دارم، مزارهايي كه وقتي ب ...چه مي
گذاري و هوايي كـه تـنفّس    شوي، از زميني كه پاي بر آن مي كشد، و از خودت شرمنده مي سال كف پا تا فرقِ سرت تير مي سي
يج منـگ راه آمـده را   باشي؟! و گ ـ ها اشغال كرده ها باشد، نكند كه تو جاي يكي از آن قهرمان  نكند كه سهمِ يكي از آن  كني، مي

  كني. گم مي

داد و مشرفِ بود به دشتي نام گرفتـه از   جايي استراتژيك كه ارتفاعات دوسوي جاده تا كنارِ جاده را پوشش مي رچارزبي  تنگه 118
 ي دشت. آباد در چند كيلومتر جلوتر، جايي در ميانه روستايي به نامِ حسن

اتي ارتـشِ آزادي   مقامِ فرمانده (عمليات) شمخاني، قائم مرصاد 119 ات فـروغِ جاويـدان     ي كلِّ سپاه استعداد عمليـ  بخـش را در عمليـ
قبضـه   150م.م.،  80انـداز   قبضـه خمپـاره   90  ستگاه نفربـر، د 400، دستگاه تانك 120نفر نيرو،  7000: تقريباً گونه بيان كرد اين

 قبضـه تيربـار   700، 7 قبضه آر.پي.جـي  1000م.م.، بيش از  106 توپ قبضه 30م.م.،  122 قبضه توپ 30م.م.،  40انداز  خمپاره
  دستگاه كاميون و خودرو. 1000و حدود  ينكفكلاش

  12/5/1367ي كيهان  به نقل از روزنامه هاي معارض در روابط ايران و عراق نقل از نقش گروه
اي كردند براي  نگ را كورهكه بعدها چه كردند چه شدند، روزهاي سخت ج كساني كه فارغ از اين بهتوانم اداي احترام نكنم  نمي 120

ارزش!  ي بـي  آينـد و بعضـي سـرباره    ديده بيرون مي رود، بعضي پولاد آب پروردنِ مرداني از آهنُ فولاد كه آهن، خام به كوره مي
هاي جنـگ تـدريس شـد،     شان در دانشگاه هاي عمليات هاي طرّاحي خطي -توانم اداي احترام نكنم به كساني كه بعدها خط نمي

سايند، كساني كه بعدها برتـرين مـديرانِ ايـن     هاي دنيا مي ترين ارتش ديده هاي آموزش ي برترين ژنرال كه شانه به شانه كساني
 كشور شدند.

 شدند! هاي چند نفري به دار آويخته شد كه اسرا در شهرهاي مختلف منطقه در گروه و در روزهاي بعد شنيده 121
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نشيني از تنگه و عدمِ امكانِ انتقالِ مجروحين دستور اين بوده كه  شدنِ عقب پس از قطعي بودند كه دوستانِ مخابرات شنود كرده 122

  جا نگذارند! و جنايت جنگي كه شاخُ دم ندارد! اسير ندهند و هيچ مجروحي به
 اللهّ إنَِّ حسناً بلاء منهْ الْمؤمْنينَ وليبلي رمى اللهّ ولـَكنَّ رميت إِذْ رميت وما قتََلَهم اللهّ ولـَكنَّ تقَتُْلُوهم فَلَم: «17قرآن: انفال، آيه  123

يعمس يملخوشي  پس نه شما، كه خدا كافران را كُشت و چون تو تير افكندي نه تو، كه خدا افكند بلكه مؤمنان با به پيش» ع آمد
 بيازمايد كه خدا شنوا و داناست.

باشي تا بداني چه اندوهي دارد. نخل در خيلي منـاطق داراي ارزش و   گويم را بايد ديده كه مي و سربريده هاي سوخته نخل 124
اش. نخل  شود، مثلِ فرزندانش، مثلِ عائله دارِ خوزستاني جزيي از اعضاي خانواده مي احترامِ خاصي هست، تا حدي كه براي نخل

شود به سادگي از يك جايي  كند و نمي ست، به اين راحتي به هر خاكي عادت نميماند، به خاك خون وابسته ه زاد مي مثلِ آدمي
رسِ سرشـاخه    ريزان مي هاي ديگر نيست كه هر زمستان برگ كنَد و در جايي ديگر نشاندش. مثل درخت هـا جـوان    كنند و بـا هـ

هايش جوشيد بـه بـار    ، خونِ غيرت كه در رگكنند از مادر اي دارد در دامانِ مادرش بعد در نوجواني جدايش مي شوند، كودكي مي
ميـرد   ست، و اگر سرش را جداكنُنـد مـي   نعمت خويش ي ولي ي گشاده وعده ميهمانِ سفره ها در هر وعده ميان نشيند و تا سال مي

كنـد. كـم توقـّع پرفايـده اسـت و       ا عمر ميه باشي تا سال . اگر كاريش نداشتهتوان كرد شود و ديگر هيچ كاريش نمي خشك مي
ي آفتاب، سفت چقِر، كشـيده   اندازد: سوخته هاي خوزستاني و كوير مي مطلقاً هيچ دورريزي ندارد. نخل هميشه من را به ياد بچه
 سرُ صدا... مثلِ جاسمِ آلبوغبيش! بلندبالا، باغيرت سرافراز و در همان حال افتاده خاكي، بي

هاي اين همـه سـال    ي زخم اش كه با همه و اين بسته چه بسا كه هنوز هم در همان گنجه باشند. چفيه تاشو دستهقاشقِ  125125
اش را  خوريِ معمولي بود كه براي كوتاه شدنِ بلندي و جاشـدن در جيـب دسـته    پيشِ خودم هست. آن قاشق هم يك قاشقِ غذا

كردنـد   تي توي جيب بگذاري، كه بعضي با مسواك هم همين كار را ميتوانس روي خودش تا كرده بودم و مثلِ خودكارِ جيبي مي
 شود. ها اين قاشقِ خاطرات ديده مي راه. در بعضي عكس آمد اين قاشقِ هم و به هزار كار مي

ي كـه بـه   اي به ماجراي مسيح وقتي پيلاتس او را با تاجِ خار به ميانِ مردم آورد و در حـال  آخرين اثرِ نيچه، اشاره اينك انسان 126
  اينك آن انسان. Ecce Homoكرد خطاب به آنان گفت:  مسيح اشاره مي

  شريعتي. چنين بود برادر: دكتر علي آري اين 127
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  فرمايد: مي 1375الدين در ديوانِ مستطابِ جنابِ شمس، غزلِ  مولانا جلال 128

  بشكنم دندان چنگالُ را خوارمردمچرخِوين  بشكنمزندانقفلِتانو،عيدچون بازآمدم
  بشكنم بادهاشان هم زنم،آتشبرآبهم  خورندميراخاكيانكاينراآببي اختر هفت
  بشكنم ويران ديرِ در را خوارطوطيجغدتا منبازچونشدمپرّانمن،آغازِ بي شاه از

  بشكنمپيمان عهد گر جان، پشتبادابشكسته كنُمشهفدايانجكاينام،كرده عهدي آغاز ز
  بشكنمسلطان پيشِ در كشان،گردنگردنِتا  كفمدرفرمانشمشيرُآصفم،چون هم امروز
  بشكنم پنهان راه از شِان، بيخهاياصلچون  مخورغمبينيسبزگر،طاغيانباغِ دو روزي

  بشكنم آن اگر گيرم نمك،داردايذرهگر  رابدغورظالمِياراجورجزنشكنم من
  بشكنمچوگان زخمِ در نسپرد،ميدانكهگويي  بردويوحدتچوگانِبود،گويي يكي جا هر

  شكنمب شيطان ساقِ تا او،راهحقيرِگشتم اوعزمِديدملطفچوناو،بزممقيمِ گشتم
  بشكنمميزان كه دان مي نهي،ترازويمدرگر شدمكانبودمحبهيكشدم،سلطان كف در چون

  بشكنمآن بشكنم، كاين قدر،اينندانيتوپس  دهيرهخوديخانهدررامستخراب من چون
  بشكنمدربان دست من شد،كدستماگردربان ميجامِبريزمويبرهي،كهگويد پاسبان گر

  بشكنم گردان گردونِ كند،دونياگرگردون  بركنماصلشبيخُازدل،گردنگردد ار چرخ
  بشكنمنان ي گوشه من اگر،ماليچراگوشم ايردهبخويشممهمانِ،ايگسترده رمكَ خوانِ
  بشكنممهمان شرم تا كنم، مهمانبردواميج  تومهمانانسرخيلِتو،سرخوانِام من ني ني

  بشكنم فرمان كه ترسم كنم،خامشزنمتنگر  كنُيميشعرمتلقينِمن،جانِميانِ كه اي
  بشكنم كيوان اُستُونِ خود،وارلااباليمن كندمستمرسدبادهاگر،تبريزي شمسِ از

  
كنم در  شورد. و فكر نمي اش نمي اش نيست و با شمشيرِ آخته بر مردم از مردي كه ناني در سفره گويد: در عجبم ابوذر غفاري مي 129

ي اجتماعي منظور باشد. و  شده اي قيام بر عليه ظلمِ مهندسي جا مراد از شوريدنِ بر مردم نوعي آنارشيسم باشد بلكه بايد گونه اين
ها كـه در   اش را دارند نيست، از همان ها كه داعيه ها، حتّي آن خواهد كه در خيلي اي مي اي و يك آزادگي اين رفتار يك مردانگي

كه يك اصلي و يك ارزشي و يك فضـيلتي و   ها كه بروي و خودت را به كشتن بدهي فقط براي اين حسين(ع) بود، از همان امام
  خواست نرود! نرم مياش  اش كور و دنده يك آرماني بكر بماند و ديگران حتّي نفهمند كه چرا؟! چشم
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جـور، اهـلِ سـنّت شـيعه را      قدرت يافت چنان ديگري را از بيخُ بن بركند كه نه نامي از او ماند نه نشاني. شيعه غيرِشيعه را يـك 
بلد جاسوس كـاروانِ   سالش راه برُ ميان شود كول شود آقا و مرزنشين از بيكاري گرسنگي جوانش مي جورِ ديگر، مركزنشين مي يك

رد كهـن   كند ماشين خرش ترانزيت مواد مخدر مي قاچاقُ كلهّ شـود   سـالش مـي   دارش قاچاقِ آدم سوخت هرچه كه بشود بار زد بـ
ت قـومي     كشد كه شـايد ديـده يـا شـنيده     رود خودش را با آتش مي خترش ميخورِ دولت و زنُ د جيره ت اقليـ اش از  شـود و قوميـ
ي الاحـواز و كـُردش يـاد      داعيـه بندد به خلقِ عرب رود خودش را مي اش مي گيرد و عرب اش پيشي مي اش و حتّي مذهب مليت

اش را هروقـت   خبـر كـه هفتـاد سـال هسـت فتيلـه       يا دموكرات و اخيراً پ.ك.ك، بـي  وملهشود ك كند مي ميراث هفتاد ساله مي
مـĤبي پـولِ    اش بـه ضـربِ مقـدس    اند و بلوچ كشيده اند پايين اند هروقت آقايانِ اهل سياست به تفاهم رسيده اند بالا آورده خواسته
شـود جنـدآاللهِ    ترش مي نامِ علومِ دينيه يا در شكلِ يك كمي ناسيوناليستي آموزد به ي ميوطنِ طالبان ها يا دگماتيسمِ جهان سعودي

شـد   همه جوانِ رعنا كه مـي  همه عمرُ انرژي جانُ توانُ تلاش آن سوزد براي اين خانِ ريگي و من حقيتاً دلم مي جنابِ عبدالمالك
 ايم. مان كشيده خطوطي كه ما در ذهنُ انديشهسوي اين  سو چه آن ي قد بالاشان رفت، چه اين قربان صدقه


